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 فصل اول

  چرا سوسياليسم؟
  ديويد لايبمن

  آزاد.ح
  
دليل : ي سوسياليسمايي انديشهي بنياد نهپرسشي است درباره "چرا سوسياليسم؟"

ما صرفا از طريق اين پرسش است . ي سوسياليستيريزي يك آيندهنهايي براي برنامه
  .سوسياليسم را جستجو كنيم  "تعريف"توانيم بنيان كه مي

- هاي بيراه: استبرخوردار ي اثباتي پايه از يكمن بر اين باورم كه اين بنيان نهايي،  

توان سوسياليسم ها را ميشود كه نتيجه مطلوب آنساني ختم ميشماري به تكامل ان
رود، به اين معنا كه بر چيزي تاييد اين اصل يك امر بديهي به شمار مي. ناميد

است، اما همين طور  "اخلاقي"اين امر به يك معنا . تر از خود استوار نيستبنيادي
تركيب آن با . نهايي ممكن يلاقيعني تنها پلاتفرم اخ: شودمحسوب ميدلبخواهانه نيز 
شناسانه، ي انسانكه دلايل انباشت شده) ماركس(انسان "وجود نوعي"دركي عميق از 

اكنون به برشماري مشخصات . دهدتاريخي و اجتماعي نظري را مورد تاييد قرار مي
زمان فردي و به عنوان نمونه، تكامل انسان بايد هم: پردازيمتر سوسياليسم ميبيش
تر از كنترل سوسياليسم چيزي كم. هنگام معنوي، فكري و احساسيعي باشد؛ و همجم
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هاي جمعي ما نيست، كه الزاما نظارت بر محيط زيست پيشرو و پيوسته بر توانايي
نيز  را بيرون از ما؛ دنياي طبيعي، دنياي مصنوعي، ساير انواع زنده و سياره زمين

  .دگيرميدربر
من در پيوند با . نامدمي "نوع نمادين"ديكون آن را . نس و انسان موجودي است كه تر

زمان به ها همانسان ،نخست. شومي ضروري متمركز مياين نكته، بر طرح دو نتيجه
. و هم موجود جمعي ،ساير حيوانات، هم موجودي فردي اند طور مشخص در مقايسه با

بايد  به طور موازي ،نماي طبيعت كيفيدستيابي به وعده در جهتپس راه طولاني 
شرط و ها در واقع پيشكه هر يك از آن ،فردي شدن و جمعي شدن را در بر بگيرد

اگر اين واژه هنوز  -بنابراين سوسياليسم. رودبه شمار مي نيز ي ديگريكنندهمشخص
برد به معناي اشكال اجتماعي لازم براي تسهيل پيش - بتواند مورد استفاده قرار گيرد

منحرف روشنگري  "فردگرايي"ده هم از ، كه بايد به طور فزاينساني استتكامل ان
گرايي و هم از جمع -كه ايدئولوژي فرد منزوي در رقابت با ساير افراد است -بورژوايي

سوسياليسم مدرن از . تاريخ دوران مدرن فراتر رودداري و پيشسرمايهمنحرف پيش
گردد، اما هم چنين فردي شدن نه ما بر ميكارابه تاريخ اوليه و هم "همبستگي"لحاظ 

ي تعميق استقلال شخصيت انساني و گستره: رودشود و از آن فراتر ميرا نيز شامل مي
روشنگري قرن . دهدهايي كه براي رشد و پيوند شخصي در اختيار فرد قرار ميفرصت

شدن به  يعني در عين ادغام: يابدهيجده به معناي كلاسيك هگلي نفي و تعالي مي
 .كندطور كيفي تحول پيدا مي

توانند از پويا و متحول بودن ها نميدوم ذات نمادين ما به اين معنا است كه انسان
: ي كلاسيك ماركسيسم به عاريت بگيريماز فلسفه را اياستعاره. اجتناب كنندخود 

ني ي وجودي كار انساپس پيشرفت نيز شيوه ،ي وجودي ماده استاگر حركت، شيوه
 "همزيستي"ما با طبيعت در مشاركتي منفعل . وساز ما با طبيعتسوختيعني است، 
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البته . خود را بر طبيعت گسترش دهيم كنترل ،روندهنداريم، بلكه ما بايد به طور پيش
  چونهمكنيم، يا وانمود كنيم كه اين قوانين  "ملغا"توانيم قوانين طبيعت را ما نمي

تر براي بقاي توانيم و بايد هر چه بيشاما ما مي. د نداردعيني براي ما وجو يمانع
تمام موجودات ديگري كه در پيوند با مسئوليت بپذيريم،  يي خاكپايدار بر روي كره

، گراييانسان ،درك مناسب اين با پس. برداري از زمين با ما مشترك انددر بهره
هان طبيعي را به ما ديكته حفاظت از گياهان و جانوران ج ،طبيعت. نيست "نوگرايي"

. وجود دارداز پيش امري است كه صرفا بلكه  اين امر نه بد است و نه خوب، . كندمي
  . دهيماين است كه ما چگونه حفاظت از طبيعت را انجام مي اما تنها پرسش

-دوستانه فهميده ميهاي انساناي از ارزشاكنون سوسياليسم غالبا به عنوان مجموعه

برابري، همبستگي، مشاركت، درك : "طلبندها ميچه كه سوسياليستآن ". شود
اي دلبخواهانه از اما اين مطالبات مجموعه. عقلاني، ثبات، فرصت براي رشد شخصي

ها است كه براي تكامل انسان آن طور اي از كيفيتنيست؛ اين مجموعه "نكاتي خوب"
ست شامل سطح و كيفيت اين لي. رودضروري به شمار مي ،كه در آغاز مطرح شد
به عنوان  "نيازهاي آماده كننده"تواند به موازات سلسله مراتب مصرفي است كه مي

غذا، پوشاك، مسكن و محيط كار خوب، متنوع . ابراهم مسلو افزايش يابدنمونه شخص 
يابنده فكري، فرهنگي، آموزشي و هاي گسترششناسي مطلوب؛ فرصتو از نظر زيبايي
و هم توسعه  ،شودتمام اين موارد در نظر گرفته مي -چالش، الهام خلاق؛ مسافرت،

پس . اموري كه هم وسيله هستند، و هم هدف: اجناس ارسطو "طبقه سوم". يابدمي
كند و ها را تشويق ميكند، بلكه تكامل آنسوسياليسم با ترديد به رد نيازها نگاه نمي

شود كه براي تحقق آن رفته ميها پذيو توسط اكثريت وسيع انسان. دهدرشد مي
  ).داريسرمايه اكنونبرخلاف گذشته و .(شودمحسوب ميامري ضروري 
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توانيم درباره آن به ميزان زياد آموزش هاي سوسياليسم ميشرطپيش يما با مطالعه
- تري نيز پيدا ميداري روشني بيشدرك از جامعه سرمايه رو اين امر در كنا. ببينيم

و هنگامي پا به . ناپذيري اخذ مازاد استترين شكل آشتيري پيچيدهداسرمايه. كند
توان خود را براي بازتوليد مناسبات اجتماعي  ،منصه ظهور گذاشت كه اشكال پيشين

داري بر سه ستون استوار است، سطح لازم و سرمايه. استثماري از دست داده بود
چون لت سياسي مدرن همبندي دومعيني از رشد نيروهاي مولد؛ پيدايش و مفصل

ورزد؛ و بازار كه ها سلطه ميساختارهاي اجتماعي كه بر آن "برفراز"نهادي مجزا و 
به خصوص مناسباتي كه با روند كار . دهدروابط اجتماعي را بر اساس ارزش شكل مي

  . كندهاي ظاهرا مستقل اشياء بدل ميها را به كيفيتو آن ؛مربوط اند
نيروهاي ذاتي كه : چنين حاوي تضاد استهم -ولت و بازارتوليد، د -اين مثلث

ها و زمينه را براي فراتر رفتن احتمالي از آن ،كندداري را تضعيف ميمناسبات سرمايه
وار در تعقيب سود داري با رشد نيروهاي مولد به شكل ديوانهسرمايه. سازدفراهم مي

تر، ، وابستگي متقابل هر چه بيشتر، واحدهاي اجتماعا ادغام شده توليدهر چه بيش
ريزي در درون واحدهاي توليدي، انقلاب از برنامه) جزيي و نادرست(هاي وسيع حوزه
 علاوه بر موارد بالا،داري سرمايه. آوردآوري اطلاعاتي و اينترنت را به وجود ميفن

هاي هاي ارتباطي و كيفي، تواناييدهد، كه از مهارتكارگران با سواد پرورش مي
و تعامل پيوسته بين  ،هاي بزرگ برخوردارندسياسي و تجربه كار در درون مجتمع

ماموريت  ،چنينهم البته كارگران. گيرددربر مي را پذير و منطعفافرادي آموزش
برخلاف . دنكنناپذير خود براي سازماندهي نيازها، و اهداف خويش را تجربه مياجتناب

 "ناپذيرزده و رهايياي از مردم فلاكتتوده"به  را هاه آنولانه سرمايه كئگرايش غيرمس
  ).1971ماركس، (دهدتنزل مي
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ساز و استبدادي است، در عين حال نيازها بيگانه عاملي داريبازار كه در شرايط سرمايه
كارگران حداقل در چارچوب . آوردها به وجود ميها و آگاهي را در انسانو توانايي

-امتياز و نيروي كار سر بر ميي صاحبه از آن به عنوان فروشندهخانوار مستقلي ك

ها به عنوان يك طبقه تحت بنابراين، آن. كندامتياز مالكيت را اعمال مي ،آورند
هاي قبل ي دورانهاي منفعل و لگدكوب شدهها و بردهاستثمار از دهقانان، سرف

يابند، خود را در كشاكش دايم مي داريسرانجام كارگران در جامعه سرمايه. متمايز اند
ها بايد نيازهاي خود را در چارچوب روند سياسي دولت غالبا يك طرفه كه طي آن، آن
هاي شرطپيش خود اي براي دموكراسي كهمبارزه - نمايندگي مدرن اعلام كنند

  .كنداساسي براي سوسياليسم را نيز فراهم مي
يافته ازمانديده و غني، دولتي سفراد آموزشنيروهاي مولده رشديافته، ا: خلاصه كنيم

هاي كليدي توليد، زيربناي رشديافته اجتماعي مبتني بر هاي ادغام جنبهبا ظرفيت
هاي توزيع و تدارك اجتماعي، نهادهاي ي پيچيده از روابط اجتماعي، راهو تجربه ،بازار

شايد (ي و اقتصاديهاي مبارزه سياسهاي دموكراتيك كه طي دههطبقه كارگر با ارزش
هاي سوسياليسم ها برخي ويژگياز اين پيش شرط. گذاري شده استبنيان) هاقرن

  .كندآغاز به ظهور مي
- بر برنامه كه گيردبه  عهده مي را ريزي مركزينخست، دولت تدارك يك نظام برنامه

ت با استفاده از امكانا و ،استوار استداري هاي بزرگ سرمايهريزي درون شركت
ريزي مركزي از بالا به ي برنامهايده. شودميالكترونيكي در محاسبه و ارتباطات تقويت 

يا به شدت ناهمخوان با  ،پايين كه در ادبيات جاري يا به عنوان امري غيرممكن
-پيچيدگي جامعه مدرن مكررا مورد حمله قرار گرفته، اكنون از نقطه نظر ثبات، جهت

تر مورد استقبال قرار گرفته است كه اجتماعي مهم بيش و اجراي اهداف ،گيري آينده
من آن را پيش درآمد سوسياليسم در . نندتحميل كبه ما  آن را خواهندمخالفان مي
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از اهميت برخوردار به سهم خود هرچند كه في نفسه كامل نيست، اما  -گيرمنظر مي
  .است

ان عاملي براي توزيع كالاها و به عنو ،يافته و پذيرفته شدهدوم، بازار به خوبي توسعه
هاي بازار در واقع در زمينه. كندها بدون نياز به هدايت سياسي عمل ميفعاليت

اين نظر . بسياري به خصوص در جوامع در حال گذار، اين نقش را به عهده داشته است
 ،كننده و غيرعقلاني آن جدا شودهاي بيگانهتواند از خصوصيتكه كاركرد بازار مي

من دركي مبتني بر بازار از . است "سوسياليسم بازار"ي توهم طرفداران انهنش
شايد در شرايط معين  -گيرمدرآمد در نظر ميسوسياليسم را به عنوان دومين پيش

ريزي مركزي؛ نبايد آن را في نفسه اما مثل برنامه تر،طولانيو  هاي ضروريبراي دوره
  .با سوسياليسم اشتباه گرفت

- ي جمعي است، عنصر سوم محسوب ميتشكيلاتي كارگران كه نتيجه مبارزهي تجربه

 "هماهنگي بر پايه مشورت"شود، و گسترش آن به دركي از سوسياليسم به عنوان 
هاي وسيع ي مديريت شبكهايده. انجامدكنندگان ميهاي مولدين و مصرفبين مجتمع

از طريق نظامي از  ،ن مديريتگيري همراه با ايفعاليت، محصولات و مردم، و تصميم
اين  ،اما از يك سو. كنددرآمد سوم، اما ناكافي را مطرح ميشي دايمي يك پيمشاوره

تمايز بين سلسله مراتب و اختيار به عنوان  قايل شدن به درك از ظرفيت مهمي براي
ديگر  و از سوي. ي يك ساختار تشكيلاتي پيچيده برخوردار استتجلي ساده
  .داريشرايط سرمايه در تحت اختيار از سلسله مراتب سوءاستفاده

، هم فردي و هم هاي انساني استدرباره انكشاف ظرفيت بحثي سوسياليسم ،پس
مردمي كاملا فرديت هاي آن عبارتند از نيروهاي مولده تكامل يافته، شرطپيش. جمعي

رزات طولاني هاي دموكراتيك كه نتيجه مباها و ارزشسنت با ديدهيافته و آموزش
ها تمام اين -ريزي مركزي، بازار، هماهنگي بر پايه مشورتبرنامه. طبقه كارگر است
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-تواند به عنوان پيششوند كه گسترش هر يك ميدرآمدهايي محسوب ميپيش

: اكنون پرسش اين است. سوسياليسم كاملا شكل گرفته فهميده شود براي يدرآمد
  ته كدام اند؟ يافخطوط كلي سوسياليسم كاملا شكل

  
  پذيري و هماهنگيتحقق

هاي ساختاري يكي از كاستي. اين پرسش به طور مستقيم به جوهر موضوع اشاره دارد
- كه دو شيوه براي سازمان ،شوددر تعريف تفكر اجتماعي مدرن در اين جا ظاهر مي

آمرانه  و از سوي ديگر اقتصاد ،از يك سو بازار خودپو: گيرددهي اقتصادي را در نظر مي
ها عقلاني است و ديگري به توان استدلال كرد كه يكي از اين روشمي. از بالا به پايين

توان اين دو راه را طبق انتخاب با شود؛ يا اين كه ميبندگي ختم مي به قول هايك به
اما اين درك دو ). كينز، يا طرز تفكر كنوني و رايج در چين يا كوبا(هم تركيب كرد
ها نيز به هاي عميقي دارد كه حتي تعداد زيادي از سوسياليستريشه قطبي آن چنان

  .انددام آن گرفتار شده
يك نظام هماهنگي، : و آن عبارت است از. بديلي وجود دارد ،اما در مقابل اين دو راه 

چند " يمشخصهدر اين بديل،  .ي، دموكراتيك و مشاوره پي در پيچندسطح
هاي متفاوت بينابيني، ، تشكل)"مركز"(ي مركزيريزبه يك نهاد برنامه "سطحي

من به سبب . اشاره دارد) "هاشركت"(اي، و واحدهاي توليد محليصنعتي يا منطقه
- كنم كه مركب از يك مركز و شركتاز يك مدل دو سطحي استفاده مي ،ساده بودن

ز توان ا، ميهاحبراي اشاره به اين سط. دهندهايي است كه به مركز گزارش مي
ي زماني كه ما بتوانيم از سوءاستفاده تا. سود جست "ترپايين"و  "بالاتر"ياستعاره

به كار  "ي مشروعسلطه"يا داراي  "بهتر"را به عنوان "بالاتر". (منفي اجتناب كنيم
اما . استفاده كرد "خارج"و  "داخل"توانيم از مفهوم بديل ديگر، يعني ؛ يا مي)بريممي
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ها يا شركت "پايين"يا  "خارج"و چه به  ،يا مركز "بالا"يا  "خلدا"اطلاعات چه به 
چنان .(گيردجريان پيدا كند، خصلت دموكراتيك بودن در هر دو جهت مدنظر قرار مي

  )كه جلوتر ملاحظه خواهيم كرد
توجه ما  ،بريموقتي براي اشاره به واحدهاي محلي، صرفا از كلمه شركت بهره مي

ي سوسياليستي براي مصرف اجتماعي اما اگر جامعه. شودمي تر به توليد معطوفبيش
با پذيرش اين امر كه مصرف كاملا  -كنددهي ايجاد ميخود، اشكال متفاوت از سازمان

پس  -داري به ارث رسيده، به جايگزين يا توازن دوباره نياز داردخصوصي كه از سرمايه
مطلب،  يدر ادامه. گيردبر ميمحلي، تامين مصرف را نيز در  - همان اصطلاح مركزي

شود كنم، كه البته شامل ارائه خدمات و مراكزي ميمن بر واحدهاي توليدي تاكيد مي
  .كه در آن اشكال اجتماعي مصرف نيز در نظر گرفته شده است

ها، پيشنهادها و تعديل و بازبيني دستورهايي به جريان مكرر داده "مشاوره پي در پي"
ي خود را آماده برنامه ،هر واحد توليدي. شودمركز به واحدها ابلاغ مياشاره دارد كه از 

: اين اطلاعات. گنجاندكند، و در انجام اين كار اطلاعات محلي ويژه را در آن ميمي
هاي نيروي كار خود، محيط زيست فيزيكي، وسايل و ابزار توليد، تاريخ و ويژگيبايد 
آوري، جمع ،)يا به طرف داخل( "بالا"ر جهات ها دجريان يافتن اين برنامه...غيره

و تعيين را در بر گيرد؛  دادداد و بروندرون و خواني عرضه و تقاضا،هماهنگي براي هم
، و به آزمون در )هر جا كه مناسب باشد( حل بهينه براي مشكلات،انتخاب يك راه
نظير   -ترعهاي وسيهاي به دست آمده در مقابل معيارها و شاخصآوردن برنامه

تعيين اهداف اجتماعي بايد شرايط . ي انرژيتاثيرات محيط زيست، حمل و نقل، شبكه
را در  -محيط زيست و تحولات محل سكونت، آب، مسكن، مدرسه، تسهيلات پزشكي

جريان . توانند در سطح محلي حل شوندمشكلاتي كه نميآن به طور كلي . گيردبنظر 
-ي اوليهخواني با برنامهبه تنظيم و هم ،اي به طرف پايينهاي برنامهاطلاعات و توصيه
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 "پايين"و  "بالا"انتقال به سمت  جريان در اصل، مرحله. ي واحدهاي توليد نياز دارد
ي واحدهاي توليدي و اهداف كلان به نزديكي و تقارب بين برنامه ،در اين روند

  .شودتوسط مركز تنظيم مي اين نزديكي كه ،دارد نيازاجتماعي 
نيازي به گفتن نيست كه . زمان اندريزي و اجراي مراحل اين روند، پيوسته و همبرنامه
ها در  اين مبادله اطلاعاتي وسيع و انتقال آن -اينترانت -هاي مبتني بر كامپيوترنظام
 راي بنقش عمده ،نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي در پي به 

هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي در پي، از هر سه نظام . دنعهده دار
اين . ريزي بر پايه مشورتريزي مركزي و برنامهبازار، برنامه: شكل بديل متمايز است

براي خود زندگي مشخصي  كه خودي بازار،روابط خودبه: سه مدل به ترتيب عبارتند از
). وردزورث("كنندها را هدايت ميسانو زندگي ان "اندعواملي كه بر زين نشسته"دارد، 
بر  "سوسياليسم"همان گونه كه منتقدان ) به معناي فعال كلمه(ريزي مركزي برنامه

سالاري و ناتوان است، و به خودسري، ديوان ي خودآن اصرار دارند، از اجراي وظيفه
ركزي، حتي ريزي ممن هم به درستي اين امر باور دارم كه برنامه. انجامدناكارآيي مي

تواند دانش نانوشته و دانش محلي كه به هاي محاسباتي مدرن، نميبا وجود ظرفيت
توان اميدوار سرانجام مي. طور پويايي در حال گسترش است را با يك ديگر ادغام كند

هاي واحدها و افراد متعدد خود به انسجام در برنامه و فعاليتبود كه مشاوره به خودي
ريزي هاي كمي مشكلات برنامهتواند جنبهه اما به سادگي نميمشاور. دست يابد

  .اقتصادي را حل كند
در يك نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي در پي، واحدهاي 

در . كنندگان و مشتريان روابط و پيوندهاي افقي برقرار كنندتوانند با تهيهتوليدي مي
مركز به عنوان راه . را از اين حركت مطلع سازندزمان، مركز عين حال كه به طور هم

هايي را براي كشف پيوندهاي بهينه به اجرا در بياورد كه تواند برنامهحلي بديل، مي
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نتيجه اين امر، پيوند ظريفي است از هدايت . شودبعدا به واحدهاي توليد منتقل مي
  . هامركزي و ابتكار محلي با هدف ادغام نكات مثبت هر يك  از آن

يك جزء مهم از سوسياليسم نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي 
ريزي به شمار ، هدف برنامهفي نفسهدر پي، سنجش از فعاليت واحد توليدي است كه 

اين معيار اساسا اجزاي متعددي . درآمد واحد، مبنايي براي ارزيابي توليد است. رودمي
اين معيار به يك رقم تنها ) داري يا غيرهسرمايه(زاري در نظام با. گيردرا در بر مي

هايي تحت مالكيت واحد كدام يابد، بدين معنا يك نرخ بازدهي براي داراييتقليل مي
برعكس در سوسياليسمِ نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي . است

ها در تري از داراييوسيع يبا مجموعه يبازده. تر انددر پي، اولا معيارهاي كمي وسيع
افق . هاي توليد قرار دارندهايي كه خارج از داراياز جمله دارايي. گيردپيوند قرار مي

گذاري، طراحي و تكامل اي هدفمند در ارزيابي سرمايهزمان اجتماعي، به گونه
ي به شكل كاملا مناسب به قصد ارزيابي محاسبه شود، ومحصولات به كار گرفته مي

در واقع با در نظر گرفتن اين كه واحد توليد بر . (گيردمت مورد استفاده قرار ميقي
از اين رو شود، ها متمركز ميي فراوردههماهنگي توليد و تعيين جزييات مجموعه

  .شودهاي عمده محسوب مييكي از مشغله ،مديريت عامل قيمت براي مركز
هاي اجرايي نيز هاي كيفي يا ارزيابيخصاي از شااما علاوه بر معيار فعاليت، مجموعه

خودي گيرد؛ اين چيزي است كه كاملا در فراسوي كنترل نظام خودبهمد نظر قرار مي
واحد  ،به عنون نمونه. ريزي مركزي نيز قرار نداردگيرد، و در اختيار برنامهبازار قرار مي
ها، مورد ارزيابي دفي تحقق اين هكند و برحسب درجههايي را اعلام ميتوليد، هدف

افزايش مهارت و سطح آموزش در نيروي كار، فايق  نظيرهايي در حوزه: گيردقرار مي
هاي باقي مانده به علت مسايل نژادي، جنسي و فرهنگي، حفظ آمدن بر نابرابري

هاي محلي، هايي مربوط به بهبود و غناي مدارس در حوزهمحيط زيست، اجراي برنامه
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متعددي جريان  "دارانسهام". تر پيشرفته و غيرهواحدها يا مناطق كم انتشار دانش به
اين . اعضاي جماعت محلي، نمايندگان جامعه به طور كل -ارزيابي  را به عهده دارند

واحد توليد : شودتري از مالكان اجتماعي ميي خود، شامل مفهوم غنيامر به نوبه
اما با انتقال مسئوليت به سطح نيروي  ناپذير جامعه به طور كل است،مالكيت تقسيم

  .كار، و منافع متفاوت در درون جماعت پيرامون آن
فعاليت شركت، تركيبي است از تمام معيارهاي متفاوت، هم  در ارزيابي از معيار نهايي

كمي و هم كيفي كه مورد توجه جماعت سوسياليستي است كه واحد توليد به نام آن 
درآمد معيني   ،واحد توليد. دهدرا تحت كنترل خود قرار ميو منابع  ،كندفعاليت مي

. كنددريافت مي) ي كارگرانرهبري بالا تا توده از(براي توزيع در بين كاركنان خود 
، ي اجراي آن، و خوداين درآمد هم بازتابي است از اهداف واحد توليد، و هم درجه

واحد توليد به سبب . اعلام شدهفعلي با برنامه  ياست از انطباق بازده واحد سنجشي
 ،تا از تمامي منابع، خلاقيت و انرژي خود ،كندتوليد بلندپروازانه پاداش دريافت مي

ي اجراي برنامه اما پاداش متناسب با درجه. براي اجراي آن تا حد معقول استفاده كند
- يير ميتر از هدف تعيين شده در چارچوب يك دوره معين، تغدر سطح بالاتر يا پايين

 كند،عمل مي اي از طرف اقتصاد كلان، براي اهداف اعلام شدهانگيزه يو به مثابه ؛كند
بدين ترتيب دانش محلي، به . ي معقول وجود داردها، به گونهكه انتظار اجراي آن

شود، و اطلاعات واقعي ي اعلام شده ادغام ميترين حد ممكن بسيج، و در برنامهوسيع
ها، هماهنگي، مداخله بر دهي قيمتشكل -پس نقش مركز. گردديبه مركز منتقل م

به شكل موثر به اجرا در آيد، و براي واحد  -اساس اهداف تنظيم شده در سطح كلان
  .كندريزي و اجراي آن فراهم ميتوليد، محيطي پايدار و واقعي براي برنامه

ساسا براي اجراي نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پي در پي، ا  
يك  تدبيراين . موثر روند مشاوره پي در پي به بخش مركزي و غير مركزي نياز دارد
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د در مقابل ديدگاه دو قطبي قديم كه مركز و پيرامون آيب ميبه حساانتقاد مشخص 
  .دادرا در مقابل هم قرار مي
نقش هماهنگ ريزي به سطح محلي، با فراهم كردن اطلاعات، واگذاري ابتكار برنامه

ي خود، بنياد محكمي دهد، كار خوب در مركز به نوبهي مركز را افزايش ميكننده
كند، و اين مبنايي است براي دستيابي ريزي اصيل در سطح خرُد فراهم ميبراي برنامه

از كارگران  يتردخالت تعداد هر چه وسيع: ي سوسياليسمبه يكي از اهداف اعلام شده
ها را به طور موثر به كه آن -ريزيانه و استوار بر دانش در برنامهدر مشاركت هوشمند

  .كنددر جامعه به طور كل، بدل مي مالكان موثر وسايل اجتماعيو  دارانسهام
كنم كه هدايت دموكراتيك، شفاف و بحث در تمام سطوح براي من تاكيد مي انتهادر 

ي اساسي پي در پي، جنبهروند نظام هماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره 
كنند كه به ريزي مركزي بر اساس نمايندگي عمل ميبرنامه در نهاد مقامات. دارد
تفويض شده است، و مداخله در كار واحد توليد، ها اين امر به آني دموكراتيك گونه

فعاليت آن نظير فعاليت واحدهاي . پذير استصرفا در مطابقت با اين نمايندگي امكان
و تمامي اين امور . ، در سطح انترنت قابل دسترس و براي بررسي عموم آزاد استتوليد

 پيشگاهريزي سوسياليستي در اين برنامه. در فضايي از بحث و نقد آزاد جريان دارد
سوسياليسم در حال تكامل نظام . گيرد، بلوگرهاي روزمره انجام ميناريزطرح

اي پيشرونده هر گونه ي در پي، به گونههماهنگي، چندسطحي، دموكراتيك و مشاوره پ
ها و افراد متفاوت در سطح خرُد را كاهش احساس دوري بين مقامات مركزي و مجتمع

اين پاسخي است نهايي و تاريخي به ادعاي كساني است كه جامعه مدرن و . دهدمي
در  هاي فرديگر و تفاوتكننده و ستمپيچيده بايد الزاما از سلسله مراتبي بيگانه

  .بدين سان مصالح اوليه براي پاسخ نهايي ارائه شده است. كاركرد خود برخوردار باشد
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  ها و آگاهيانگيزه - 3
اليسم قرن يسوس "عميق"بدون تكيه بر تداوم  "سوسياليسم قرن و بيست و يكم"
هاي يستلبسياري از سوسيا. تواند وجود داشته باشدنمي ،به قرن بيسترده و تجزنو

بچه را با آب بيرون  ،هاي منفي آنسبب جنبه به ،هاي قرن بيسترد تجربه كنوني در
  . ريزندمي

نفسه  منافع شخصي و مادي في. كنمآغاز مي اين امر من بحث خود را با تأييد اساسي
بخش مهمي از نياز اجتماعي را در خود دارد كه در امر، اين  ، وامر نيكويي است

به خودي خود  ،در منافع فردي. كندي تجسم پيدا ميي فردنيازهاي متنوع و پيچيده
داري هاي فردگرا و رفتار سرمايهيژايدئولو ،آگاهي در. عنصر نامطلوبي وجود ندارد

كارگر كه سوسياليسم با  افراد طبقه عطف توجه به اما. دارداشتباهات فراواني وجود 
بسيار  ،اين افراد. رودي عزيمت اساسي به شمار ميطهقيك ن ،شود ها آغاز مي آن

 كنندمصرف مي ي راكالاهاي بسيار متنوع هاآن ؛و منتقد هستند و بايد باشند گوناگون
هاي فكري خلاق و چنين از افقو هم ،كندتامين مي بهبود و ها را كه رفاه مادي آن
  .ماعي برخوردارندتروابط متقابل اج

شرايط عيني، . ي عمل كنندداري بايد به طور جمعبراي سرنگوني سرمايه كارگران
-و بدين ترتيب به طور هم. براي تغيير جهان متحد شوند كند كهها را مجبور مي آن

آگاهي در رفتار و مصرف در يك مسير استوار بر . زمان خود را نيز متحول سازند
در كتاب  از مايكل لبووتيز ياصطلاح "استوار بر همبستگي".(ابديهمبستگي تكامل مي

نكته اين است كه در هر . اين البته امر مطلوبي است). 2010است  1اليستيبديل سوسي
مل اجتماعي، ابعاد متفاوتي از آگاهي اجتماعي و فردي وجود ااز تك "معين"ي مرحله

جمعي و . "بخشد برتري"اجتماعي را بر ابعاد فردي  تواند ابعادو سوسياليسم نمي. دردا

                                                 
 .رياحي ترجمه شده و در سايت بيدار موجود است. متن كامل اين كتاب به همت ح -  ١
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 يهاي مهمجنبه ،تجربه انساني در حال و آينده تقابل ازماره با همبستگي وفردي، هم
  .دنروبه شمار مي

مادي يك مساله  هايهي برابري و نابرابري در توزيع درآمد انگيزپس تعيين درجه
شش از يك سو و وپيوند بين تلاش و ك -هاي ماديانگيزه. به انتخاب نيست طمربو

مساله استفاده يا عدم . وجود دارند -ت از سوي ديگرخسطوح مطلق و نسبي پردا
تفاوت بين . هاستها نيست، بلكه چگونگي استفاده از آناستفاده از اين انگيزه

دستمزدها وجود خواهد داشت، كار انجام شده ارزيابي خواهد شد، و اين ارزيابي 
و تمامي اين كارها به طريقي . و غيره گيردهاي كار را هم در بر ميفعاليت مجتمع

از تلاش براي افزايش  -كندهاي اخلاقي را تقويت ميكه يا انگيزهگيرد انجام مي
ها، يا يا بر عليه آن -آگاهي سوسياليستي، آگاهي از نيازهاي ديگران و اهداف مشترك

  .كندبه عنوان مانعي در برابر آن عمل مي
اگر . شودهاي جمعي و فردي مطرح ميبين انگيزه هايهمين موضوع در پيوند با تمايز

آيا ما به تمام كاركنان پاداش يكسان پرداخت  ،واحد توليد خوب عمل كرده باشد يك
كنيم؟ پرسش اين است ا ميزهاي متفاوت مجيا افراد را به خاطر تلاش ،خواهيم كرد

اليستي يهاي سوسبه شكلي تركيب كنيم كه ارزش اهاي برخورد راين شيوه هكه چگون
را به هدف نهايي رهايي  و جامعه ا بالا ببرد،كيفيت منفعت شخصي ر. را  ارتقاء دهد

  .دساززندگي تبديل  "نياز اوليه"و آن را به  ،تر كندكار نزديك
هاي برابري درآمدها به شكل از نمونهاست ر پ ،سوسياليسم قرن بيست و يك يتجربه
برابرسازي بيش از حد درآمدها در بين  ،در شرايط فني و فرهنگي معين. افراطي
موجب نارضايتي  ،اندهتلاش چنداني نشان نداد كه ن پيشرفته و بر عليه كسانيكارگرا

درست بر عكس خصوصيات  -انجامدزدايي ميو اين به بدبيني و سياست. شودمي
آگاهي سوسياليستي پيش از هر چيز بايد يك تمايل . مطلوب مورد نظر سوسياليستي
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كند كه هر كس مزدي دريافت مي تا مشاهده كنند ،اصيل را در كارگران تقويت كند
ايم، ما به چه ميزان خوب كار كرده ام: كه با معيارهاي سوسياليستي منطبق است

با مشاركت در مديريت، با فايق آمدن بر  ايم؟چقدر خوب به نيازهاي جمعي پاسخ داده
-هاي خودمان آيندههاي به جا مانده در بين مردم، با تعميق آموزش و كيفيتبريانابر

كه ده است شيك روند جمعي تعيين  در ايم؛ اگري جامعه و واحد توليد را بهتر كرده
در اعتبار  پاداش مقدار معيني است متناسب با سطح دستاوردهاي هر شخص، اين

. رود كه براي تعيين پاداش به كار مي اهميت داردبخشيدن به معيارها و روندهايي 
كنيد البته اگر شما احساس مي(مهم استپاداش شما براي آگاهي سوسياليستي من 

-يا بين توانيد بخشي از آن را به صندوق همبستگي ملياين پاداش اضافي است مي

  ).المللي واگذار كنيد
بري درآمدها استفاده كند، ابايد از نابر ،پس يك جامعه سوسياليستي در حال تكامل

سياسي  -مل فني، اجتماعيي معين با توجه به سطح تكادوره نابرابري درآمدي كه در
 كهقدر بزرگ باشد  تفاوت دستمزدها بايد آن. خواني داشته باشدو ايدئولوژيك هم

هاي خود ادامه دهند تا به تفاوت توانايي ،كارگران را براي آموزش و مهارت تشويق كند
اين . اي اصولي فراگيرندرا در واحدهاي توليد به شيوه و مشاركت در زندگي جمعي

ناپذير تبديل هاي آشتيقدر بزرگ باشد كه موجب ايجاد لايه دستمزدها نبايد آن تفاوت
هاي مضر به جا مانده بنديدريجي لايهتالبته يك هدف اوليه سوسياليستي محو  .شود

بندي شده نظير تفاوت بين مديران و كادرهاي فني با است، همراه با آگاهي لايه
با تغيير . غيرهو متخصص  وغيرمتخصص  آبي،و  دكارگران ساده، كارگران يقه سفي

- طور كه نيروهاي مولد به شكلي آگاهانه و به طريقي تكامل مي همان -شرايط موجود

با  ،بردو ديگران را از بين مي "اطلاعاتي"ساز بين كارگران بابند كه تقسيم بيگانه
ي، خلاق و هاي تحليلافزايش سطح آموزش تا حدي كه همه كارگران بتوانند در جنبه
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رنج بيهوده و درك كاركردي  كس به زحمت و مديريتي روند كار شركت كنند، هيچ
در يك كلام هنگامي كه تابعيت  -محدود نشود) در مقابل در درك عقلاني(صرف

تر ه بيشچوارونه و حل شود، و وسايل توليد هر ) 1967ماركس (تاريخي كار از سرمايه 
هاي ف تدريجي تفاوتذبدين ترتيب امكان ح - دداري را از دست بدهخصلت سرمايه

رود كه با كميت و كيفيت كار انجام شده ميدر حال حاضر موجود درآمدها از بين 
  .مطابق است

ي اوليه سوسياليسم در حال تكامل، هنوز تفاوت تر بگوييم كه در مرحلهروشن
امكان مصرف  دستمزد مهم است، به اين معنا كه برخي از كارگران بيش از ديگران

رود؟ آيا با اين وجود، اين امر ضروري به شمار مي. آيا ما با اين امر موافق ايم؟ نه. دارند
يافته كه خود را از تفكر سوسياليستي تا جايي تكامل. با طرح يك استدلال، آري

توانيم به دست لادرنگ ميبناظر بر اين كه هر چه را كه بخواهيم  -برخورد كودكانه
اگر دو ). گذشته و حال(پاداش بايد مبتني بر تلاش باشد. دا كرده استج -آوريم

هاي ژنتيكي متفاوتي براي كار با مهارت دارند، اين نابرابري ژنتيكي نبايد كارگر توانايي
تفاوت دستمزد صرفا بايد بازتاب كوشش باشد . گر شودبه شكل تفاوت دستمزد جلوه

اما در عمل اين . دهداي معين خود انجام ميهكه هر كارگر با به كاربردن توانايي
هاي ارزيابي امري ذهني و ارزيابي. تفاوت نبايد به دستورالعملي اجرايي بدل شود

تواند حس عدالت كارگران را از بين ببرد، حس عدالتي كه در برخورد متفاوت نمي
: رسيمحالا به صخره سخت عينيت مي. يابدمساوي و در نتايج مشهود تجسم مي

-ي پاييني جامعه كمونيستي ياد ميچيزي كه ماركس از آن به عنوان مرحله

ال ها از جمله چيزهايي كه از لحاظ معيارهاي ايده، برخي از واقعيت)1970ماركس .(كند
و پيشرفت به . رسد ممكن است امر لازمي به شمار روددر ارزيابي، ناعادلانه به نظر مي
  .ها درگذردز اين واقعيتشرايطي منجر شود كه احتمالا ا
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بينانه ي اساسي دارد كه به عنوان يك برنامه واقعن امر براي سوسياليسم جنبهيا
 ،آيدي كاملا غيربيگانه به شمار ميبراي هدف نهايي كه يك جامعه. پذيرفته شود

ي سياسي در طبقه تر از ايجاد ارادهچيزي مهم. پيوند كار و درآمد از بين رفته است
طبقه نيست كه وظيفه سترگ رهبري جامعه را به عهده بگيرد، و آن را از دست  كارگر

اين امر محقق . ند خارج سازداكه با آن طبقه همسان  يهاي بالايدار و لايهسرمايه
ها را به خوبي ي تاريخي براي انگيزهشود مگر آن كه جنبش كارگري وظيفهنمي

  .دريابد جامعه متناسب با هر كشور در هر مرحله از تكامل
رغم اين كه نتايج و ي نابرابري اشاره شده، عليالبته بايد روشن باشد كه درجه

اي ندارد كه در ساختار طبقاتي هاي آن هر چه باشد، هيچ ربطي به نابرابري"نقصان"
ي مولتي ما در اين جا نه درباره: شودداري و با كيفيتي متفاوت ديده ميسرمايه

ي تفاوت درآمدها در بين طبقه كارگر داريم نر، بلكه از ناگزيري درجهميليونر يا بيليو
بايد در نظر داشت كه جامعه سوسياليستي يك درآمد پايه و مطمئن . گوييمسخن مي

-كند كه مسكن، آموزش، مراقبتبراي همه كارگران و يك مزد اجتماعي را تامين مي

ك اعتقاد بنيادي است و بر اين اين ي. شودهاي بهداشتي و بازنشستگي را شامل مي
تر را فرض استوار است كه سطح به جا مانده از تكامل اجتماعي و توليدي، تكامل بيش

برخلاف معيار  -كندبه امنيت اجتماعي با كيفيت بهتر براي كارگران تامين مي
داري كه براين اعتقاد تاكيد دارد، بارآوري بيش از هر ايدئولوژيك در جامعه سرمايه

  .يز به ترس، عدم اطمينان و فقر وابسته استچ
هاي پاداش انجامد،به تفاوت دستمزدها مي ،سرانجام همان گونه كه اشاره شد ارزيابي

 گيرد،واحدهاي توليد آن انجام مي ارزيابي براساس ،هاپاداش نظير سايرفردي درست 
استوار  هاآن ي و جمعيشود، به طور فزاينده بر ارزيابي كيفتر تر پيچيدههر چه بيش و

يا ديگر معيارهاي تنگ  "مزد بر اساس محصول"ي اين ارزيابي صرفا بر پايه. است
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ها براساس واحدهاي توليد و روند تعيين دستمزد، اساسا سياسي پاداش. بازدهي نيست
اين خطري است كه يك . هاي ممكنكاريو بنابراين تابع انحرافات و دست. است

ي جايي است كه تجربه .رو استتكامل سوسياليستي با آن روبهي در حال جامعه
هاي همبستگي كه به داري و سنتهاي سرمايهطولاني مبارزه جمعي عليه قدرت
اي در پيشبرد تواند اهميت تعيين كنندهيابد ميعنوان بخشي از آن تجربه تبلور مي

به جا مانده و شرايط هاي بنديجامعه سوسياليستي داشته باشد، تا جايي كه لايه
هاي جديدي در برابر امكان و افق ،گرانه به طور كامل پشت سر گذاشته شودستم

- غنا مي يبراي كار خلاق و مصرفي كه به زندگ -ارضاي نيازهاي انساني گشوده شود

  . بخشد
  

  مراحل و نيروهاي مولده -4
طي  -سيستماتيك برخوردار از وجود عيني و تاريخي و يك نظم حداقل -آيا هر چيزي

سوسياليسم به معناي انكار امكان درك  مند بودنهانكار مرحل يابد؟مراحلي تكامل نمي
شناسي علمي است، تقليل انديشه بشري ي بشري با روشو ساختمان آينده
  .رگرايي در سياستهشليسم محض در فلسفه و آرمانآسوسياليستي به ايده

به "، "به هركس مطابق كارش"(تي نزد ماركسي كمونيسمراحل بالا و پايين جامعه
اي از شيوه توليد ور از درك مرحلههطرحي مش) 1970ماركس، "هركس مطابق نيازش

اي هبه واژ "سوسياليسم"براي آن برچسب عام (رودداري به شمار ميپساسرمايه
توزيع محصولات شكل كلاسيك مالكيت  ،ي پاييندر مرحله). مصطلاح بدل شده است

آيد، و ي پول و قيمت پولي به گردش در ميكه به وسيله ،گيرديي را به خود ميكالا
-كماكان مصرف را محدود مي ،در مبادله با فعاليت توليدي كسب شدهكه درآمد پولي 

تواند با ، و نميودشميها تجربه نتيجه يمت و مزد از قرنتاريخي پول، قواقعيت . كند
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پول به نفع  "الغاي"همان گونه كه در طرح . ودنفي يا جايگزين ش ،ساده يرمانف
ون را به خاطر پيشنهادي از اين دست ماركس پرود(ديده شد "گواهي كار"ا ي "قبض"

هايي مشابهي در جاهاي ديگر ارائه د، گرچه خود او پيشنهاددهمورد انتقاد قرار مي
. كندمي سوسياليستي محتواي اجتماعي پول تغيير نظام در جريان تكامل). دهدمي

به عنوان كالايي كه تحت مالكيت  ،ي خوددارانهبراي نمونه مزد از جوهر سرمايه
- به جانب رابطه -نيروي كار -رسدو براي زمان معيني به فروش مي ،كارگران قرار دارد

متحول  يارانههم و مشاركت او در جامعه از طريق كار ،ي كارگران با همكاران خود
از نظر  ،ريزي شدهبه شكل برنامهو ، از خود بيگانه نيست ؛ نيروي كاري كهشودمي

به  ،محتوي جديد در درون اشكال قديمي. ودشمياجتماعي به رسميت شناخته 
احتمالا اشكال قديمي  و -ي بالاتردر گذر به مرحله –گيرد؛ و احتمالا تدريج شكل مي

 "الغاي"تر از پيشنهاد يليمعناتر و تخاما چيزي بي. رودو از بين مي ،خود فرسوده شده
شما ممكن است  آيا .قانون ارزش به طور في نفسه "الغاي"يا در واقع  ،مزد نيست

  .كنيد "ملغا"قانون جاذبه را 
داري سوسياليسم سطوح آگاهي و اشكال رفتاري كه متناسب با اخذ مازاد سرمايه

جنبش انقلابي طبقه ز البته سوسياليسم ا. بردرا به ارث مي )و تمام ملزومات آن(است
برد كه از نيز نسب مي گرايانه و توام با همبستگي آنعملكرد جمع ،وژيكارگر، ايدئول

 شان در تخالف با سرمايه به وجود آمدهمبارزه كارگران در پيشبرد مواضعضرورت 
اين (ودشعامل اول به انتظارات و عملكردهاي ناشي از منفعت شخصي منتج مي. است

نفع منافع  به ،كندعامل دوم فرد را تابع جمع مي). چه نفعي در بردارد؟ من امر براي
، بلكه اين است كندپرسش اين نيست كه جامعه براي تو چه مي"(تر طبقه كارگروسيع

اين  ، هر دو جانباز منظر سوسياليسم در حال تكامل). "كنيتو براي جامعه چه مي
هنگامي كه بقاياي طبقه . است ماندهبه جا از قبل يسويه است، و نقصها يك قطب
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اي ي قدرت به گونهو مساله ،دار در درون جامعه جديد به طور موثر تجزيه شدسرمايه
براي مبارزه و بقاي جنبش اي الزامي يي هژمونيك ديگر مسالهگرانهايي حل شد، جمع

ي محيطي برا ها،كاستي ي ايندر اين جا هر دو. رودبه شمار نميطبقه كارگر 
 نيرويهم . كندفراهم مي) سوسياليسم(ي پاييني كمونيسممرحله تر ازپيشرفت بيش

دربر  "نقايصي"طوف به مركز و هم فردگرايي نيروي گريز از مركز گرايي معجمع
شكل دادن  در راستاي) براي ادامه قياس(يد هر دو به خدمت گرفته شونددارند، كه با
به شمار آوريم و چه نه، هر  "ينقص"ها راما ايناما چه . ر استوار به پيشيبه يك مس

و  ،قرار بگيرندتماعي بايد مورد توجه رفتار و آگاهي اج از واقعيت متقابلاين دو 
ما . عي تحول پيدا كندامي اجتتر يك آيندهه بيشچها درجهت تحقق هر كيفيت آن

يك مفهوم آرماني  با شانبراي جايگزين كردنها و تلاش ار وجود آنكتوانيم با اننمي
  .ها چيره شويمخودسرانه و خارجي بر آن

تكامل : ي اصلي تكامل اجتماعي جدايي وجود ندارداز نظر زماني بين دو جنبه
استثناي  هب احتمالا. نيروهاي مولده و تكامل آگاهي و مناسبات اجتماعي سوسياليستي

 "هاشكار موش"كه به  تا آن جا(تنگ شيائو پينگ "گربه سفيد و گربه سياه"ي فلسفه
داند كه عامل اول بايد ي سوسياليستي اين نظر را مردود ميانديشه). پردازندمي

به علاوه . ي نامعيني در آينده موكول شودو عامل دوم به لحظه ،مقدمتا انجام گيرد
 اصليهاي در جريان. رشد نيروهاي مولده به سادگي به معناي افزايش بارآوري نيست

هميشه به معناي تغيير محل كار و وسايل توليد امر اين  عمل سوسياليستي انديشه و
شرايطي كه به طور  تحت است، گرانههاي ستمبنديلايه از اعمال خودبيگانگي و

اده از پول، قيمت و ي استفهوانگ. آيدداري فايق ميپيشرونده بر اين ميراث سرمايه
و  ،ري نبوده استوه منظور افزايش بارآتنها ب ،هاي درآمدمام تفاوتدستمزد به انض
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هاي درك و انگيزه ، وهميشه به عنوان عامل اساسي براي پيشرفت و تكامل
  .شده استسياليستي در نظر گرفته وس

با فرض اين كه افزايش يك  -د پول، قيمت و مزد، افزايش مزدهاي واقعيوبا وج
به معناي اين است  -شودگرايش مشخص تاريخي در تكامل سوسياليستي محسوب مي

و هر چه  كنندگان،در انتخاب مصرفتر هاي پولي محصولات هر چه بيشكه قيمت
در واقع در . دهدخود را از دست مي اهميت و مانعي براي مصرف تاثير چونهمتر بيش
ترين چالش بلاواسطه در يساسا ،ترين معنا، افزايش مزدهاي واقعي يا سطح زندگيعام

- رسي هر چه بيشدست: تماعي استجاري و تخاصم طبقاتي و بازتوليد ادبرابر سرمايه

اين امر به توضيح . كندرو ميصولات هر شكلي از استثمار را با مشكل روبهتر به مح
در . رساندداري به سطح زندگي طبقه كارگر كمك ميي سرمايهي بي رحمانهحمله

رونده مانعي نهايي در راه آزادي يشپبه طور  ،شرايط سوسياليستي افزايش مزد واقعي
 ،كار خود. دشوته ميگسيخكار و مصرف بين  يپيوند ضرور: كندانساني را تضعيف مي

  .يابدخودتحققي محض تحول مي به خلاقيت و ،اي براي هدف نهايي مصرفاز وسيله
- با زوال هم ، توامور كيفي كار و مصرف بي مانعهاضر نكته اين است كه ظحال حدر 

ي بالاتر كمونيسم كامل را تعريف مرحله ،هاي پولي و اشكال مزدن پول، قيمتزما
-اي تكامل سوسياليستي را مورد تاكيد قرار ميخصلت مرحله ،و بدين وسيله ،كندمي

توسط تحول  ،بايد روشن باشد كه مراحلي كه به اين شكل در نظر گرفته شد. دهد
ي پيشرفت موفق هر مرحله. ن استممكوني تعريف شده است، كه در هر مرحله رد

در واقع هر مرحله به ما . كنددر عين حال مبناي جايگزين خود را نيز فراهم مي ،معين
اي مستتر است عينيتي كه در نظريه مرحله. آموزد كه چگونه از آن فراتر برويممي

رائه را ا يچارچوب د، وبعيد است كه به مانعي در راه اراده و هدف انساني تبديل شو
در  در عين حال فعاليت انساني. است ايي موثر لازممبراي  ذهنيت و راهن كه كندمي
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طول  ،مراحل. شودبا آگاهي هدايت ميقرار دارد كه له عيني هر مرحضرورت مركز 
از پيش تعيين  ضروري هايگام ،هاو براي عبور از آن ،شده ندارنداز پيش تعيين عمري
- در دوره و از خارج تحميل شده براي مراحل، مكانيستييك درك . وجود ندارد شده

اختن تحولات دي به تاخير انها به بهانههايي در اذهان محافظه كار وجود داشته كه آن
شناختن  تشهرگرا كه مخالف به رسمياما اين متفكران آرمان. جستنداز آن بهره مي

-ديالكتفكر . كردندده مياي استفابه نادرست از درك مرحله ،عينيت اجتماعي بودند

  .روداز هر دوي اين مواضع يك جانبه فراتر مي ،تيكي از مراحل
بندي در نظريه سوسياليستي را به طور لهاي ماركس خصلت مرحآيا درك دو مرحله

  .گيرد؟ شايد نهكامل دربرمي
ه طله صرفا براي سماند، ناي مبرم باقي ميمساله ،پرسش نقش بازار در سوسياليسم

ضوع را در واين م من. در كشورهاي گوناگون شرايط كنونيمفهوم سوسياليسم بازار در 
جاي ديگر تحت عنوان هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي در 

ريزي مركزي ريزي غيربازاري كه از برنامهيك نظام برنامه. امسوسياليسم توضيح داده
تواند يك بخش پيراموني بازاري اين نظام مي ]اصلي[ يهسته. رودساده فراتر مي

اين بخش بازاري . دربرداشته باشد، شايد در كشاورزي، خدمات شخصي، هنر و پيشه
تابع بخش مركزي هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي است كه 

بندي و قوانيني تنيروي سياسي براي تضمين بخش بازاري به شكل تابعيت از ماليا
اين . كندتامين مي ه رامربوط به مشاركت كارگران، بهداشت، امنيت حداقل مزد و غير

بندي و مقابله با برنامه بندي، لايهتواند به محلي براي قطببخش بازاري نمي
يك پيشرفتي است به جلو نسبت به تعادل  ،پروژه  اين. سوسياليستي تبديل شود

گذار به رهبري حال  ي جوامع درشخصهبين بخش بازار و دولت كه م ،سطح پايين
سوسياليستي است، اما براي ايجاد ساختارهاي سوسياليستي از ظرفيت كامل بخش 
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سوسياليسم بازار با "مثل سياست اقتصاد جديد دوران لنين يا . دار نيستربرخو
  ."مشخصات چيني آن

سطحي، هماهنگي چند  مبتني بر تر روابط بازاري در چارچوب اقتصادتكامل بيش
در بين ) مبادله(تواند شامل روابط صوري كالايي، ميدموكراتيك، و مشاوره پي در پي

اي از ناقض بودن آگاهي مواجه واحدهاي دولتي باشد، در جايي كه اين امر با درجه
عنصر . نياز به تحقيق به عنوان تاييد فعاليت يك واحد در مقابل انتقال محض: است

تر از يافتهگيري برنامه، يك نمونه تكاملر درون روند شكلتحقيق افقي و قرارداد، د
در واقع و در . كنداشكال بازاري است كه محتواي جديد سوسياليستي كسب مي

) 2006لايبمن، (بندي كلاسيك درباره دولت من پيشنهاد كردممقايسه با هدف و صورت
كه بازار به به جاي اين رسد به جاي الغاي بازار، وهنگامي كه به قدرت مي طبقه كارگر

گرانه و ، بايد به تدريج خصلت ستم)نظير سوسياليسم بازار(يك ضرورت بدل شود
داري كلاسيك داراست، و از دست بدهد كه در شكل سرمايه ي خود رابيگانه كننده

در اين . هاي مثبت خود را به نهادهاي در حال رشد سوسياليستي منتقل كندجنبه
 -شودي فزاينده امري گذرنده تبديل مييابد، در حالي كه به گونهميمعنا بازار زوال 

به (يابدي طبقاتي زوال ميدرست همان گونه كه دولت به عنوان يك ابزار ستم و سلطه
ي دموكراتيك و كنترل مردمي را به ، و كاركردهاي اداره)جاي اين كه ملغا شود

  .كندكامل منتقل مينهادهاي در حال رشد سياسي سوسياليسم در حال ت
مسيري كه به اين ترتيب به : اي اين روند روشن استهاي مرحلهكنم، خصلتتكرار مي

، كاركرد )به جاي سد كردن(تصوير در آمد، راهنمايي براي عمل است كه براي غنا 
  . ريزي شده استذهني بناي سوسياليسم، طرح
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  ريزي اجتماعي و درازمدتبرنامه
تواند به را مي ترين ديدگاه است كه سوسياليسم چه وظايفيوسيع رناظر باين پرسش 
ار باري برخورد، از وضعيت اسفنگراني شديد خود در عينامروزه بشريت . انجام برساند

ي زمين، ، تخريب محيط زيست، گرم شدن كرهرشد غيرقابل كنترل جمعيت: است
ظاراتي در خصوص سطح استفاده حداكثر از ذخاير نفتي، كاهش تنوع حياتي، انت

تواند برآورده شود، تهديدي كه ي زمين نميهاي كرهزندگي كه به علت محدوديت
-اگر قرار است سرمايه. آوري مدرن نظامي براي بقاي انساني به وجود آورده استفن

گفتگوي اصولي در مورد ليست يك  ،زدن ناپديد شود هم داري فردا در يك چشم به
ال حالبته اين گفتگو به هر . (تواند هم اكنون آغاز شودهم مي هاي وابسته بهبحران

  ).دد تخريب آن استداري هنوز در صبايد آغاز شود، حتي در حالي كه سرمايه
- انداز، و بناي آن ، چشمتواند تدارك ببيند در تمام مراحلآن چه كه سوسياليسم مي

صادي، سياسي و نظامي ي اقتدر فقدان پيروزي و سلطه: دارديك پيش شرط اساسي 
در واقع ما هنوز فكر خود را به ! پذير استطبقه اجتماعي كارهاي بزرگي امكانيك 

افزايش  -هنگامي كه رشد اجتماعي واقعي. ايموسعت امكانات موجود پرورش نداده
ديگر امتيازات يك طبقه اقليت حاكم را  -كيفي سطح زندگي، همبستگي و استقلال

تواند به اموري كه مي) چون آن طبقه ديگر وجود ندارد(دهديرد تهديد قرار نموم
شايد هيچ مرز از پيش تعيين  ؛مان به منصه ظهور برسدي هوش و خلاقيتوسيله
  .اي آن را محدود نكند، هر چند كه رشد اجتماعي نامحدود نيستشده

ه را كه در توانم با مراجعه به چهار نوع از افراد بسيار خلاق آن چمن در اين جا مي 
تواند در چارچوب سوسياليسم در حال ها ميكشم؛ كه هر يك از آن رنظر دارم به تصوي

آزاد قانون و دولت  وران مستقل، افراد، پيشهكارفرمايان: مل وجود داشته باشندتكا
  .ايگريز و مديران حرفه
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كاملا  اندازي از يك محصولچشم -كارفرمايان يا از يك خلاقيت مشخص برخوردارند
علي . يا روياي كسب ثروت و قدرت شخصي -يا يك راه جديد براي انجام كارها ،جديد

، اين افراد در )حرفه خلاقيت و روياهاي منحرف(رغم پيوند ايدئولوژيك اين دو حوزه 
ها را به پرواز كه سوسياليسم راه آن بلندواقع اشخاص كاملا مشخصي هستند، افرادي 

. كندواقعا در جهت خلاقيت سوق داده شود، سد مي ثروت شخصي كه ممكن است
بلكه  ،بدين ترتيب سوسياليسم بالقوه نقش فعاليت كارفرمايايي واقعي را نه سركوب

اين جنبه از  ،ي تاريخي در بناي سوسياليسمهاي گذشتهدر تجربه. كندتقويت مي
به محدوديت و اين امر . امكان سوسياليستي به خوبي مورد توجه قرار نگرفته است

سوسياليسم "شود كه نسبت به هايي ديده ميل حتي در بين سوسياليستيتخ
  .ندبودداراي برخورد انتقادي  "موجود

مبتني بر يك اقتصاد سوسياليستي . مان دامن زنيمپس بگذاريد به تصور خلاق
 و شركت تواند يكهماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي، مي

خواهند شركت جديدي تا افرادي كه مي. ايجاد كندهاي كارفرمايي ايدهمخزني از 
هاي كارفرمايي تا مدتي شركت. هاي ابتكاري آن استفاده كننداز برنامه ،احداث كنند

هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي مبتني بر ريزي خارج از نظام برنامه
هماهنگي چند مبتني بر ها به اقتصاد پس از مدتي اين شركت. در پي، قرار دارند

). اگر مورد پذيرش قرار بگيرند(پيوندندسطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي، مي
دارند بازار در پيوند قرار  با ي كههايبخش. ها بايد از مقررات عمومي تبعيت كنندآن

د حاصل از درآم. ، مقررات كار و غيره برخوردار باشندبايد از محصولات تضمين شده
. عدي باشدهاي تصاها باشد، بلكه بايد تابع مالياتها نبايد تابع كنترل قيمتفعاليت آن

اما مخزن . شرايط متفاوتي در نظر گرفته شود بايد گذاريبراي سطوح مختلف سرمايه
به طريقي كه كارفرمايان . عاملان اجرايي تقسيم شود دبين تعدا تواندميكارفرمايي 
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بيش از افراد نسبتا محدود  - استفاده كنند از ابتكارات افراد مختلف بتوانندآتي 
ي نكته. داري موجود قرار دارندي كه در سرمايهدارانو بانك  "هاي چاقگربه"خصوصي 

براي آن  سوسياليسم به تشويق و به كار گرفتن خلاقيت فردي و ايجاد شكوفايي: اصلي
  .مند استعلاقه
از يك شركت  يبخش كه تا اين ،دارند كه براي خود كار كنندوران مستقل تمايل هپيش

هاي ها ممكن است بخواهند از برخي مزاياي فعاليتآن. يا مجتمع كاري باشند
كار  م، و مشاركت در يك تقسيتضمين درآمد(جتماعي استفاده كنندساختارمند ا

 اين ايت كنيم؟ها حمتوانيم از آنما ميآيا . براي پيگيري راه مستقل خود) سودمند
جامعه ("ما"ي برجسته اين است كه نكته. پرسش صوري است و پاسخ آن ساده است

اي ندارد كه افراد را به كار كردن در اي منفيهيچ انگيزه) سوسياليستي به طور كامل
 هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي،مبتني بر بخش اقتصاد 

به زندان افتادن به خاطر قرض و  در و گرسنگي و تهديديترس از بيكاري . ر كندمجبو
، تاييدي پايدار براي آزادي براي يك اقليت كوچكفرصت . وجود ندارد بيكاري

براي بقاي طبقه خود كه برخوردار است،  هاي همبستگياكثريتي است كه از سنت
ند هماهنگي چمبتني بر كارگر و پيشرفت در انتخاب اشكال تعاوني در اقتصاد 

در همين امر . رودبه شمار ميسي ااس ، امريسطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي
از "ها مردماني هستند كه اين. گريز نيز صادق استمورد افراد آزاد قانون و دولت

خواهند به شكل منزوي در روستاها زندگي كنند كه از و مي "حكومت نفرت دارند
، اما بايد در واقع به اين عقايد باور دارندها البته آن. ي دسترس قانون بدور باشندحوزه

 ي ازو حد. سطح قابل دستيابي و زندگي موجود براي كار مجزا و منفرد را بپذيرند
ي برابر محصولات با يك خانواده را، تحت شرايط مبادلهتعاون و تقسيم كار محدود به 

  ).شداي وجود داشته بااگر اساسا مبادله( ترجامعه وسيع
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توانم كنم كه من ميفكر مي .ما بايد از نظر سياسي به اين افراد دسترس داشته باشيم
و سطح ) ي زمينمحدوديت رشد جمعيت كره(با توجه به گذار جمعيتي - نشان دهم

 -هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پيمبتني بر اقتصاد و سياست 
 عيت بهتري در سوسياليسم برخوردار، از موقوجودبا وضع م هدر مقايس كه اين افراد

خواهد آخرين بقاياي جمعيت پراكنده داري بي رحم است و ميسرمايه. ندشومي
ها را تابع ي زمين ببلعد، و آندهند را در روي كرهمستقل به زندگي خود ادامه مي

كيفيت براي  يبرعكس اين رابطه مبناي. ناپذير خود براي انباشت كندحرص سيري
بناي . شوداجباري اقتصاد و جامعه سوسياليستي محسوب ميغيراما  ،اجتماعي

اي است براي افراد كاملا گويد وظيفهسوسياليسم همان گونه كه فيدل كاسترو مي
خواهند خارج از اين روابط گيرد كه ميهايي را در بر ميآزاد، و اين آزادي اقليت

  .زندگي كنند
ي كيفيت روابط محل كار، يك عرصه. رسدمتخصص مي سرانجام نوبت مديران 

هماهنگي چند سطحي، مبتني بر اجتماعي عمده و تحقيق نشده است، و سوسياليسم 
دموكراتيك، و مشاوره پي در پي، در يك موقعيتي  قرار دارد كه تحقيق درباره آن را 

ف مديريت تا جايي اهدا: كندداري مديريت را تخريب ميسرشت سرمايه. آغاز كند
ها براي تداوم و تقويت قدرت متخاصمي كه دشمن منافع و شود كه انسانمنحرف مي

و مديريتي موافق طبع بشري . رونداي به شمار ميها قرار دارد، وسيلهبر فراز سر آن
هاي واقعيت"اين امر در ليست بلندي از . ماندصرفا به شكل امكان محض باقي مي

ناسب با سطح بي هركس مت(اصل پتر: سازدنعكس ميمديران خود را م "زندگي
راهي زندانيان، قضيه عدم امكان ، تخاصم عاملان اصلي، دو)يابدء ميلياقتي خود ارتقا

اين عوامل به . و غيره) مديران همواره در جعل اطلاعات، منافع استراتژيك دارند(
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شوند، تا داري محسوب ميهاي وجودي و هميشگي براي سرمايهعنوان ضرورت
  .هاي براي مديريت سوسياليستيچالش

هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در مبتني بر اكنون سوسياليسم 
البته براي . در موقعيتي قرار گرفته كه با اين مشكلات مقابله كند] از حيث نظري[پي،

هاي يهمسئوليت به لا: دموكراتيزه كردن مديريت بايد پيشرفت اساسي انجام گيرد
تري در مديريت دخالت داده دهي منتقل شود، افراد هر چه بيشتر سازمانپايين

تقليل يابد، و تفكر و روند  "اعمال قدرت بر ديگران"شوند، واقعيت و فرهنگ عمودي
، مديريت به عنوان يكي از هااما در برخي از برنامه. مديريت را كاملا شفاف سازد

ي خلاق و مديريتي با تركيب جنبه شود، و هدفه ميي كار ديدهاي گستردهمقوله
خواهم تاكيد كنم كه مي. هاي جاري كار بدون تمايز در هر واحد كار استجنبه

و برخي  ،عنصري ارزشمند و نادر است كه هركس از آن برخوردار نيست ،مهارت افراد
براي وظايف  اين امر به ويژه. كرد توان با ديگران تقسيمرا نميهاي آناز جنبه

مصداق دارد؛ وظايفي كه اگر بخواهد به شكل  يهماهنگي كلي كار يك واحد توليد
مبتني بر اليسم يپس سوس. كند تواند در سطح وسيع تقليل پيداموثر انجام شود نمي

مديران همانند هماهنگي چند سطحي، دموكراتيك، و مشاوره پي در پي، براي 
ا بخواهيد اين كار را در مهنگامي كه ش: اي استهوران حامل وعدكارفرمايان و پيشه

ي جامعه در از اين رو ارزش قايل است، ]كار[ اي انجام دهيد كه واقعا براي نتايججامعه
موقعيت و وضع بهتري برخوردار از ور ي به عنوان مدير و كارفرما يا پيشهسوسياليست
در مقابل اعتقاد : كندئه ميسوسياليسم به شما پيشنهاد شرافتمندانه ارا. خواهيد شد

اين  ،به عنوان شرطي براي آزادي خودتان ،رشد آزاد همگان شما به اصل سوسياليستي
مهارت شما، كاربرد و گسترش آن و غيره فراهم  پيشرفتفرصت ناگفتني براي نظام 
  .كندمي
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ي از اي ويژهدر مقابله با جنبه: لازم است از ارتكاب خطاي ناكجاآبادي اجتناب كنيم
ي محو وعده. تكامل اجتماعي به عنوان موضوعي ذاتا سوسياليستي و مطلوب

بخش ثمراساسا لازم و  ،در حالي كه كار براي فرد. ي تمايز بين كار و فراغتپيشرونده
. كنند، كار و فراغت را به يك شكل تجربه ميام افرادشود، به اين معنا نيست كه تممي

نقش  محل كار به اين معنا نيست كه برخي از كارگران ازبندي در لايه فايق آمدن بر
البته لازم است كه از طريق دسترسي برابر (ز زنندمديريتي يا خلاق يا مراقبتي سر با

ز فرصت شان اهمگان براي تعقيب اهداف، هاي فرهنگيبه آموزش و حل نابرابري
 ،ي محل اقامتهااشكال جمعي مصرف و زندگي مثل كمون) مساوي برخوردار باشند

. از خانوار تك فاميلي سنتي در نظر گرفته شوند "تريبالا"شكل  چونهمتوانند نمي
من . سازدو امكان تنوع را فراهم مي ،كندي زندگي را تحميل نميسوسياليسم شيوه

نظر خودسرانه درباره خصوصيات سوسياليستي بايد به روشني اظهار تفكر ،كنمفكر مي
ي معين نظرها از تاريخ و تجربههدايت كند، هنگامي كه اين اظهار رانهادي و رفتاري 

و از يك زمان و مكان به زمان و مكان ديگر تفاوت وسيعي  ،گيردجماعت نشات مي
  .كندپيدا مي

مبتني بر م اين است كه سوسياليسم توانم مورد تاييد قرار دهيم آن چه را كه
 يا اقتصاد مشاركتي، يا -ي در پيي، دموكراتيك، و مشاوره پهماهنگي چند سطح

-مي -كنيمريزي دموكراتيك يا هر نام ديگري كه براي اين بينش انتخاب ميبرنامه

ها هنگامي اين جنبه. و بايد به حاملي براي پويايي اصيل، ابتكار و رشد بدل شود توانم
، تاريخ واقعي و كند كه موانع زيست محيطيپيشرفت مي بك جامعه خودر ي

  .گيردبتنوع انساني را در نظر  "گنيرن"
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 فصل دوم
  استدلالي در راستاي سوسياليسم كامل

  ديويد لايبمن
  آزاد.ح

  
اروپاي شرقي و در مواجهه با تغيير  كشورهاي سقوط رژيم شوروي و يدر آستانه

عملي سوسياليسم  ايهاز بديل هاي مختلفيداري، دركسرمايهبه نفع  قواتوازن 
انواع جديدي از مدل سوسياليسم بازاري كه در ابتدا به  ،هااين درك. مطرح شده است

 1994، رومر 1992شوايكارت (اند ي سي مطرح شدههاي دههر ساللرنر د وسيله لانگه و
نوان به ع(طلبي برنشتاين هاي جديدي از اصلاحو روايت) 1959مقايسه كنيد با لانگه 

ريزي انگيز براي نظامي از برنامه، تا يك پيشنهاد وسوسه)1993باخ و اسكات نمونه آوئر
 در زير(كند اب ميمراتبي اجتنگيرد كه از بازار و ساختارهاي سلسلهافقي را دربر مي

  ) 1992و  1991(نگاه كنيد به آلبرت . شودبه طور خلاصه توضيح داده مي
 بينش كنم كهمطرح مي موضع نسبتاً متفاوتي را لاصهبه طور خ در اين مقاله من

بحث من اين است . كندبيان مي ي مثبتانتزاع، اما به گونه اليستي را در سطحسوسي
واقعي تاريخي چه از هايي كه از روند ها بدون جذب كامل عناصري از دادهكه اين مدل

دلبخواهي امري  ، بهيدآه دست ميب داري و چه از جامعه سوسياليستيجامعه سرمايه
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- جامعه سرمايه ن اين نكته است كه اولاً بايداين امر متضم. شودو تخيلي تبديل مي

و نقش بازار و برنامه  درك كافي از سرشتداري را به طور خاص تشريح كرد، چرا كه 
ثانياً . رودسوسياليسم به شمار مي ايجاد مبناي اساسي براي ، يكداريدر سرمايه

داري در قرن ساختن جوامع پساسرمايهشوروي و اروپاي شرقي در  عملي در هايهربتج
و بايد  سازد؛فراهم مياي لازم براي نوسازي ديدگاه سوسياليستي بيستم، مصالح پايه

  . گيردهاي مثبت و منفي مورد بررسي قرار درس حيث اخذبه طور نقادانه از 
بالايي از  يدر درجه است، و مربوط اين مقاله به مسايل عام نظام اجتماعي اقتصادي

نتايج  شوندهايي كه در اين سطح مطرح ميكه پرسش اممن مطمئن.  قرار دارد يدتجر
 دوران مسايل سوسياليسم، ،داريدر سرمايه) بنديدوره( هاهحلمهمي براي مطالعه مر
-رار نميها اما در اين جا مورد بحث قموضوعاين  .دربر دارد گذار و مسايل تاكتيكي

  . گيرند
ايل مركزي در توليد و مس هاي اقتصادي باآموزند كه نظاممي به ما آموزشيهاي كتاب

گونه محصول چه چيزي بايد توليد شود؟ چگونه بايد توليد شود؟ و چ: ندرو اتوزيع روبه
هاي اله اصلي همانا، هماهنگي بين اراده؟ مسها تخصيص داده شودبايد به افراد و گروه

 يپيشرونده رشدي لف و تك تك واحدهاي توليدي است؛ كه اين خود نتيجهمخت
اقتصاد آمرانه و با كنار گذاشتن مهملات قديمي . نيروهاي مولده و سطح آموزش است

توانيم يما م ،اندبحران تكامل اجتماعي همراه بوده يهاي اوليهكه متناسب با دوره
 را به عنوان موضوع اصلي هر دركي از هاعاليتها و هماهنگي في ارادهي پيچيدهمساله

  . باشد انطباق داشته هاي امروزهكه با چالش مطرح كنيم نظام اقتصادي
هاي متناوب نشان   ايي از مشكلات اقتصادي را به شكلشم ،هاي اساسيالبته نظام

بندي ها را بر حسب چهار موضوع طبقهتوان آنبراي مقاصد فعلي ما مي. دهندمي
  :ردك
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  اهداف اساسي -1
  شوندها هماهنگ ميها ارادهوسايلي كه توسط آن -2
  شوندها هماهنگ ميها فعاليتوسايلي كه به وسيله آن -3
  .ها و كنترلنظام انگيزه -4
. شودمي روشنها در جريان توضيح ما بين نظام هماهنگي و نظام انگيزه اين تمايز 

اي از رشد در دوره: گيردين نكته اساسي را در بر ميها اها و فعاليتادهاختلاف بين ار
به طور داري و سوسياليسم كه در سرمايه) اسي، اخلاقيتوليدي، سي(انساني ] توان[

داري را در سرمايهتاريخ و پيشجا نسبت و فرمان پيشما اين(شود مادي ممكن مي
ها افراد طيفي از امكانسيس چارچوبي كه در آن تا -هاهماهنگي اراده) گيريمنظر نمي

چون هم -كنندل خود در اين چارچوب عمل ميپذيرند و به ميو موانع عادي را مي
 ، بيگانگي وموثر، بدون مقاومت، بدون نارضايتي هايط لازم براي فعاليتشرپيش

كه تم با پذيرش ساده اين مطلب يان قرن بيسدر پا. گيردبحران صورت مي) احتمالاً(
دي بنمبناي لازم را براي مفصل هاي بشريكار و توانايي تفاده ازپيشرفت و اس

را كه از طريق جامعه  سازد، و فرديت مستقلاجتماعي اقتصادي و پيشرفت فراهم مي
تئوري سوسياليستي هنوز به . كندهاي عملي پيدا ميلهاي سياسي شكمدني و روند

ليبرالي  يآن در آموزه)  قصو نا(چالش فرديت جديد و بازتاب نظري طور مناسب با 
ستم از پشت سوسياليستي قرن بي يكه تجربه از آن جا. به رو نشده است رو

ري و عملي ساختار نظ ،شكست خورده است) يعني ادغام آن(سرگذاشتن ليبراليسم 
كنم كه سوسياليسم بايد ديدگاهي در مورد سازمان من فكر مي. ماندآن نارسا باقي مي
من استدلال خواهم كرد كه  .ارائه دهددموكراسي  مندي ور هدفاجتماعي متكي ب

نياز به جايگزيني حركت خود به خودي بازار با يك نظام مركزي  ،منديهدف
وقتي كه دموكراسي به روندهاي اقتصادي اساسي جامعه . تخصيصي و هماهنگي دارد
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-نوان تصميمما تحت ع. شودحال با اين معضل رو به رو ميبه هر  ،بسط داده شود

آن فردي است چه هاي حيات اجتماعي كه اشكال تحقق گيري دموكراتيك، جنبه
هاي گسترده اددرونها، دگيري آنكه در عين حال در شكل(كنيم هدفي را دنبال مي

  ؟)اجتماعي و فرهنگي دخيل هستند
 ، دربرمبه كار مي اي شروع تحقيقرا بر "ها و توافقهماهنگي خواست"من اصطلاح 

در مورد تركيب دقيق مصرف فردي به . كنداي كه اين مساله را حل ميخصوص نظريه
ها در اين خواست. رودي به شمار ميمطلوب اين كه امر نه توافقي لازم است نه ،روشني
توافق در . نياز به هماهنگي ندارد سر گذاشته است،جامعه كه كمبود را پشت  درسطح 

- هاي مختلف از كار منتهي ميهمدها به مقولدرآابرابري ي نتعيين درجه(مد آتوزيع در

ز توليد و مصرف؛ به الزامات درازمدت اين فرآيندها  ا به اثرات خارجي هر روند ؛)شود
از دست افراد  ،با فكر و اراده ها رارسد كه بازار اين جنبهبه نظر مي. شودمربوط مي

كه  سپاردمي و غيرشخصيخود به خودي  يو در دست يك حوزه ؛كنديخارج م
- سازوكارها،  اصول و راه مشخص كردن ،بر عكس. كندها را براي ما تعيين ميتصميم

تي از اهميت بنيادي برخوردار است كه براي پيشرفت مفهوم جامعه سوسياليس هايي
-كنندگان، به طور زنده و فعال در روند سياسي، متقابلاً باورهاي اصليدر آن شركت

-دهند و آن را به رسميت ميرابر كيفيت زندگي اجتماعي شكل ميشان را در ب

  . شناسند
ما بايد به روشني موارد  ،توافق و سازوكار دستيابي به اصول مشخص كردنمورد در

 .تفكيك كنيم) چنان رايجو هم(ها را از موارد استفاده ايدئولوژيك قبلي واژه اين كاربرد
 نخبگان حاكم ياطبقه  يك يهادر پشت طرح گيري توافقجا شكلمنظور من در اين

. برندط جمعي و سيستم آموزشي به كار ميارتبا وسايل نيست كه كنترل خود را بر
 كنم اين بحثمن فقط اشاره مي دشوار، در اين جا يمساله اين تربيش بررسيبدون 
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، يت فعال به طور وسيع پراكنده استي آموزش كه در بين جمعسطح و كيفيت بالا
تا كه  رود،ميشرط مهمي براي هر توضيح رشد سوسياليستي موفق به شمار پيش

در مورد اهميت استراتژيك آموزش براي سياست و . (كنون توجه لازم بدان نشده است
  ).1993اي سوسياليستي مراجعه كنيد به آئرباخ و اسكات نظريه

  
  گيري ارزشانباشت و شكل: داريسرمايه

اين . شودر اصطلاح انباشت سرمايه خلاصه ميد ،داريمايهمحرك اصلي حركت سر
روند . سازدرا الزامي مي تقسيم جامعه به دو طبقه متخاصم بنيادي، بيان فشرده شده

ال استثمار شده، به وسيله مولد در عين ح يمركزي استخراج مازاد از يك طبقه
براساس بازارهاي  ،دقدرت مجر و كننده با هدف گسترش ثروتك و كنترلي مالاطبقه
اساساً به  ، اين است كهاستثمار و بازار سرمايه براي شرط لازم. شودعملي مي پوخود

-كه در دولت به خود مي صرف نظر از اشكال ثانوييابد، تحقق مي شكلي خصوصي

  ) 14فصل  1992من تر مراجعه كنيد به لايبكاملبراي بحث . (گيرد
اي اصلي نظام را نيز در داري قرار دارد، و انگيزهيهسرما ذات جامعه در تقسيم طبقاتي

طبقه كارگر انگيزه . داران البته انباشت استانگيزه براي سرمايه. كندخود منعكس مي
ي و تهي دستي زير ترس رايج از بيكار يبه وسيله -شودبه شكل كنترل تجربه مي -

چون بنابراين هم ،بوطهبيكاري، فقر و مشكلات اجتماعي مر. گيردتابعيت قرار مي
ي مناسب در جهت ادامه كار بيگانه و استثمار سازوكارهاي اصلي براي ايجاد انگيزه

  . گيردنفي مادي در اين نظام، نقش ثانوي به خود مي لياص يانگيزه. قرار داردشده 
اقتصاد آزاد يا ، داريدن منفعت مادي يا رفاه با سرمايهدرك رايج در معادل قرار دا

ري را ناديده دالت طبقاتي سرمايهخصوصيت اجتماعي و خص ،به سادگي ،ام بازارنظ
  . گيردي اجتماعي پيرامون آن در نظر ميي مادي را جدا از زمينهگرفته و انگيزه

  يويد لايبمند
 

 ٤٠

اين به خوبي فهميده (كند ها بازي ميبازار خودپو نقش مركزي در هماهنگي فعاليت
ها نيز از طريق ارزشي كردن روابط اهنگي ارادهچنين بر همپو همار خودباز) شده است
قدرت، سلطه و مناسبات  ،از جمله ؛ وحاكم است مقررات اجتماعي و بر ،اجتماعي

، يا در يك كلام ها،در شكل قيمت نيروهاي غير شخصي بازار. گيردكنترل را در بر مي
) 4بخش  1ل فص، 1، جلد 1967(ماركس  از منظر وارگيارزش در معناي اصلي آن در بت

ها از جايگاه د روابط اجتماعي و تهي كردن آنيجرت اب بازار. در همين جا نهفته است
به شكل . يعني قدرت براي استثمار ،بخشد، قدرت سرمايه را ارتقاء ميفردي مشخص

ه در كند، و تحقق قدرت متخاصم را چبازار مانند داروي مخدر عمل مي ،استعاري
  . سازدو هم نامشهود مي) به طورنسبي(برد درد از بين ميد و چه در مصرف تولي
در سطح مسايل  سوسياليسم بازاري با در نظر گرفتن بازار به شكل ابزاري ناتيوِآلتر

كيفيت اجتماعي نهادهاي بازار خودپو را مورد توجه قرار به سادگي اقتصادي مجرد، 
ل اجتماعي سرمايه بر توليد جايگاه كنتر ،مي كه اين نهادهاامخصوصاً هنگ دهد؛نمي

 يك براي 1988 مراجعه كنيد به پات دوين. (ام شده هستنددغاجتماعي پيشرفته و ا
  )سوسياليستي بر بازار از منظر انتقاد

تر بر سوسياليسم بازار در سطوح ديگر اساسي است و مبناي نقد بيش اياين نكته 
 اي ايستا يا پويانتايج بهينه در زمينه رقابت براي رسيدن به در مثلاً ناتواني بازار ،است

   .)16و  2و  1، فصل هاي 1992من لايب(
-، جامعههابا در نظر گرفتن بازار خودپو به عنوان ابزار مقدماتي براي هماهنگي فعاليت

 ريزيچنين يك ابزار ثانوي را به شكل دخالت آگاهانه يا برنامهداري همي سرمايه
بينا  ريزيگر و برنامههاي مداخلهتوليد دولتي و سياست ،مقوله اين. بيندتدارك مي

  )1966گالبرايت . (گيردرا نيز در بر مي شركتي در بخش خصوصي
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پوي بازار دارد  داي نياز به مداخله در روند خوداري پسين به طور فزايندهجوامع سرمايه
مطرح كرد  ابار براي هميشه اين موضوع ربايد يك. چه به شكل دولتي چه خصوصي

- تر بر سر خصلت سرمايهبيش بحث بلكه ،بازار در مقابل برنامه نيست بحث بر سركه 

  . هاستيك از آن هر دارانه يا سوسياليستي
  

  گيري توافقسوسياليسم؛ رشد انساني و شكل
معطوف  فعاليت اقتصادي جايگزين ،سوسياليسم رشد انسان را به عنوان محرك اصلي

اساسي به شمار  يطور كه ديديم امرها همانهماهنگي خواست .سازدانباشت مي به
يسته مورد بررسي سوسياليستي به طور شا يدر نظريه اين مساله كنونرود، و تامي

، ي ارتباطگيرم كه روند پيچيدهمن اصطلاح توافق را به كار مي. قرار نگرفته است
- ها و خواستري انگيزهگيشكل. دهدميفكري را نشان فعاليت مشترك و گسترش هم

 يه وحدتبندي شده و بترين سطح، با هم مفصلترين و عاليردهبه گست ،هاي فردي
گارانه با انواع وحدت اين وحدت نبايد به طور ولن. شودهمگون و اجتماعي تبديل مي

 يدسترسي به كيفيت ي مهم،نكته. ها اشتباه گرفته شودها و ارادهي خواستيكپارچه
تر از مهم .افق در مورد شكل كلي روند اجتماعي و فرافكني آن به آينده استعام از تو
نفسه فيگيرد كه از اين جهت ريزي شكل ميدر بستر نهادهاي برنامه توافق ،هر چيز

ي به گيرعنوان مكاني كه در آن روند تصميمبه  ، وآورداي به دست مياهميت عمده
در : يداريسه كنيد سوسياليسم را با سرمايهمقا. شودتدريج سياسي و دموكراتيك مي

ي عملكرد يو نقش) ارزش گيريشكل(داري بازار خودپو نقش كيفي سرمايه
و ) گيري آنتوافق و شكل(ريزي  نقشي كيفي در سوسياليسم، برنامه. دارد) هماهنگي(

ره شد وسايل اصلي هماهنگي طور كه اشاهمان. دارد) هماهنگي(نقشي كاركردي 
-ولتجا افتاده و قديمي از اولين د يبه دنبال ادبيات. ريزي استها، روند برنامهتفعالي

  يويد لايبمند
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ك واكنشي در با ي) 1962و لانگه  1967كورموف به عنوان مثال خودو(هاي سوسياليستي 
ها برنامه به دو سطح كه در آن) 1976و  1973من ، ال1967من سابر(كشورهاي غربي 

و مداوم با يك ديگر  شود كه در تاثير متقابليك ميتفك مركزيي مركزي و غيربرنامه
آمرانه و يا از بالا  يو يا يك برنامه ي مركزيبه هيچ وجه به برنامه كردند، وعمل مي

دموكراسي سوسياليستي در تعميق برنامه  بنياندر واقع  .شدنمي به پائين محدود
شكل  يريزي جمعبرنامهغام آن در نظام اقتصادي و ريزي در سطح اوليه توليد و اد

 1992من ببه خصوص لاي(ام كه من در جاي ديگر به تفصيل گفتهطور همان. گيرديم
براي استقرار  مركزي و هم غيرمركزي نياز داريم؛ريزي ما هم به برنامه) 16فصل 

يك متقابلاً ديگري را تقويت  ها و براي اين كه هردموكراتيك هر يك از آنخصلت 
سازد كه تلاش براي و ثابت را فراهم مي كلان ييزي مركزي چارچوبربرنامه. كند

  . تواند معنا داشته باشدهاي محلي صرفاً در اين كادر ميريزيبرنامه
- ، تمايز و انطباق ثمربخش است و براي برنامهريزي غيرمركزي منشاء نوآوريبرنامه

در اختيار  آورد وفراهم مي از نظر كمي و كيفي را ريزي مركزي اطلاعات لازم
  . دهداكننده آن قرار مينمايندگان اجر

زار در چارچوب بخش سوسياليستي شكلي از با 1960شوروي طي دهه  يدر تجربه
-عمل ميها آهنگ كردن فعاليتر ثانوي براي همظهور كرد كه به عنوان ابزا) دولتي(

  . كرد
تا دريابد چگونه روابط  كردابطه با ماركسيسم كلاسيك تلاش ميادبيات شوروي در ر

 هاي خصوصي و نيمه حيات خود ادامه دهند؛ نه تنها با بخشتوانند به مبادله مي
ي اساسي اين ايده). 1967خودوكورموف (خصوصي، بلكه در بين خود واحدهاي دولتي 

است كه اجتماعي شدن چه براي يك دوره گذار طولاني يا به طور نامعيني ناكامل 
به تمام  كنم كه متعلقر ميواقعيت كه من در يك واحد سوسياليستي كااين .  ماندمي
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مكان در  معيني در تجربه و كاري يمن هنوز هويت. مردم است، امري مجرد است
ن ترتيب من نياز به بدي. چارچوب توليد سوسياليستي با واحد خود خواهم داشت

ن تائيد ثانويه فعاليت عنوا كنندگان بهاي هم با خريداران و هم با عرضهروابط مبادله
اي رز طريق به رسميت شناختن اجتماعي اجعلاوه بر تائيد سياسي كه ا. (واحد دارم

وسياليسم بايد با سما بازار سوسياليستي داريم كه نبدين ترتيب  )شودبرنامه تامين مي
مين و البته ه(داري بر خلاف بازار خودكار و مستقل سرمايه. بازار اشتباه گرفته شود

بازاري كه در چارچوب ) داريسرمايهقتصاد پيشاز تاريخ ا زمان طولانيطور بازار در 
وجه مشخصه  3من . آيد، داراي هدفمندي معيني هستنديسوسياليسم به وجود م

تري بيش هايهممكن است مشخص: (كنمبازارهاي با هدفمندي مشخص ذكر ميبراي 
  )هم وجود داشته باشد

در تعيين  هاي بازارياجتماعي، با درگير شدن در فعاليت مالكيت واحدهاي تحت اول 
در جهت رفتار واحدها . هاي اجتماعي باشندتوانند تابع ارزيابيسود و پاداش بازاري مي

  .شوندتر هماهنگ ميور بالقوه با اهداف اجتماعي وسيعمنافع شخصي به ط
ه طور خود به خودي شكل ببيش از آن كه ) هاو شايد خود معامله(ارزيابي  دوم 

  .ريزي شده باشندهاي برنامهمتتوانند تابع قيبگيرند، مي
خصوصيت اول و . سازدپذير مياربرد هنجارهاي اجتماعي را امكاناين امر نيز مجدداً ك

از (حدهاي توليدي با هم تركيب شوند توانند در يك نظام كنترل گزينشي بر واوم ميد
هاي تبسط يك بردار قيم به و بدين ترتيب بدون نياز ؛)هاهها و يارانطريق ماليات

  ) 1991مراجعه كنيد به السون ( .ه همان هدف را به انجام برساندريزي شدبرنامه
، از اين كه در يك محيط كاملاً شفاف عمل كنند نياز داريم يواحدهاي توليدبه  سوم

گيري توافق ت براي شكلشفافي. گرددها تضمين ميهقابل رويت بودن معامل طريق

  يويد لايبمند
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هاي معامله در بازارهاي با هدفمندي معين اثر طرف يو بر انگيزه ،امري ارزشمند است
  .كندليه نتايج ضد اجتماعي عمل ميو به عنوان ضمانتي ع ،گذاردمي

ريزي فراگير است، با از برنامه يپس مدل سوسياليستي در بنياد خود حاوي نظام
ها خود به وسيله ؛ اين)و شايد بينابيني(ركزي و غيرمركزي بندي كامل سطوح ممفصل

-ريزي ميي افقي به برنامه، كه يك جنبهشودتكميل مي ي معينمندبازارهاي با هدف

رغم علي. (سازدتقيم بين واحدهاي خرُد را ممكن ميمس يو تماس و معاملهبخشد، 
ر اتحاد شوروي و اروپاي روابط مبادله بين واحدها د ،در بالا بحث نظري ذكر شده

ارتباط افقي واقعي از اهميت لازم  يمعامله فرآيندبه عنوان حامل يك  شرقي هرگز
به نظر من اين . رخوردار نشد، به احتمال زياد به علت مخالفت فرهنگ سياسي اتوريترب

  ) .شروع شد 60ضعف عمده در اصلاحات اقتصادي بود كه در دهه 
تواند به وسيله بازارهاي خودجوش اوليه يا فرماندهي، مينوع در بخش نظامي از اين 
شاورزي و خدمات به احتمال زياد بخش ك. (ي تكميل شوداي پيراموندر مجموعه

ي انوني در بارهبخش سوسياليستي همراه با نظارت ق يكنندهنقش تعيين)  شخصي
در  ي بازارهاخودخود به  از نقش تواندشرايط كار، پرداخت، امنيت، سلامت و غيره مي

فمندي و هداين امر . ريزي و توافق جلوگيري كندتداخل با تاثير عمومي برنامه
زندگي هستند، در جاي خود قرار  هاي كيفيت سوسياليستيشتراكي بودن را كه نشانها

  .شودوسياليسم در تابلوي زير خلاصه ميداري و سمقايسه تحليلي سرمايه. دهدمي
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   سوسياليسم                                                     داريسرمايه 
  رشد انساني                          انباشت سرمايه                                         هدف

  هاوسايل هماهنگي فعاليت
  ريزي فراگيربرنامه                       بازارهاي خود به خودي                             اوليه
  با هدف معين  بازارهايي               ريزي بيناشركتي   دخالت دولت، برنامه        ثانويه

  هانظام انگيزه
دستاورد                       قدرت و ترس                                                   اوليه

  مادي 
  تائيد اجتماعي                       دستاوردهاي مادي                                    ثانويه

  توافق                                                     يابي  ارزش  هاخواستوسايل هماهنگي 
  

  تلاش براي مدل تركيبي: هاي سوسياليسممدل
ه رهاي با هدف معين كه به طور خلاصبازا -يرريزي فراگبا در نظر گرفتن مدل برنامه

آن اشاره شد يك  هاي سوسياليسم كه در آغاز مقاله بهها اشاره شد؛ مدلبه آن در بالا
كنند و جنبه به از سوسياليسم فراگير تاكيد ميرسند كه بر يك جنجانبه به نظر مي

  . گيرندهاي زير را نديده مي
بيند تا به عنوان يك تر يك روند مياليسم را بيشسوسي ،گرانهمدل آموزشي يا اصلاح

 دهندقرار ميتشويق  مورد را راديكال ها نيروهاي، آنداريدر كشورهاي سرمايه .هدف
 از در حالي كه ؛دن، سياسي افزايش دهوانايي كارگران را به طور آموزشي، فرهنگيكه ت

داري كه از سرمايهد نكني توليد سوسياليستي اجتناب ميشيوه تحققهر تلاش براي 
در  .)"براي من جنبش همه چيز هست هدف هيچ چيز"ادوارد برنشين(فراتر برود 

ير قابل فهم است، اين ديد هاي اخز انكار با در نظر گرفتن گرايشكه اين شكل احالي
قدرت طبقه كارگر فاقد داري و رو شدن با الزامات كيفيت واحد قدرت سرمايهاز روبه

  يويد لايبمند
 

 ٤٦

مان بدون يك هدف مركزي و ساز ،يك جنبش سياسي انقلابي : توان استنامالكيت 
وليدي و اجتماعي چون طبقه كارگر هيچ روابط ت. بخش سوسياليستي غير ممكن است

بايد سوسياليسم را به عنوان بخشي  ؛جا آغاز كندداري ندارد كه از آنمستقل از سرمايه
هاي مادي ين مساله با اتكا به گرايشا. رنگوني سرمايه در نظر داشته باشداز جنبش س
) مثبت يا منفي(اختمان سوسياليسم در قرن بيستم داري و تجربه كامل سدر سرمايه

به شمار  بديل يكتصوري از ولي در عين حال  ،نه آرمان گرايانه است و نه ناكجا آبادي
  . رودمي

مجبور مي ر ما را اين ام ،كنداي را بازي ميموضع نوسازي سوسياليستي سهم سازنده
)   موزشيآ فرهنگي، ،ي فني، سياسيهاشرطپيش(هايي شرطسازد كه به عمق پيش

طبقه كارگر . آميز سوسياليسم لازم استمتمركز شويم كه براي ساختمان موفقيت
اين  .بنا كند يا به طور گام به گام يبه طور خود به خود روابط توليد بديل را تواندنمي
فرهنگ اعتراضي براي سوسياليسم به  يك خود را آماده كند و حمله، براي بايد طبقه

را تحت نظارت يا تاثير خود در  نهادهاي جامعه مدني ،روندهو به طور پيش ،وجود آورد
سازد كه داري ما را مجبور مير در سرمايهطبقه كارگ يپيشرفت تحقق يابنده .آورد

بپرسيم كه آيا ماركسيسم طي دو قرن از  لنيني قرن بيست را بازنگري كنيم و يتجربه
  ؟داري اغراق نكرده استاز سرمايه حيات خود در باره رسيدن شرايط گذر انقلابي

كيفيت اساسي كنترل اجتماعي و هدف  ،ام كه سوسياليسم  بازارث كردهمن در بالا بح
جتناب ين ترتيب امكان او بد) بناي دموكراسي اقتصاديسنگ(گذارد كنار مي مندي را
هاي جدا از هم در گيريسازي رقابتي بر اساس تصميمهايي كه نتيجه بهينهاز انحراف

، قادر به دريافت نقش آن در ديد ابزاري از بازار. بردرا از بين مي سطح محلي و پراكنده
اين امر از . گرانه نيستگيري ارزش و بدين ترتيب ايجاد روابط اجتماعي سركوبشكل

كه در  كندراززدايي مي قدرت اساسي از طريق بررسي روابط مالكيت و يبازار در سطح
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اليستي براي دارانه و سوسيدارد، و بين محيط سرمايه بطن اشكال ويژه بازاري وجود
  . شودبازار تمايز قايل مي

كه در چارچوب يك سنت  سوسياليسم معطوف به ريزي افقيسرانجام مفهوم برنامه
-چهره(ماند دريافت دگرگوني بازار ناتوان مي يافته است ازوسيع آنارشيستي تكامل 

هايي كه در نتيجه سوسياليست) تماعي متفاوتهاي كيفي متفاوت آن در بسترهاي اج
مي  مرتكب همان اشتباه مفهومي ،خواهان الغاي روابط بازاري به طور كامل هستند

ابط مالكيت سرمايه اري را با روروابط باز هاآن. "بازار آزاد"شوند كه مدافعان ايدئولوژي 
و  توليدهاي و هانل از عقد قرارداد بين تعاوني درك آلبرت. كنندداري مخدوش مي

تكراري  ،گذردفتر تسهيل روابط افقي ميد مصرف از طريق روندهاي افقي كه از طريق
ي ه خودگيري خود بكند كه در آن شكلي تعادل والراسي را به ذهن متبادر ميايده از

جدا از هم افراد را  اين امر به احتمال زياد همان از خود بيگانگي. دهدها رخ ميقيمت
 .علامت مشخصه سوسياليسم بازار استكه كند كل روند اجتماعي بازتوليد مي در

ي افقي تاثير ريزها در بالا بحث شد، مفهوم برنامهكه در مورد بقيه مدل طور همان
به خطر  اين ديد. گذاردجع به سوسياليسم بر جا ميهاي رامثبت خود را در بحث
  . كندبه خود جلب مي ريزي جامع وجود دارد توجه لازم رابوروكراتيك كه در برنامه

ي پيشرفته و پلوراليستي ريزي جامع در محيطي از فرهنگ سياسدر واقع نظام برنامه
گيري توافق انجام هاي زنده و اصولي حول روند شكلگيرد، كه در آن بحثانجام مي

و نظارت  شكافي عموميريزي مركزي در فضايي از دقت و موشود، و نهادهاي برنامهمي
له در سلس "بالاتر هايحسط"بدين ترتيب رازآميزي . يابددموكراتيك صوري تحقق مي

روند و نهادهاي مركزي عملكردي مشابه همان ريزي، به سوي زوال ميمراتب برنامه
 .ي گذشتهكنند؛ تا بوروكراسي آمرانهمي را ايفاهانل  در پي آلبرت و هيات تسهيل پي

هاي كلي، تضمين ثبات و تحقق قش نهادهاي مركزي در استقرار جهتبدين ترتيب ن
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. شوديافته به شكل اساسي حفظ ميكمال سوسياليسم ضروري مدتي درازهاافق
لزوماً به معناي  ،يتمراتب و مسئولاعتراض به بي قواره شدن سلسله مخالفت و
  . مراتب و مسئوليت نبايد تلقي شود هر گونه سلسه مخالفت با

اندازهاي اقتصادي، مسايل حل نشده يا حتي توانم چشمدر اين مقاله كوتاه من نمي
چرا ما بايد . ها را مورد بحث قرار دهيموني در بين سوسياليستاحساس نا اميدي كن
را بنا كنيم؟   داريي پسا سرمايهراسر تاريخ يك جامعهانقلابيون س به تنهايي در ميان

كنم كه ما درك بهتري از ميزان اي نيست، اما من فكر ميي سادهاين وظيفه
وقتي كه [ قرار داده است ما كه اين تلاش در اختيار جمعاستعدادي خواهيم داشت 

آنگاه به ] شودو نداي خويش يك بار ديگر آگاه جهان به هويت  طبقه كارگر در سراسر
  . تواند باشدداري بديل درازمدتي نميروشني  معلوم است كه سرمايه
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 فصل سوم

  هفت تز پيرامون سوسياليسم پرتوان قرن بيست و يكم
  رياحي. ح: برگردان

  
  : خلاصه

ترين نيازهاي مردم، هاي امروزه، از جمله بسيج موفق حول مبرمدر پاسخ به چالش
بيش از هر  - سوسياليسم  - بخش جديدي پرتوان و الهاميدگاهي از جامعهداشتن د

هاي سفت و سخت توانيم، بدون ايجاد طرحمي. ي ضرورت پيدا كرده استديگر زمان
هاي اين ديدگاه را گسترش و مورد تاييد قرار ترين مولفهيا رويايي، برخي از اصلي

ي بازارهاي خودجوش، كنندهطبيساز و قرفتن به فراسوي محتواي بيگانه: دهيم
ي سطوح، از متمركز تا غيرمتمركز و كار ريزي دموكراتيك در همههمĤهنگي و برنامه

اين پروژه، در عين . آوري اطلاعاتي مدرني فنخلاقه در پيوند با امكانات گسترده
داري قرن بيستم، ي پساسرمايههاي مثبت و منفي تجربهي درسحال، بايد همه

را در بر گيرد و مورد استفاده قرار ) سابق(ي اتحاد جماهير شوروي اً تجربهمخصوص
  .دهد
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دانم كه نيازي نيست شروع كنم، و مي) گوردن(اي به ديويد بايد صحبتم را با اشاره
اي ي اقتصاد و آموزش راديكال يا دغدغهاي از ابتكارات فراوان او در زمينهكه خلاصه

-هاي گوناگوني را به سمعهمكاران خود داشت يا كمك كه در خصوص دانشجويان و

ها، با روايت خواهم به جاي آنبنابراين، مي. تان برسانم كه به اين تشكيلات ارائه كرد
هاي مربوط به گوردن  اي را به دانستنياي كه هنوز گزارش نشده است، نكتهحادثه

  !شودآنگاه حقيقت روشن مي. اضافه كنم
اش لايم، و هربرت گينتس، گييد به همراه دوست جوان خانوادهديو 1978در سال 

بايد . دخترم لزلي و من به كنفرانس تابستاني كمپ سزار در ويرجينياي غربي رفتيم
 برايهواپيما  بهكرديم تا اردوگاه را در ساعت پنج صبح آخرين روز كنفرانس ترك مي

متوجه شديم كه درِ  گرفتيم،آفتاب در ماشين جا وقتي پيش از طلوع . سفر برسيم
كه كرد با فرض بر اينديويد كه رانندگي مي. اندهبستو زنجير  لفق با ورودي اردوگاه را

ي موانع پيروز شود، روح زمانه را به نمايش تواند بر همهي انقلابي ميتنها اراده
  .ي فرو رفتها و زنجير را دور زد و مستقيم به داخل جويبار كنار در ورودميله. گذاشت

خوشبختانه يكي از دهقانان محل كه زودتر از ما بر خاسته و در آن حوالي بود با 
تراكتور و كابل خود، توانست ماشين را از آن وضعيت ناخشنود و فلاكت بار بيرون 

هاي شب قبل و از گذرانيالبته ديويد به خاطر خوش. بياورد تا ما راهمان را ادامه دهيم
اند، نفس راحتي كنندگان در كنفرانس در خواب عميق گر شركتكه فهميد دياين

-گذراني را ميروزها راه خوشآن. (كشيد و قول داد صداي اين حادثه را در نياورد

آن  "حقيقت"كنم ديويد هرگز باور نمي. دانيدبسيار خوب، حالا قضيه را مي!) دانستيم
ي عيني را وادار كرده باشد به جنبه حادثه را آفتابي كرده باشد، اما اگر آن حادثه او

- بنديتوازن بشري بيانديشد احتمالاً آن حادثه بايد سر آغاز تحقيقات او پيرامون دوره
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د و چند سال بعد به ثمر حليل مراحل انباشت سرمايه انجاميهايي باشد كه به ت
  .نشست

ام باولز و ساختارهاي اجتماعي انباشت سرمايه كه در همراهي با س - ي ديويدپروژه
، مدل اقتصاد سنجي او از )1983باولز، گوران و وايسكف سال (تام وايسكف پيش برد 
بررسي فرآيند كار و سازماندهي، تجزيه و ) كه هرگز كامل نشد(اقتصاد ايالات متحده 
گوردن (المللي و جايگاه آن در اقتصاد بين "پرو پيمان و ضعيف"تحليل كورپوراسيون 

اي كه تا ديويد به دغدغه ي اساسي چپ اشاره دارد، امار دغدغههمگي ب) 1996سال 
ي ماهيت يك جامعه: جا كه  من از آن آگاهي دارم هرگز رسماً به آن نپرداختآن

ي كساني است كه تحت ستم و هاي همهاي كه تجسم آرمانجديد است، جامعه
به خاطر در اختيار  كنممن فكر مي. استثمار و در شرايط امروزي از خود بيگانه اند

ي كساني كه زير اين پرچم زندگي و مبارزه ي بهتر در دفاع از كرامت همهنداشتن واژه
چنان از به كارگيري اصطلاح سوسياليسم براي جامعه جديد اند، وظيفه داريم همكرده

بايست همواره بازتعريف ي خود مياما اين اصطلاح به خاطر ماهيت ويژه. ادامه دهيم
 -محتواي آن را بايد هميشه تازه كرد و خواستار آن بود كه اين كار ادامه يابد  شود؛

كنفرانس . كندي اين قضايا همواره معنا پيدا ميدقيقاً به اين ترتيب است كه همه
وارم من صحبتم را، كه اميد. تصاص دارداخ  "بديل" عامتابستان امسال به موضوع 

دانم در ياري رساندن به اين بحث با علم به ميد، اداي سهمي باشديويد مورد پسند 
مان نباشيم، هفت تزم را ابتدا كه ممكن است در اين اردوگاه تابستاني متوجه وقتاين

: كنم پيام اصلي ساده استها بيان ميو پيش از بازگشت و توضيح مفصل يكايك آن
ي زمين را د كرهدار خريبت با همراه داريي سرمايهكه نكبت سلطه شرايط كنونيدر 
بينانه و هم ، داشتن ديدگاه پرتواني از بديل سوسياليستي كه هم واقعيردگميفرا 
لازم است هر ذره از آگاهي و . بخش باشد به ضرورتي مطلق تبديل شده استالهام
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اي به كار گيريم كه در آن مردم حساسيت اخلاقي را براي ارتقاء ديدگاه خود از جامعه
توانند براي رشد و كنند و ميند، به غناي روحي دست پيدا ميرسبه كمال مي

اي كه در آن كار و تفريح و سهم ا ديگران به چالش برخيزند، جامعهشكوفائي خود ب
اي كه در آن، شوند، جامعهتر از يكديگر جدائي ناپذير ميتوليد و مصرف هر چه بيش

رشد آزاد " به طور واقعي شرط "رشد آزاد هر فرد"ياد ماندني ماركس، ه به بيان ب
اي است كه در آن كنم بهترين تعريف سوسياليسم جامعهگاه فكر مي. باشد "همگان

بايد . خيزد و مشتاق روزي است كه در پيش رو داردهر كس صبح با شادي بر مي
را به خاطر استفاده از اين اصطلاح (را داشته باشم عليه همه گند و كثافتي شهامت آن

بديلي وجود " -اندهم تلنبار كرده كه ضد ديدگاه ما روي) دميك ببخشيدغير آكا
پرچم رويكرد  -و از اين قبيل "در كار نيست "جامعه"، چيزي به عنوان "ندارد

بديل قرن بيست و  "گريز ناپذير بودن بازار"ي ايده. دموكراتيك را برافراشته نگه داريم
قانون "هائي چون و كنترل است ايدئولوژي ي مبتني بر سلطههاي كهنهلوژييكم ايدئو
اما براي احتزاز اين پرچم به تكوين يك مدل نياز . "ي پروردگاراراده"و  "طبيعي
مدلي از  -گذاري كنمبينم كه آن را مدل نامآري، با احتياط لازم، اشكالي نمي -داريم

  .سوسياليسم كه در مفهوم مورد نظرم پرتوان و قوي است
. فراتر رود "سوسياليسم بازار"بايد از واژي تركيبي و بي روح  به ويژه رمدل مورد نظ

اي براي آينده"ي سوسياليسم بازار كه مثلاً در اثر جان رومر تحت عنوان ايده
توصيف شده است، تفاوت چنداني با آن چيزي ندارد كه زماني ) 1994( "سوسياليسم

شود كه مبتني باور تسليم مي اين بهاين ايده . شدناميده مي "داري مردميسرمايه"
را تحت كنترل كه بتوان آن "بيش از حد پيچيده است"كه جامعه است بر اين

طرح سوسياليسم پرتوان چيزي نيست جز برپايي . بيني شده قرار داددموكراتيك پيش
داري مقاومت جنبشي با ديدگاه خاص خود كه بتواند در مقابل وضع موجود سرمايه
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هاي زندگي شخصي و ي جنبهرود، نظامي كه در حال حاضر بر همهآن فراتر  كند و از
  . اجتماعي سلطه دارد

  : اند از بنابراين، هفت تز من عبارت
داري فراگيرنده است و داري نيستند،  اما بازار سرمايهي بازارها، بازار سرمايههمه -1

  . بايد از آن فراتر رفت
-هاي مثبت و منفي اساسي، براي پروژهن بيستم درسداري قرتجربه پساسرمايه -2

  . تواند آن تجربه را ارتقا دهدي قرن بيست و يكم ما در بر دارد و تنها چپ مي
ي اساسي دارد، اما در صورتي هماهنگي اقتصادي غيربازاري ممكن است و جنبه -3
  .تمركز و هم نامتمركز باشدمتواند دموكراتيك باشد كه هم مي

  . شودبلكه پژمرده مي ،رودر سوسياليستي از بين نميبازا -4
ي كاركردي دارد و داري جنبهتحريف بوروكراتيك اقتدارمدارانه براي سرمايه -5

  . براي سوسياليسم غير كاركردي
ي زندگي به پيش شرط هاي بالندهآيد كه كيفيتعطف مهمي پيش مينقطه -6

  . شودوري تبديل ميرشد كارآيي و بهره
 از طريق بالقوه به طورتر باشد، عملي و كارآتر است، و هر چه ديدگاه ما راديكال -7

  .شودتاييد مي ترمبارزات امروزي نيز بيش
  . دهماكنون هر يك را به نوبت توضيح مي
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داري نيستند، اما ي بازارها سرمايههمه -1
داري فراگيرنده است و بايد از بازار سرمايه

  .تآن فراتر رف
 "بازار"كند تا به نگرشي انتزاعي از داري بيش از حد تلاش ميايدئولوژي سرمايه

اما . تقدس بخشد كه ويژگي ضد اجتماعي، ضد تاريخي، ابدي و ضروري بودن آن است
اين تجربه در . شوداين تصور به طور خود به خود در تجربه معمولي مردم بازسازي مي

در . آيدي خويش پيش ميبناي واقعيت ويژهخاص خود ظاهراً بر م "روزمرگي"
توان بيش از حد بر اين نكته نمي. واقعيت اما چنين تصوري سطحي و ظاهري است

- دم و دستگاه"هاي ي خود را از طريق فعاليتايدئولوژي بازار اساساً سلطه: تاكيدكرد

ين ا. آوردبه دست نمي) دولت، رسانه، آموزش(داري سرمايه "هاي ايدئولوژيك
بنابراين، . كندايدئولوژي به طور خودانگيخته از بطن زندگي روزمره غليان پيدا مي

بينيم ايدئولوژي بازار بر چپ اثر گذاشته و در بسياري از كننده است كه ميمايوس
ها، بازار با تكوين  تاريخي مشخص سرمايه هاي عالمانه آمده است؛ در اين رسالهرساله

به بازارها : را در نيافته استاين رويكرد بينش اساسي . ه استداري خلط و اشتباه شد
- هاي پيشاسرمايهداري هستند كه خود را در شكلريشه هايتواقعيلحاظ اجتماعي 

داري، در آميختن بازار با سرمايه. اندداري متبلور كردهداري و پساسرمايهداري، سرمايه
نظري كه ماركس با آن كاملاً بيگانه  - طور كه مثلاً تحميل اين نظر به ماركس همان
گذاري به طور كامل و مستقيماً تنها به ي كالاها و ارزشكه مطالعهمبني بر اين -است

اين كار : داري تعلق دارد، فقط در خدمت يك هدف استتئوري جامعه سرمايه
. كندگوئي و رخدادي انجيلي تبديل مياي و به پيشسوسياليسم را به ايدئولوژي هزاره

داري  ي حاكمه سرمايهاش سرنگوني ناگهاني نه فقط طبقهسرائي، معنياين قيامت
چه با مناسبات بازاري ربط بلكه هر آن -گفتن اين مساله به تنهايي كافي نيست -است



 سوسياليسم

 ٥٥

اي رمانتيك و ي انديشيدن شيوهاين شيوه. پول، قيمت، دستمزد و غيره: كندپيدا مي
ي تفكر، علاقه مردم به سوسياليسم را نه زياد بلكه كم شيوهاين . كاملاً عرفاني است

كند يعني به نظام مبتني بر واقعيت كه از ارزش بررسي جدي برخوردار است، چرا مي
  . دهدفهم مردم نسبت به سوسياليسم را كاهش مي ،كه اين شيوه

ي مادي ينهداري كه منحصر به فرد است، زمي بازار سرمايهكيفيت تاريخاً فراگيرنده
داري، هاي بازار در چارچوب نظام سرمايهشكل. دهدسوسياليسم پرتوان را تشكيل مي

بازار، نقش حياتي در ) داريپيشاسرمايه(ي مناسبات هاي سادهبي شباهت به روش
قدرت اخذ ارزش اضافه به اين بستگي دارد كه . داري داردبرد استثمار سرمايهپيش

داري، به خصوص نيروي كار، در آن همه عناصر توليد سرمايه ارزش اضافه و به همراه
داري، روندي است كه منطق بازار را به فرآيند سرمايه. كندشكل ارزش تجلي پيدا مي

نه  -داريبازار سرمايه. داردهاي زندگي اجتماعي وا ميي بخشجويي بر همهسيطره
خصي و زندگي اجتماعي بازار به طور عام، بلكه زندگي خانوادگي، مناسبات ش

هاي در اين بازار فرديت آدم. دهدرا مورد تاخت و تاز قرار مي) "ي مدنيجامعه"(
از . يافته استنهاد فرد انساني واقعي و كمالدهد كه برابري مالكيت را رشد ميجستجو

شبيه "مثل فرايندي(تر، اين بازار واقعيت يك فرايند اجتماعي عنان گسيخته همه مهم
افتند، يعني مستقل آورد؛ امور به سادگي اتفاق مييا غير عمدي را به وجود مي) "هوا

توانند طبيعت بشر را نمي":دهدواقعيت، سپس، ايدئولوژي را ارتقا مي. ي انساناز اراده
  .و ازين قبيل) انسان گرگ انسان است(  ".تغيير دهند

يگانگي و عنان گسيختگي گري، از خود بي قطبيها ضرورتاً ايجادكننده"بازار"
بازارهاي . داري از قدرت ايجاد چنين اموري برخوردارنداما بازارهاي سرمايه. نيستند
دهند كه بلكه به اين خاطر انجام مي ،داري چنين كاري را نه بر حسب تصادفسرمايه

ها شرايط اين. هاي زندگي در اين جامعه از كاركرد معيني برخوردارندي اين جنبههمه
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اين به باور من، بايد پاسخ ما به . اندداري اساسي جهت بازتوليد قدرت سرمايه
تر بلكه نياز به فرا "شكست بازار"نه فقط نقد معمولي از : باشد "سوسياليسم بازار"

يِ گذارهايي كه ريشه در ارزششناسيي آسيبسياسي همه جانبه از شبكهرفتن 
داري براي ماست و فقط به لحاظ سرمايهميراث  اين شبكه. زندگي اجتماعي دارد

توان با آن مخالفت كرد، يعني با طرح رويكرد دموكراتيك به مثابه اصل سياسي مي
  . بديل و راهنما

  
هاي داري قرن بيستم درسي پساسرمايهتجربه -2

ي قرن بيست و مثبت و منفي اساسي براي پروژه
به را تواند اين تجريكم ما در بردارد و تنها چپ مي

  .ارتقا دهد
  

اتحاد شوروي "كنيد كه مثلاً اين پرسش كه اگر فكر مي. ناچاريم مسائل را بپذيريم 
ديگر به بايگاني تاريخ پيوسته است، دوباره باز خواهد گشت و  "چگونه نظامي بود؟

  .شما خواهد آمد چون شبحي به سراغهم
ادي پيوسته به ضعف نسبي چپ در قرن گذشته كه در اثر جنگ و ركود اقتص

اي كشيده شد، شكافي را به وجود آورد كه اگر چه گريزناپذير هاي تودهرهبري جنبش
انقلاب شوروي ما را به انشقاق . كم، اجتناب از آن كار بسيار دشواري بودنبود، اما دست

چون طبقات حاكم هم -اممن هم از آن طيف -هايي كه از آن حمايت كردندآن. كشاند
داري جهاني ري، شاهد بودند كه اتحاد جماهير شوروي در نظام سرمايهداسرمايه

ي هنگفتي به همراه حمايت از اين پيروزي، اما، هزينه. شكاف عظيمي به وجود آورد
بديلي وجود "ي شعارچپ طرفدار شوروي پس از تحمل ضربات خردكننده. داشت
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انتقادي پذيرفته است و در  اي غيرهم اكنون واقعيت جديد را به شيوه (TINA) "ندارد
اي نظري را هم كنار گذاشت، يعني ي سوسياليسم به عنوان پروژهعين حال ايده

داري، به نوبه خود، منافع هژموني سرمايه. كردمبنايي كه داوري مستقل را تضمين مي
فرهنگي، رواني، اطلاعاتي، مذهبي و آموزشي خود را به كار گرفت تا قالب ذهني 

اي كه اتحاد جماهير را عليه شوروي  ايجاد كند، تقريبا الگو و مدل اساسي ايگسترده
  .شوروي و كشورهاي متحد او در اروپا و آسيا را به هر شر قابل فهمي مرتبط ساخت

اكنون براي چپ طرفدار شوروي وقت آن رسيده است كه خطرات انزواي فرهنگي و 
هاي انقلابي پذيرند كه به نام جنبشهايي را بسرسپردگي ناسنجيده به احزاب و دولت

هايي به عقب گويند، مخصوصا جاهايي كه چنين احزاب و دولتكارگري سخن مي
. ها را به انزوا كشانده استداري آنماندگي فرهنگي و اقتصادي دچارند و جهان سرمايه

ها تا اما براي اپوزيسيون، يعني سنت ضد شوروي وقت آنست كه بپذيرند انديشه آن
ي خط فكري ضد شوروي است، خطي كه ي سروري گستردهچه اندازه بازتاب دهنده

اي برسند كه سياسي كه به بلوغ سنيشان جاي گرفته بود پيش از آندر بافت فكري
  .شوند

ي تجارب لازم است همه. آمده باشيم وظيفه جاري روشن است "طيفي"از هر 
ها بياموزيم و في را درك كنيم و از آنداري قرن بيستم، چه مثبت و چه منپساسرمايه

ي البته پرونده. رو شويمروبه) هركه باشد(طي اين مسير با هريك از دشمنان خود 
انحرافات عصر استالين، : تر استشناخته شده) البته به دلائلي روشني(نظرات منفي 

جمعي، پسروي كوركورانه، افزايش قدرت و شخصيت يك حبس و كشتارهاي دست
-ي زندگي فرهنگي، علمي و آكادميك، ديوانر واحد؛ سياسي كردن بيش از اندازهرهب

ها را بايد به لحاظ تاريخي و به طور مشخص ي اينهمه -پرستيسالاري، قدرت و مقام
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نا شناخته است، ) حتي در درون(چه در باره تجربه شوروي اما آن. تجزيه و تحليل كرد
  . اين دستاورد هم اجتماعي و هم فني اند ي دستاوردهاي مثبت آنست وگستره

در اين جا فرصت نيست كه اين موضوع را به تفصيل بررسي كنم ولي به طور 
ي اقتصاد، ي برژنف در بارهدوره 1979قطعنامه : كنممختصر به نكات چندي اشاره مي

اي را در راستاي دموكراسي عميق اقتصادي فراهم هاي همه جانبهي دگرگونيزمينه
هاي خود را ها به وجود آمد كه مسئوليت داشتند نقشهشوراهاي تيمي در بنگاه: آورد
انتخابات مستقيم، هم . هاي خود را اداره كنندريزي و به اجرا در آورند و بودجهطرح

هاي مشاركتي ساخته شد سيستم. ها بر قرار شدها و هم مديران بنگاهبراي رهبري تيم
 "هنجاري"گذاري را در پيوند با معيارهاي ارزش) دستمزد بخش متغير(ها كه پاداش

  . ها و افراد تعيين كند ها، تيمبراي كاركرد بنگاه
 1985اي پيدا كرد و در سال انتخاب مستقيم رهبري بنگاه خصلت يك جنبش توده

لازم به گفتن نيست كه اين سيستم چهار سال . در صنعت شوروي كاملاً مستقر شد
در تقابل قرار  "مالكيت خصوصي"هاي شرطكه با پيشيعني زمانيبعد ملغي شد 

روس تكامل پيدا  "مافياي"گرفت، همان طرفداران مالكيت خصوصي كه امروزه به 
ي كوتاه از شكوفايي دموكراسي صنعتي بي نظير بود، كه در ديگر اين دوره. اندكرده

وضعيتي كه تحت شرايط  مورد كوبا. (كشورهاي اروپاي شرقي يا آسيا مانند نداشت
ست كه لازم است جداگانه ياتوسعه نيافتگي و محاصره اقتصادي داشت، مورد ويژه

  .) مورد بررسي قرار گيرد
ي ادعاهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را در سايه قرار داد، نظام شوروي همه

گيري تصميم". "ها با كيفيت استمحافلي كه زندگي كاري آن": ادعاهايي چون
توجه داريد كه  اكنون كه  اتحاد جماهير شوروي از بين رفته است . (و غيره "جمعي

خشم انباشت شده و . اين دوره متاسفانه كوتاه بود) كندآن صحبت نمي كسي در باره
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داري استالين از قدرت به عمل آمد اي كه  تحت زمامفرو خورده نسبت به سوء استفاده
اين انفجار . هاي لطيف دموكراسي سوسياليستي را نابود كردنهبعدها زبانه كشيد و جوا

از آن بود كه امكانات تر اي كه بازتاب نابسندگي سوسياليسم آغازين بود، قويتوده
اما زماني كه . دانيمي شوروي بتواند بر آن غلبه كند و نتايج آن را هم ميمثبت جامعه

نظير سوسياليستي تجسم پيدا كرد و  اين امكانات مثبت وجود داشت، در نهادهاي بي
به رسميت اكنون اين امكان براي كل چپ جهاني هست و ضرورت دارد آن حقيقت را 

  .دبشناسند و از آن بياموز
  

آهنگي اقتصادي غيربازاري ممكن است و هم - 3
ي اساسي دارد اما در صورتي دموكراتيك جنبه

  .است كه هم متمركز و هم غير متمركز باشد
  
) "دستور"يا (ريزي برنامه: ايمهاي دوگانه عادت كردهبه انديشيدن در قالب تضادما  

اين عادتي . در مقابل بازار، كنترل مركزي در مقابل خودمختاري محلي و ازين قبيل
اين نوعي جايگرينيِ بيش از اندازه پيش پا افتاده است در : سطحي و ظاهري است
ي محتواي اجتماعي واقعي در همه:  عاً اهميت داردي آنچه واقبرابر تامل جدي در باره

دار است كه به اين عادت چنان در خودآگاهي ما ريشه. آهنگي اقتصاديسطوح هم
مدت نياز دارد تا بتوان از آن فراتر رفت و بر انانه و به يك مبارزه سخت و درازتلاشي ج

عادت  "مركزي شوروي ريزيبرنامه"ما، مثلاً، چنان به بحث پيرامون . آن غلبه كرد
توان از آن ما تقريباً به يك ورد تبديل شده است، به عبارتي كه نمي ايم كه برايكرده

، به باور من، خطاي بزرگي است، "ريزي مركزي با بازاربرنامه"اما تقابل. خلاصي يافت
خطائي مفهومي و تجربي، خطاي تجربي به اين دليل كه در هيچ زماني در تاريخ اتحاد 

-ريزي نميجماهير شوروي بيش از سهم كوچكي از كالاها و خدمات در مركز، برنامه
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در سطح مركزي  -ي مفصل منابع و مقصد كالاهامحاسبه -هاي ماديشمار موازنه: شد
طور اين رقم ممكن است به نظر زياد باشد ولي اين. تجاوز نكردقلم  1500هرگز از 

هايي بود كه گزارش ي بنگاهشد، فرآوردهريزي ميهاغلب كالاهايي كه بايد برنام. نيست
تري كم اي و شهري از اهميتشده بود كه مسئوليت آن در سطوح كشوري، منطقه

به بيان ديگر، تا حد بالايي واگذاري اختيارات و عدم تمركز وجود . برخوردار بودند
در ): ارآمد بودگيري دموكراتيك يا كاين البته به معني آن نيست كه تصميم. (داشت

  .) هاي زيادي دارداند و كارآمدي پيش شرطتاريخ، مستبدين محلي فراوان وجود داشته
بنابراين از . پردازدي مفهومي دارد كه به جوهر مساله مياما اين امر معمولاً جنبه

وقتي  "ريزيبرنامه"ما از اصطلاح . ريزي و هماهنگي آغاز كنيمتمايز بين برنامه
تصور يك : است "همĤهنگي اقتصادي"كنيم كه در حقيقت منظورمان ياستفاده م

الگوي منسجم توليد، مبادله و توزيع كالا بين نهادها و افراد و سپس به اجرا در آوردن 
: چه واقعاً هست حفظ كردريزي را بايد براي آنبه عقيده من، واژه برنامه. آن الگو

-هي مشخص، استفاده از منابع، رابطشدههايي براي تكوين محيط ساخته تدوين شيوه
در واقع . و توليدي و توازن زيست بومي براي آينده مسكوني مناطقبين ي ي فضاها

ريزي دموكراتيك تا آن جا كه اين برنامه: بستان حقيقي -ريزي عبارتست از بده برنامه
ند و گيراست، به معني آنست كه مردم در نهايت امر، سرنوشت خود را به دست مي

ريزي، بر موضوع كم من، اما، به جاي برنامه. بخشندمسير تكامل انساني را شكل مي
  . شومي هماهنگي متمركز ميدامنه

هاي باشد، مانند اغلب شكل "گسيختهعنان"تواند خودانگيخته و هماهنگي مي
هاي داري خود، قدرت سرمايهبازارها در شكل سرمايه. تاريخي مناسبات بازاري

هاي خصوصي اين سرمايه. دارنددهند و در پرده نگه ميصي را بزرگ جلوه ميخصو
-و نه هم "اندكم اهميت"نه بازارهاي كنوني . توانند بسيار فشرده و متمركز باشندمي
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هنگي غير بازاري در سطوح گوناگون از آهم. "ر اهميتپ"هنگي غير بازاري ذاتاً امري آ
تا ) شوداي ميمنطقه -كل موجوديت سياسي سطح سياسي آن كه شامل(متمركز 

  . نيز وجود دارد) هابنگاه وندر آهنگ فعاليتبا  متناسب هاي فرديبنگاه(متمركزتر غير

-جايي همداري، به مرور زمان به جابههنگي متمركز بازار در بافت نظام سرمايهآهم

تضاد . رمايه استاين پويايي ذاتي انباشت س: كندهنگي غيرمتمركز گرايش پيدا ميآ
دهد كه در بطن فرآيند بين سطوح متمركز و غيرمتمركز كشمكشي را بازتاب مي

. به گمان من، قضيه در يك بافت سوسياليستي بسيار متفاوت است. اجتماعي قرار دارد
هاي دهد، سطحهنگي سياسي ميآهنگي خودانگيخته جاي خود را به همآوقتي هم

كنند ديگر پيدا مي با يك ي رازيستاستوار بر هم ايرابطه ترمتمركز و غيرمتمركز بيش
-هنگي متمركز مفيد و موثر پيش شرط همآهم: به بيان ساده. اي هم ستيزانهتا رابطه

هاي متقابل اموري واضح و ضرورت. هنگي مفيد و موثر غيرمتمركز است و بر عكسآ
ها، هنجارها، شرايط قيمت -آوردسطح متمركز، ثبات و شفافيت فراهم مي: روشن اند

اين چارچوب استوار به . كنندحد نياز به كالا و منابع را تعيين مي ،عمومي ساختاري
كند كه بتوانند به محاسبه، مقايسه و واحدهاي غير متمركز، اين امكان را فراهم مي

ي ها به جاي هرج و مرج آماريِ بدون نقشههاي محلي و تعاونيبنگاه -عمل اقدام كنند
هنگي كلان آهم. آورندبازار عنان گسيخته، محيط كلان منضبط و آموزنده به دست مي

فعاليت خرٌدي كه داراي . آوردشرايط گزينش حقيقتاً عقلاني را فراهم مي "بازار"و نه 
سازد، ي استوار باشد، به نوبه خود اطلاعات مناسب مفيد و قابل تنظيم فراهم ميزمينه

ايِ مشاركتي بدون هماهنگي توده. هاي جمعيلي و ويژه به دادهيعني تبديل دانش مح
هنگام بودن هاي سطح كلان آن، بهدر سطح محلي، مركز از واقعيت دور شده و داده

هاي غير هاي كلان و مدون، تعاونيبدون مجموعه داده. دهندخود را از دست مي
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هماهنگي ) هاينقشه(هاي پروژهند نيازهاي خود را بشناسند تا بتوانتوانند متمركز نمي
  . رنددر آوخود را بسط و گسترش دهند و به اجرا 

عدم "را در تقابل با  "ريزي مركزيبرنامه"بنابراين مساله هرگز اين نيست كه 
ي قرن بيستم ريشه دارد ولي آماج سوسياليستي كه در تجربه. قرار دهيم "تمركز بازار

اي بود كه در آن سيستم هماهنگي همه جانبهدر حد محدود تحقق يافت، عبارت از 
 ي وهم زيست اي با يكديگربه گونه) و البته سطوح مياني(سطوح متمركز و غيرمتمركز 

كه كردند تا زمانيتري را به اين فعاليت جلب ميتعامل داشتند و تعداد هر چه بيش
شند به عنوان به لحاظ اجتماعي و سياسي فعال قادر و مايل با كه زحمتكشاني يهمه

جدايي بين كار مربوط به مديريت يا كار فكري يا . بخشي از اين پروژه به شمار روند
اين است دموكراسي . رودخلاقه و كار توليدي روزمره به تدريج از بين مي

تواند وجود داشته باشد، اما اين دموكراسي بدون هماهنگي مركزي نمي. سوسياليستي
اين دموكراسي به وضوح با . تقليل داد نيز ماهنگي مركزيهرگز آن را به ه تواننمي

اين دموكراسي در نبود . خودمختاري محلي بدون هماهنگي مركزي خوانايي ندارد
يا به واحدهاي مستبد منزوي ) بازار(هماهنگي مركزي يا به هرج و مرج خودانگيخته 

 يا نان گسيختهمعناي بازاري كردن ع پسرفت به - بديل پسرفت . كندزوال پيدا مي
  .  هنگي همه جانبه استآهم –به مرحله پيشا تمدن  برگشت

يقين به افراشتن يك پرچم به طور استفاده كردم كه  "گزينش عقلاني"از اصطلاح 
تر از آنست كه به شوم بگويم گزينش عقلاني مهموسوسه مي. دهدمعني مي
ي كارگر، به نام طبقه هايي كه براين نظرند كهآن. ها واگذاشته شودماركسيست

رهبري كنند و در خصوص استفاده از منابعي تصميم بگيرند كه هم اكنون در مالكيت 
طبقه كارگر قرار دارد و به عنوان كل جامعه سازمان يافته است، بهتر است وقتي 

اين نظر . شود، از خود هشياري نشان دهندگيري مربوط ميمساله به معيارهاي تصميم
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توان به سرعت ي واحد و بي نظير وجود دارد را مياجتماعي بهينه كه يك وضعيت
ي نيمه توانيم بپذيريم كه پارامترهاي يك نتيجههمين طور هم مي. كنار گذاشت

آن چيزي خواهد ) بينانه تحقق بخشيدتوان به طور واقعاي كه ميبهترين ايده(بهينه 
تبادل نظر روشمند و : ناميد "مشورتهماهنگي بر پايه "را آن) 2002(بود كه پت دوين 
مبتني بر (هاي كار، جماعات مسكوني، آموزگاران جماعات فرهنگي مداوم در تعاوني

و كساني كه هماهنگي خطوط عمومي كار را تحت كنترل، ) جنسيت، قوميت و زبان
خواهم به مفهوم جا ميدر اين. كنندسرپرستي و به طور دموكراتيك نمايندگي مي

هائي است كه طبق آن ها فرمولاين. يا هنجارهاي پيچيده اشاره كنم هاشاخص
علاوه بر اجراي . ي موفقيت را بازتاب دهندگانهها و درآمدها بايد معيارهاي چندقيمت

شود، داري نيز دنبال ميهاي اقتصادي سرمايههايي كه در بنگاهموفق برنامه با شيوه
تواند وجود شود، معيارهايي نيز ميخلاصه مي آورياحتمالاً در نوعي سنجش از سود
آيا يك . گيري كندهاي سوسياليستي را دقيقاً اندازهداشته باشد كه اجراي موفق هدف

) جنسيتي، نژادي،  شهري يا روستايي(ها تعاوني كار  و جامعه خود در غلبه بر نابرابري
ارس، مقامات مستقر در هاي خويش دست يافته است؟ يا در ايجاد پيوند با مدبه هدف

هاي اجتماعي؟ يا در مراقبت از محيط؟ يا در بسط ها و سازمانمحل و ديگر گروه
هاي هرمي موجود در نيروي كار؟ هاي گردش و بهبود كار و فائق آمدن بر نابرابرينظام

تر؟ ها و مهارت در بخش متعلق به خود و در سطحي عموميآورييا در مشاركت فن
- توان گسترش داد ولي كافي است اشاره كرد كه محاسبه و ارزشا مياين فهرست ر

ست كه در اختيار هيچ روند خود ايگذاري سوسياليستي داراي امكانات گسترده
بازار "داري واقعاً موجود يا در ي بازار قرار ندارد، خواه در بازار سرمايهانگيخته

  . وضفرم "سوسياليستي
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- ماهنگي دموكراتيك چند سطحي را به نمايش ميآيد هتصويري كه به وجود مي

ي پيچيده و مبادله اطلاعات تركيب شده گذارد كه در آن مذاكره سياسي با محاسبه
نيمه  "برنامه"به ) از غيرمتمركز به متمركز و برعكس(ي بين سطوح رابطه. است

انش ي ددهندهبخشد كه از يكسو، هم بازتابگرايي ميگزينشي و نيمه منسجمي هم
هاي كار از امكانات خويش است و از ديگر سو محلي و هم بهترين برآورد تعاوني

جذب سيستم اقتصادي داراي اندازه  ي مركز، توانائي آن دركنندههاي هماهنگظرفيت
ها و معيارهاي درازمدت و سنجش، اجتناب از مشكل فضاي بسته و اجراي هدف

اي آيا چنين برنامه. شويمرو مياپذير روبهناكنون با پرسش اجتناب. كنترل شده است
  جرا است؟ ابه لحاظ فني قابل 

علم و "ي ي مجلهي ويژهاي كه در شمارهپال كاكشات و الن كاترل در مقاله
داري و هايي در برابر سرمايهبديل: ريزي نظري سوسياليسمپايه"تحت عنوان   "جامعه

-در نظام":دهندگونه نظر ميربه شوروي ايناند، در پيوند با تجآورده "دست نامشهود

- تكنيك. شدهاي مادي فقط به صورت ناقص انجام ميهاي نوع شوروي اجراي موازنه

هايي كه لازم بود ترازهاي مادي را به هاي پردازش اطلاعات وجود نداشت، تكنيك
ر آخرين من ب) 2002:55( "اكنون، اما  اين امكانات وجود دارند. طور كامل انجام دهند

-ي فنكنم كه البته به امكانات عظيم و عمدتاً دست نخوردهها تاكيد ميي آنجمله

داري كه هماهنگي همه حتي تحت نظام سرمايه. آوري اطلاعاتي مدرن اشاره دارد
: اندبه وجود آورده را هاي درونيهاي بزرگ شبكهجانبه در آن ممكن نيست، شركت

. متمركز اطلاعات و پردازش آنمتمركز و غير ات، انبارهاي دروني براي ارتباطسيستم
 -انگيز استانداز آن هيجانتوان و به نظرم، چشمروشن است كه به لحاظ فني مي

اي بالنده به يك شبكه اقتصادي وسيع بسط هاي دروني بنگاه صنعتي را به شيوهشبكه
اهنگي اقتصادي نام ي همپردازانه شبكهها را يكبار خيالاين شبكه. و گسترش داد
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آوري و اي محلي را پيوسته جمعهاي برنامهها نوآورياين شبكه) 2001لايبمن (گذاشتم 
توانند هاي هماهنگي مركزي ميكه همه و البته نه فقط هيئتكند به طوريتنظيم مي
هاي ها و شاخصي گرايشات را در نظر گيرند و در عين حال هميشه قيمتمجموعه

مركز مسئول . اي ارائه كنندا به لحاظ اجتماعي نيمه بهينه و به شكل رايانهاي ربرنامه
جايي دوباره راهنمايي كند كه آن تا است و حق دارد مداخله كند و ابتكارات محلي را

هاي ها دارائي اجتماعي اند و نه دارايي خصوصي، تعاونيبنگاه. رسدبه نظر مي ضروري
هاي كار هميشه بدين ترتيب تعريف و مشخص تعاونيموجود كار و واگذاري قدرت به 

اما سيستم هماهنگي چند سطحي شبكه اقتصادي هماهنگي ديركردهاي . شوندمي
اين فرآيند به . كندرا حذف مي "اجرا"و  "برنامه"بين پيشنهادها و دلائل و بين 

ند به تواشود كه شمار رو به افزايشي از زحمتكشان را ميروندي پيوسته تبديل مي
اين هم به نوبه خود دموكراسي سوسياليستي است كه هميشه ناكامل . خود جلب كند

ي سطوح در روند چند همه. و ناتمام است و همواره بايد تصحيح و تجديد نظر شود
و با  -ي سطوح از جملههمه. آوري اطلاعاتي آشكار و قابل رويت اندسطحي به يمن فن

. كنندفضاي شفافيت و بحث عمومي شديد عمل مي سطح مركزي در -گويمكنايه مي
علنيت و فرهنگ بحث درست و  -آيا لازم است اشاره كنم كه اين وضعيت حياتي

فضاي نظري يا  -در شوروي اساساً وجود نداشت؟ اهميت نسبي فقدان دو فضا  - واقعي
 اي مدرن، در تكوين شكست نظام شوروي درآوري ارتباطاتي يا رايانهسياسي و فن

  . تواند داوري كندتغيير خود و حفظ قدرت دولتي در قرن بيستم را هر كس مي
اما به گمان من، بايد روشن باشد كه امكانات هماهنگي دموكراتيك متمركز و غير 

- بايد هم را متمركز به مثابه بديلي براي وانهادن آگاهانه آن، به نفع بازار خودانگيخته

  . ار دادچنان به طور كامل مورد بررسي قر
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رود، بلكه بازار سوسياليستي از بين نمي - 4
  . شودپژمرده مي

  
ي نيرومند و شن شده باشد، طرفدار سوسياليسمطور كه تاكنون بايد رومن، همان

- هدف اوليه و درازمدت اين سوسياليسم آنست كه هماهنگي بر پايه بازار عنان. پرتوانم

اين سوسياليسم . داري استار سرمايهگسيخته را نفي كند كه در نهايت نوعي استثم
آيا اين بدان معني است . يا هماهنگي آگاهانه و دموكراتيك "ريزيبرنامه"عبارتست از 

چنان در نظام ملغي كرد؟ آيا نوعي بازار هم جتوان به تدريرا مي "بازار"كه 
ردم سوسياليستي به حيات خود ادامه خواهد داد ؟ اين نظر را به طور ضمني تاييد ك

ي هاي تاريخي از جمله زمينهجا كه قبلاً اصرار داشتم بازارها هميشه بازتاب زمينهآن
  . روند داري خود به شمار ميتاريخي پساسرمايه

اين . اندسرگرم كننده نم يا بازار براي "ارزش"لغو  "لغو قانون ارزش"نظراتي چون 
چنين نظراتي همانند . شودنوع نظرات در محافل درگير با اقتصاد سياسي مطرح مي

اين راه رهايي پر طنين . آنست كه گفته شود باران، برف يا قانون جاذبه را لغو كنيم
شود كه در تحقق هاي شوروي ارائه ميانگيز كمونيستي غممعمولاً در مقابل كارنامه

 ي رهبرانبا اين همه، در خور توجه است كه همه. ناموفق بودند] الغاء قانون ارزش[
-داري از  چين، كره شمالي تا ويتنام و سرانجام هم كوبا به اين ايده رسيدهپسا سرمايه

ريزي سوسياليسم به حيات خود ادامه هاي مناسبات بازاري طي شالودهاند كه شكل
اگر قرار است بازار به طور كامل  از بين برود، اين امر بايد ظاهرا ً در فاز . دهندمي

. ي كمونيستي ناميدرا فاز بالاتر جامعهاي كه ماركس آنلاً مرحلهبالاتري پيش آيد، مث
. رسد كه بايد با بازار و مناسبات كالايي كنار بياييمدر عين حال، چنين به نظر مي

ها درست است به جز همه اين.  ها كاري بيهوده و بدانجام استتلاش براي تعطيل آن
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را بايد در )  "سوسياليسم بازار"البته نه و (كه سوسياليسم اين برداشت مبني بر اين
اي بنا كرد كه فعاليت خصوصي در بازار و العادهتقابل با فشار خودانگيخته خارق

اين قضيه به نوبه خود اعطاي امتياز بزرگي . ثروتمند شدن فردي به وجود آورده است
ي جز طبيعت اي ذاتبه گونه "بازارها"طبق اين نظر . دارياست به نظر غالب سرمايه
  . رسندانسان و ابدي به نظر مي

طي  در توانيم و بايد اين نظر عمومي را بپذيريم كه سوسياليسمبه باور من مي
اي هاي چندي وجود دارند، از پارهدر مراحل اوليه واقعيت. كندمراحلي تكوين پيدا مي

كه شالوده مانيچنان پا برجاست تا زساختارهاي بازاري تا نابرابري در درآمد كه هم
در عين حال اگر قرار است . ها فراتر رفتهايي به تدريج به وجود آيند كه بتوان از آن

، "طبيعت بشري"شهري به نظر نرسد و بي ارتباط با سوسياليسم كاملاً آرمان
كننده خواهد توضيحي پيرامون محتواي مناسبات بازاري بر متن سوسياليستي كمك

  . بود
- يستي در آغاز، روابط متقابل بين دولت يا بخش عمومي و شكلبازارهاي سوسيال

فروشي و خدمات را هاي پيراموني توليد منفرد، به خصوص در بخش كشاورزي، خرده
ي اصلي اقتصاد سوسياليستي، كه طبق هماهنگي در حوزه. دهدتشكيل مي

انگيخته دبخش خو: را در اختيار دارد "هاي فرماندهيقله"كند، دموكراتيك عمل مي
ي دستمزد، شرايط كاري، تاثيرات زيست محيطي، ماليات تصاعدي   اقتصاد در زمينه

گيرد كه بايد به اجرا در آيند و از پشتيباني گسترده و غيره تابع مقرراتي قرار مي
ي كنندهتواند به عامل تعيينبدين ترتيب، بازار عنان گسيخته نمي. برخوردار شوند

توانيم بگوئيم كه با رشد و تكوين نظام سوسياليستي قسمت مي. همه چيز تبديل شود
تري از بخش خودانگيخته يا غير رسمي اقتصاد زير پوشش هماهنگي هاي هر چه بيش

زيرا چنين وضعيتي با به وجود آمدن وفاق سياسي و  ،گيرددموكراتيك قرار مي
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ماند آنچه باقي مي. ودشپذير ميامكان) متمركزمتمركز و غير(ي هماهنگي همه جانبه
  . بقايايي از گذشته است

هاي معيني از مناسبات بازار در تر اين است كه گونهبا اين همه، مفهوم جالب
توانيم مي. كننددهند و رشد ميچارچوب نظام سوسياليستي به حيات خود ادامه مي

  . دو مرحله از مناسبات را درك كنم
اقتصاد سياسي "ا فقط در ادبيات شوروي پيرامون هدانم اولين آنكه ميجائيتا آن

 به عنون مثال، در آثار خودو(مورد بحث و بررسي قرارگرفته است  "سوسياليسم 
اولين . است نماز مرحله دوم پيشنهاد  .امجاي ديگري آن را نديده) 1967ف موكو

 مرحله در تكوين بازارهاي سوسياليستي برمبناي پذيرش كمبودهايي است كه در
ها در بخش اصلي بنگاه. رودتكوين سوسياليستي وجود دارد و فقط به تدريج از بين مي

قابل تقسيم اند، كيت بخش عمومي قرار دارند كه غيراقتصاد سوسياليستي در مال
مديران منتصب يا منتخب . اين، البته يك تجربه است. ها هستندمالك آن "مردم"
بينند مرا ببخشيد، بايد شكالي در اين نظر ميكنند و اگر ارا نمايندگي مي "مردم"

. را به طور كامل يا دقيق تحقق نبخشند "مردم"بگويم اين مديران ممكن است اراده 
بنابراين، كنترل كارآمد در اختيار مديريت محلي نهاده شده كه به پايگان مردمي 

احساس را به  ي ملموس كارگران يك بنگاه، ايناما اين امر در تجربه. تر استنزديك
در سطح  -قدرت واقعي منافع ماديبرخورداري از  -آورد كه دارايي واقعيوجود مي

بنابراين در عين حال كه فعاليت تعاوني در اصل، به نام هويت . محلي وجود دارد
گيرد كه بايد به كار خود به لحاظ سياسي اعتبار قانوني تري صورت ميانتزاعي بزرگ

وني، در عمل، مشخص و محلي است و لازم است كه كارش از بخشد، تعيين هويت تعا
. ها ارزيابي شود و مورد تائيد قرار گيردطريق مناسبات قراردادي با ديگر تعاوني

كه، براي بنگاه لازم است كه  توليد خود را به همان دولتي بفروشد كه مختصر اين
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مناسبات بازاري . كند يرها را خريداخود بخشي از آنست و از همان دولت هم درونداد
  . گيردي آگاهي سوسياليستي كه هنوز نابالغ و بي تجربه است شكل ميدر نتيجه

-ها بر مجموعه قيمتاولاً آن. گسيخته نيستنداما اين مناسبات خودانگيخته و عنان

ي قيمت ي محاسبهموضوع پيچيده. (اندگذاري شدهي اساسي پايههاي محاسبه شده
اين مناسبات نبايد در اين اصل ) را بايد به فرصت ديگري واگذارم در سوسياليسم

ها و بنا بر آن درآمدها را بايد با اساسي سوسياليستي رخنه ايجاد كند كه قيمت
اي دموكراتيك و آگاهانه تعيين هماهنگي كه مورد بحث و بررسي قرار گرفته، به گونه

گذاري كه ارزشدوم اين). بازار(اند كرد و نه با نيروهايي كه از كنترل انسان خارج 
تر در پيوند قرار هاي صنعتي بزرگاجتماعي هر بنگاهي را با جامعه، جماعت و محيط

سازد به اي كه عمل متقابل بازار را ضروري ميبدين ترتيب، انزواي نسبي. دهدمي
  . شودي بالنده پشت سر گذاشته ميشيوه

ها از چه در بنگاهسوسياليستي عبارتست از آن گيري بازاربنابراين مرحله دوم شكل
اند و در اين اند كه در هماهنگي تكوين يافتهمناسبات كالائي در واحدهايي باقي مانده

اين روند، روند تحقيق و كشف افقي است كه پيوندها و . اندوضعيت ادامه حيات داده
ن روند، روند استفاده از اي. آوردگيري برنامه را به وجود ميوظائفي در چارچوب شكل

ي توليد به طور مستقيم شكل اي است تا بتواند جايگاه خود را در شبكهامكانات پايه
  . بخشد

ي اقتصادي هماهنگ مستقيماً قرارداد افقي بين واحدهاي محلي از طريق شبكه
اي انجام گذارانهشود و در چارچوب ارزشبراي ديگر واحدها و تا مركز قابل رويت مي

ي كافي كنم اين قضيه به اندازهفكر نمي. دهدگيرد كه رفتار منضبط را رشد ميمي
آوري اطلاعاتي مدرن، نويد فروكاستن رو به افزايش تمايز شناخته شده باشد كه فن

بنابراين، بازارهاي سوسياليستي مرحله . بين ارتباطات افقي و عمودي را درخود دارد
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دهند كه اين امر ها نشان ميآن. گذارندبه نمايش مي اي رادوم هدف اصلي و آگاهانه
هاي سوسياليستي سهل است، ارزش. ناپذيري باشدنبايد به معني يكنواختي و انعطاف

بازارها . تر در ابتكارات محلي و فعاليت خلاقه تجسم پيدا كنندتوانند هر چه بيشمي
ها محتواي مثبتي را آن. ستندي كم اهميت گذشته نيدر اين معني، بقاياي به جا مانده

 ،داريهاي پيشاسرمايهبرند كه قبلاً در بازارهاي خودانگيخته در شكلپيش مي
در اين قسمت است كه به . ي آغازين سوسياليستي ريشه داشتداري و مرحلهسرمايه

  .كنمرسيم كه به آن افتخار ميطراحي مفهومي مي
را پي  "ي گوتانقد برنامه"س در تئوري سنتي ماركسيستي كه بحث مشهور مارك

با دستيابي به نظر متفاوتي در باره دولت با آنارشيسم فاصله )  1933ماركس (گيرد مي
شود بلكه به تدريج پژمرده دولت الغا نمي"ي معروف اين تفاوت در جمله. گيردمي
 ترين آن،ي دولت، حتي دموكراتيكگرانهكاركرد سركوب. بيان شده است "شودمي

هدف اين كاركرد، عبارتست از بركناري كامل . شودآشكارا به رسميت شناخته مي
هاي مقام اند تا نفوذهايي كه تاريخاً به آن وابستهداري و نهادي حاكم سرمايهطبقه

با تكوين دولت سوسياليستي، كاركرد . ممكن شودها غيرقدرت، و بازگشت آن
-با پژمردن دولت، ساختارهايي باقي مي. شودگرانه به تدريج غيرضروري ميسركوب

شوند، تر مياين ساختارها دموكراتيك. ي امور عمومي را به عهده دارندمانند كه اداره
به گمان من اندكند افرادي كه باور كنند : شوندكنند، اما ناپديد نميتغيير پيدا مي

يگري است كه در دهاي منزوي يا افراد بدون ارتباط با يكآينده در اختيار كمون
دموكراسي . كنندريج  براي گذران زندگي جان ميزنند يا در ربيجنگل پرسه مي

اين دموكراسي هر چه . باشد) گرسركوب(كه شكلي از دولت كند فراتر از آن رشد مي
گيرد كه مشاركتي، هماهنگ و مورد بحث و مذاكره قرار را در بر مي يتر نهادهايبيش
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: گذارد عبارتست ازترين ميراثي كه دولت به جا ميكه مهماين مختصر. اندگرفته
  . آميزهاي همبستگي انساني منضبط، برابر و احترامشكل

! داشتاما بايد مي. ي بازارها نداشتماركس به دلائل چندي چنين طرحي در باره
ماهنگي ها با بلوغ زندگي سوسياليستي و با بسط امكانات هآن. شوندبازارها ملغي نمي

ن دولت، ه شدچون مورد پژمرداما هم. شوندآگاهانه و دموكراتيك به تدريچ پژمرده مي
محتواي . ي كاركردهاي آن نيستن بازارها هم به معني از بين رفتن همهه شدپژمرد

از درون مناسبات از  -هاي افقي و مسئوليتابتكارات محلي، قرارداد و پيمان - مثبت آن
آيد كه مردم را از نظارت بر زندگي خود محروم و از ي پيشيني بر مياكنندهخود بيگانه

اين محتواي مثبت با واقعيت جديد و پوياي . كردداري حمايت مياستثمار سرمايه
توانيم با چيزي بنابراين، مي. شودريزي دموكراتيك تركيب ميهماهنگي و برنامه

به  "سوسياليسم بازار"يا  "انحلال بازار"تر از تر و قابل استفادهبينانهتر، واقعظريف
ها در تكوين سوسياليسم نقش دارند، هر چند بازارها همانند دولت. مخالفت برخيزيم

  . شودها فراهم مينهائي و تدريجي از آنتر رفتن ي فراكه شالوده
  

انحرافات بوروكراتيك اقتدارمدارانه براي  - 5
 ي كاركردي دارد، برايداري جنبهسرمايه

   .سوسياليسم غير كاركردي

  
پردازد و نياز به توجه بار سوسياليسم قرن بيستم مياين تز به جوهر انحرافات اسف

خواهم دورنمايي براي فقط مي. تري دارد كه بتوانم در چند دقيقه به آن بپردازمبيش
  . تر اين مساله حياتي به دست دهمبررسي بيش
پوشاند، رمز و راز مي از ايدروني خود را در هاله داري با ماسك بازار، واقعيتسرمايه

كند تا  دزدانه نگاه مي يگر از پشت پردهجادو كند كهاما دروتي هميشه تهديد مي
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دار را پيدا كني ي خود، سرمايهدهندهسعي كن عذاب. كندهاي ديگري را ابداع ماسك
د كه فوج فوج واسط، هاي بوروكراسي غرق خواهي شدر لايه. و با او مواجه شوي

ها به تو خواهند هر يك از اين. ريزندمحافظ و دلقك از درون خود به بيرون مي
در سوسياليسم همه چيز شفاف و قابل رويت  ".دهمام را انجام ميمن وظيفه":گفت

هايي از سوسياليسم در كشورهايي وقتي شكل. تواند دردناك باشداست و اين البته مي
د كه با شرايط عقب ماندگي، محاصره و جنگ دست به گريبان باشند، وجود داشته باش

. شودشان براي فراتر رفتن از انحرافات ناشي از روابط متقابل انساني بي اثر ميظرفيت
از  هاي فراتر رفتنجاي ظرفيت. داري به جا مانده استاين انحرافات از نظام سرمايه

گرفت، تر خودكامگي ميهاي قديميهم شكل داري وانحرافات را هم بازارهاي سرمايه
توان مشاهده كرد، اما خط هاي آن را در نهادهاي مذهبي ميهايي كه نمونهشكل
اي را درخود داشته باشد، به يافتهها را بگيرد و دموكراسي نظامهايي كه جاي آنمشي

روكراتيك و پرستي بوبدين ترتيب، آئين خودكامگي رهبري، مقام. ندرت پا گرفته است
چنين وضعيتي در نگاهي به . ر كندبدتر از آن هم به وجود آمد تا خلاء موجود را پ

تنها نكته در حال حاضر اينست كه نظر معمولي مبني بر . آور باشدگذشته نبايد تعجب
سالاري پيوند نهادي و ذاتي وجود دارد، نظري سطحي كه بين سوسياليسم و ديواناين

. ي سوسك است با اسپريسالاري مانند رابطهياليسم با ديواني سوسرابطه. است
سوسياليسم . كندها را آشكار ميبلكه آن ،آوردسالاري مشكلات را به وجود نميديوان

-اما، با ساختارهاي استثمار تناسبي ندارد كه بتواند از انحرافات خودكامگي و ديوان

وسياليسم آنست كه با اين انحرافات ي پيروزي و تكوين سلازمه. سالاري بهره بگيرد
خواهم وانمود كنم كه چنين اي هم نميلحظه. ها را ريشه كن سازدبرخورد كند و آن

هاي و فرضم بر اين است كه جنبش. گيردكاري ساده است يا خود به خود صورت مي
- اجازه مي. ي قلمروهاي ملي و فرهنگي بايد با آن برخورد كنندسوسياليستي در همه
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 ديوانسالاري و خودكامگي خصلت منحصرا: خواهم نظرم را در اين مورد بي پرده بگويم

  .ندارند "شرقي"
  

آيد كه ي عطف مهمي پيش مينقطه: 6
هاي ارتقابخش زندگي به پيش شرط كيفيت

  . شودوري تبديل ميرشد كارآيي و بهره
  

: شسته بودمي نيمكتي نحدود ده سال پيش در محل زيبايي نزديك خانه ام رو
در باره توازن معروف بين كارآيي و برابري . در باغ گياه شناسي بروكلين ادچري اسپلان

فوجي از دانشمندان علوم اجتماعي دستگاه حكومتي اخطارهايي سر . كردمفكر مي
ها رنگ و بوي اخطار آن. دهند كه مبنايش رعايت سفت و سخت اين توازن استمي
شناسم كه چنين الزامي را رده است، هر چند كسي را نميپيدا ك) حقيقت بزرگ(آيه 

تواند از فرد مي) ي سفت و سختوظيفه(طبق اين نظر . كرده باشد "ثابت"استنتاج يا 
ديگري فكر كنيد كه  "كالاهاي"جا به در اين. (تر برخوردار شودبرابري بيش
د، امنيت اقتصادي كنند مثلاً مشاركت، فراغت هدفمنها از آن حمايت ميسوسياليست

كه تمايل داشته باشد از فقط در صورتي) و اجتماعي، امكان رشد و ابتكارات شخصي
اگر . دست كشد) يا مولديت، پويايي، نوآوري، رشد اقتصادي(از كارآيي خود  يبخش

ما به اين ترتيب براي ! ستايكنندهاين نظر درست است، پس سوسياليسم نظام خسته
فداكاري، پذيرش واقعيت و ضرورت : شويمهاي لنيني محدود ميابد به نوع خواست

. هدفي در آينده ازهاي محدود شخصي در زمان حال براي دستيابي بهاندداشتن چشم
كه فائق اين: گذاردما را آرام نمي) 1848(اما پافشاري ماركس و انگلس در مانيفست 

چه (اند و در نهايت كه نابسنده داري فقط با ابزار و وسائلي ممكن استآمدن بر سرمايه
رسد به نظر مي. گذارندداري را پشت سر ميسطوح موجود توليد سرمايه) نهايتي؟
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) تردركارگاه و در سطحي وسيع(سوسياليسم در تلاش خود براي بهبود زندگي انساني 
فقط ما : گيردها به تنبلي و خودخواهي در تقابل قرار ميخودي انساني خودبهبا علاقه

توانيم كارآ و نيرومند باشيم كه خود را در اختيار جبر بيروني قدرت در صورتي مي
مندان ها و دانشداران و مبلغان آكادميك آنكه سرمايهيا اين: (داري قرار دهيمسرمايه

  ).خواهند كه ما چنين اعتقادي داشته باشيمعلوم اجتماعي مي
نگاه كنيد به ( ادي چري اسپلانگمانهحدس و : گمانم اين است بنابراين، حدس و

اش ابتكار، خودمختاري، رسد كه لازمهاي در تكوين توليد فرا ميمرحله) 1999لايبمن 
منضبط است تا بتواند تحقق ) ي ديگرانملاحظه(خلاقيت، ظرفيت انتقادي و رفتار 

هاي ي ارزشمجموعه -در اين مرحله كيفيت و كل تجربه عملي. پيدا كند
-تر ضرورت پيدا ميليستي كه قبلاً بر شمردم براي رشد بارآوري و كارآئي بيشسوسيا

  . كيفيت - حركت درجهت توازن بين كارآيي: به بيان ديگر. كند
اما اين منحني  ،توانيم كيفيت را فقط با كاهش سطوح بارآوري بالا ببريمدر آغاز مي

قطه استراتژيك به بعد سطح از آن ن. رودتغيير، و سرانجام در جهت مخالف، بالا مي
ي تدارك مادي و برابري، همبستگي، گيرندهمفهومي كه در بر -تر كيفيت زندگيعالي

. شودشرط نيل به بارآوري، كارآيي و رشد تبديل ميبه پيش -غناي مناسبات شخصي
ي آن وضعيت رسيديم و پيوند مثبت بين اگر اين نظر درست باشد زماني كه به آستانه

و مولديت در تجربه و خود آگاهي مردم جاي گرفت، سوسياليسم عملاً ديگر كيفيت 
متمركز، بين كار و گيري متمركز و غيرتضاد بين تصميم. شودغير قابل توقف مي

يا بايد بگوئيم پژمرده (رود فراغت و بين هماهنگي و خودمختاري همگي از بين مي
خودمختاري . شودمنتهي نمي خودانگيختگي ديگر به فروپاشي و تجزيه). شودمي

هاي كار ديگر به از بين رفتن ثبات، به بازاري كردن خودانگيخته و قطبي كردن تعاوني
ي سوسياليسم ديگر آن گونه  كه به نظر رسيده است، در مخالفت با انگيزه. انجامدنمي
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 به فرض - "طبيعت بشر"بر عكس . كندطبيعت انساني گسترش پيدا نمي "متعارف"

حالا به طور خودانگيخته  -كه همان ساختار ايدئولوژيك ادامه داشته باشدناي
خاك باروري  ها دراين ويژگي. آوردهمكاري، اشتراك اساسي و مشاركت به وجود مي

ها به پايه و ها را تقويت كند، به اين دليل ساده كه حالا آنكند كه آنتكوين پيدا مي
كه حالا ديگر مختصر اين. شوندفاه تبديل مياساس ضروري رشد بارآوري مادي و ر

مايه غيرقابل برگشت بودن آن، اينست جان. دهنده كالاهاستسوسياليسم تحويل
ي زندگي رفتههاي پيشحقيقت نياز به كيفيت در. كه ديگر تثبيت شده استزماني

و  سازي تلاشست از زمينهتر انسان عبارتشرط تكامل بيشاجتماعي به مثابه پيش
. دار و شفاف از تاريخ همراه با التزام به دموكراسيكوششي جهت تركيب ديد جهت

خواهند و داري يا بردگي را نميبايد توضيح دهيم كه چرا مردم به باور ما، سرمايه
اين . ها نظام ديگري را انتخاب كنندبنابراين، استحقاق آن را دارند كه به جاي اين

ي بي از آن لازمهتر رفتن طحي از رشد است كه فراتوضيح مبنايش دستيابي به س
ريزي سوسياليسم اين زماني است كه شالوده. چون و چراي نظام سوسياليستي است

- ديگر ضرورتي در كار نيست كه پايه. شودبا فعاليت خودانگيخته كارگران شروع مي

نيل به . شود از بيرون بر اساس تعهد و بسيج ايدئولوژيك انجام) سوسياليسم(ريزي آن 
در جستجوي پايه . ي صعب و دشواري نيستديگر راه بي انتها مبارزه ،سوسياليسم

نيازي به  خصوص گمانه ام پيرامون چري اسپلانداتري در بيش و هاي جزيي دقيق
آيا نقطه عطف در منحني . اند گفتن ندارد كه مساله رياضيات نيست بلكه مردم

توانيم بر آن تاثيري داشته دي دور دست؟ آيا ميكيفيت بارآوري عاجل است يا امي
شود و آيا تر كنيم؟ آيا اين منحني به مروز زمان عوض ميباشيم و آن را نزديك

هايي هستند كه بايد ها همه پرسشجنبش و مبارزه، بر آن فرآيند اثر دارد؟ البته اين
  . پاسخ خود را دريافت كنند
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باشد، تر هر چقدر ديدگاه ما راديكال - 7

ي آن بر تر است، و تاثير بالقوهعملي
  .تر استمبارزات امروزي هم بيش

  
و ديگر جاها بر تمركز انرژي و   URPEبسياري از افراد مترقي، رفقا و دوستان در

ريزي جنبش عليه جنگ عراق، پايه. ورزندفعاليت خود بر مسائل امروزي اصرار مي
تماعي و خدمات درماني، ساختن و بازسازي بسيج مردم عليه تجاوز بوش به امنيت اج

) جمله آموزش دانشگاهي از(هاي پائين، دفاع از آموزش مجاني اي ردهجنبش اتحاديه
مساله مثل هميشه اين است كه اين اقدامات را ! هاستحق هم با آن. و امثال آن
ان نفر در كارزار انتخاباتي گذشته هزار. توان به بهترين وجه متحقق ساختچگونه مي
ها آورديم و تلاش كرديم ها برگزار شد به خيابانهايي كه انتخابات در آنرا در ايالت

سعي كرديم تفاوت آن . اي را سازمان دهيمبراي بركناري بوش از قدرت، جنبشي توده
ها زحمتكش اين ايالات و ميليون. متمايز سازيم "ها پشتيباني از دموكرات"هدف را از

هاي استراتژيك و توانند بحثها تماس بگيريم نميرديم با آنكه سعي ككساني
نه به اين  به جان كري راي بدهيد": ها گفتشد به آننمي. را درك كنند پيچيده

دليل كه او واقعاً فرق چنداني با بوش داشته باشد بلكه به اين دليل كه يك دولت 
گرد دستگاه ايد، جلوي عقبگشهاي جديد براي مبارزه ميدموكراتيك در آينده قلمرو

-آن. "شود و غيره و غيرهگيرد و براي ما زمان خريده ميقضايي به قرون وسطي را مي

گويد چه مي] كري[خواهند بدانند او ها ميآن. توانند چنين عباراتي را بشنوندها نمي
توانست بدون پشتيبان هم به البته كري مي. و چه كار متفاوتي انجام خواهد داد

پشتيباني  يبيمه درمان) واحد(ي پرداخت توانست از لايحهبرود، مي ي انتخاباتيمبارزه
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كند، پايان جنگ عراق را بخواهد، يك درصد ماليات بر ثروت را پيشنهاد كند و عليه 
هاي توانست ايالتاو مي. ها مشغول اند مجازات تعيين كندكه به فرار سرمايهكساني

راستاي اشتغال كامل از جمله در بخش دولتي به عنوان فدرال را موظف كند در 
آخرين راه چاره دست به اقدام زنند يا ماليات تصاعدي را دو باره بر قرار كند و به جاي 

  . از بين بردن امنيت اجتماعي آن را بهبود بخشد
دانم كه مجبور هم نيستم در اين سالن توانيد جلوي روياهايم را بگيريد و مينمي
ي اين روياها كه اشاره كردم براي مردم اين مملكت و ا قانع كنم و به همهكسي ر

مساله اين نيست كه در حال حاضر نيروي پيشرويي وجود . مردم دنيا  مفيد است
دانم كه مي. ها را دنبال كندندارد كه كانديداي دموكراتي را تحميل كند تا آن خواست

نظرم كه يك عنصر در جهت ايجاد آن نيرو،  اما من بر اين. چنين نيرويي وجود ندارد
-توانيد بدون از بين بردن مشوقنمي": گويندها ميوقتي آن. تخيل سوسياليستي است

توانيم با ديد مي ".ها خدمات درماني؛ آموزش و امنيت در اختيار مردم بگذاريد
مردم تنها با كرامت و امنيت است كه از : ها اين گونه مقابله كنيمتري با آنراديكال

آوري مدرن را براي حل مسايل مبرم به كار گيرند، ند كه فنشومي اين توان برخوردار
اش چنين امري لازمه. همان مسائل و مشكلاتي كه امروزه با آن دست به گريبانند

گر بر ثروت مردم ماليات وضع كنيد، ا": ها بگويندوقتي آن. دموكراسي اقتصادي است
گونه پاسخ دهيم كه اصرار كنيم اين كار توانيم اينمي ".فرار ثروت ها پيش خواهد آمد

. توانند ما را به خارج منتقل كنندما مولد ثروت واقعي هستيم، نمي. را امتحان كنند
نمايد به معني اي كه گام اول را غيرممكن يا غيرواقعي بتصور دقيق گام دوم به گونه

  . شكست و ناكامي است
چه چيزي به جز  "چرا نه؟": يك پرسش ساده است "ي ناممكن قضيه"پاسخ هر 

كرده و داراي فرديت اجتماعي ها انسان تحصيلمشاركت دموكراتيك و منضبط ميليون
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تواند حتي امكان حل مسائل امروزي را ارائه دهد؟  بدون نوع جديدي از برابري مي
توان به آن مهم دست يافت؟ آيا بدون شكست قاطع قدرت و ي چگونه مياپايه

اش بر ثروت خصوصي و حمايت دولت قرار دارد درك ي حاكم كه پايهامتيازات طبقه
آوري مدرن را بدون دموكراسي اجتماعي و هاي فنبرابري قابل فهم است؟ ظرفيت

اسم آن را : ر نزنيدتوان تحقق بخشيد؟ به اين در و آن داقتصادي چگونه مي
وقتي اين كار را بكنيم و همه جانبه در مبارزات دفاعي و ! سوسياليسم بگذاريد

اما  در عين . ايماي بخشيدهي سوسياليستي اعتبار تازهاصلاحي نيرو بگذاريم، به ايده
هاي فعالان اي؛ به جنبشحال، با حفظ اميد، به تصوير بديل بالنده و تكوين يابنده

  . كنيممروزه نيز پشتيباني جديدي عرضه ميسياسي ا
ي قلمرو ويژه. ناپذير نيستآيا سوسياليسم گريزناپذير است؟ هيچ چيز اجتناب

تواند به انفجار اتمي يا زيست محيطي ي زندگي هوشمندانه ميي ما در زمينهتجربه
شروط بخش م. ناگزيري مشروط: ست ازتر عبارتاما مفهومي از آن ضعيف. منتهي شود
ي تجربه با گريزناپذيري از ضرورت مواجهه. كنيم زنده بمانيمتلاش مي: ساده است

ما ظرفيت آن را داريم ياد بگيريم كه سازمانيابي اجتماعي همبسته، : آيدواقعيت بر مي
ي درازمدت ممكن جهت بقا و تكوين مداوم المللي تنها اساس و پايهدموكراتيك و بين

هاي دشوار ولي به بنابراين، مردم اين درس را غالباً به شيوه. ازدسانسان را فراهم مي
نه خداي انتقام، نه افول قديسي، "موانع ذاتي در كار نيست . گيرندطور فزاينده ياد مي

چه بايد انجام داد آن. ي در كار است"بازار"تر نه نه نقصان ارثي و از همه مهم
است زيرا  "گريزناپذير"سوسياليسم: كهينمختصر ا. تواند تحقق يابدمي) سرانجام(

  .ممكن است
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 مچهارفصل 

  :هماهنگي دموكراتيك
  1به سوي سوسياليسمي كارآمد براي قرن جديد

  
  رياحي. ح: برگردان

  
  مقدمات نظري -1
و با  1991تا  1989هاي  ي سالط! چه خوب! سوسياليسم، بازار يك چيز جديد: فال

يابند كه پروژه  ها در مي نزديك شدن قرن بيستم به پايان خود، سوسياليست
بازارهاي  –"سوسياليسم بازار" يايده. تعريفي اساسي دارد شان نياز به باز سوسياليستي

رومر . (هاي گوناگوني را از سر گذرانده است تجربه –خودانگيخته بدون انباشت سرمايه 
راستاي ). 1998، اٌلمن 1994، روزولت و بلكين 1996، 1992، شوايكارت 1996، رايت 1994

                                                 
و بخشي از ) در دست چاپ(تري است  اين مقاله چكيدة مقاله مفصل  1
كارهايي است كه مساله تصوير مجدد از سوسياليسم را پس از پايان عصر  سلسله

  ). هاي گوناگون اشاره شده است يخدر ارجاعات به تار(كند  شوروي بررسي مي
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رستي سنتي است كه بر پ مخالفت با اين نوع از سوسياليسم يكي بازگشت به عرف
دل بازي به  وگذاري شده است و با دست  ستي پايهماركسي متون كلاسيك

 "اند الغاء قانون ارزش"و خواستار  "كنند توليدكنندگاني كه آزادانه با هم همكاري مي"
اين را من ). 1980به عنوان مثال تيكتين، در اثر اٌلمن و ديگران . دهد ارجاع مي

ام كه  ام، اصطلاحي كه مشخصا به اين منظور ساخته ناميده "سوسياليسم احساساتي"
  .دهمهاي جديد پروژة سوسياليستي نشان  را در رويارويي با چالش تا نارسايي آن

به تلاش و كوششي اشاره دارد  "جديد"بلكه در واقع سوسياليسم  ،نه سوسياليسم بازار
هايي در پيوند با امكان تحقق سوسياليسم است كه از تسليم  كه هدفش ايجاد بينش

ساز بازارهاي  گرا و بيگانه قيد و بند، قطبي ارتباط، بي هاي بي ساده به ويژگي
هاي نهادي  پاسخ به مسائل پيچيده مربوط به شكل ارائه و ،رود خودانگيخته فراتر مي

علم و "نامه مجله  در اين ويژه. كند كنوني و ساختارهاي سوسياليسم را آغاز مي
ب،  1991الف،  1991، آلبرت و هانل 1988دوين. (اندها برجسته شده اين تلاش "جامعه

  )1993، 1997شات و كترل  ، كاك1992
و مردم هم  ،اند مسائل واقعا پيچيده :آفرين ردم جدا از هم و مشكلها معادله، م ميليون: ب 
ها معادله،  با ميليون: گويند كنند وقتي مي ن سوسياليسم اشتباه نميمنتقدا. ردردسرپ

هاي سريع و  هاي گوناگون توليد، دانش محلي گسترده، دگرگوني توليد زياد كالا، روش
كرده با انتظارات بالا و پويا  هاي تحصيل نسانا از انبوهي بابيني  غالبا غيرقابل پيش

گر  اي تاريخي بيان گونه اين امر به). 1945، و 1935، هايك 1983نوو (رو هستيد روبه
ياب در زمان حال و حتي سلطه كامل قدرت  كشمكش غيرعقلاني بر سر منابع كم

واجد  ياليسمهر نوع بازنگري به سوس. داري بر ابزار توليد و فرآيند كار است سرمايه
  .ارزش، بايد با اين چالش رودررو شود و با "جديد"خصوصيت
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انداز نياز به تخيل  خوب يا بد، شرق يا غرب، داشتن چشم :از تاريخ استفاده كنيم -ج
سوسياليسم، نخستين شكل جامعه بشري است كه . نيست "آرماني"تخيل امري . دارد
ز موجودات تعلق داريم كه پيش از ما به نوعي ا. ريزي شود بايست آگاهانه پي مي
رجوع شود . (كنيم ها را در تخيل خود بنا مي ريزي ساختارها در واقعيت، نخست آن پي

 1ها در داستان "فكران روشن"اما تخيل ما همانند تخيل ). 178، ص 1967به ماركس
 تخيلات ما گسترة وسيعي از تجارب خلاقه را در. نيست كه در خلاء وجود داشته باشد

روش ماترياليستي مستلزم آن است كه ما از همه . كند بر گرفته و تركيب مي
  .هاي مناسب به نحوي آگاهانه استفاده كنيم عمل شيوه
اما . هاي غربي دشوار است دانم كه هضم اين قضيه براي بسياري از ماركسيست مي

بزرگي  افكنش، آزمايشگاه تجربه شوروي سابق با تمامي اشتباهات جدي و بنيان بر
براي يك ساختار سوسياليستي جديد است و حتي در مقايسه با كشورهاي اروپاي 

نگاه كنيد به . (تر بودند جايگاه برتري دارد رفته آوري پيش شرقي كه اغلب به لحاظ فن
البته اين ادعاي ). 1967، زابرمن 1962، 1956، لانگه 1997فودوكورم، خو1979، 1973لمن  ا

نگاه . (توان به آن پرداخت جا نميصل و اقناعي دارد كه در اينمن نياز به بحث مف
اكنون كه جنگ سرد : در شرايط كنوني قضيه از اين قرار است). 1992كنيد به لايبمن 

هاي ايدئولوژيك  داوري هاي جديد بايد با پيش پايان گرفته است، سوسياليست) ظاهرا(
اند كه   ايي مربوط هاي مثبت و منفي هايي كه به درس داوري موجود مقابله كنند، پيش

  .داري قرن بيستم آموخته شود هاي انقلابي پساسرمايه اصلي قدرت بتوان از تجار مي
ها، يكي هم اين است كه بايد  از جمله اين درس :سوسياليسم به مثابه يك روند - د

. ستيابنده ا سوسياليسم روندي تكامل. سوسياليسم را امري پويا بدانيم و نه ايستا
طي اين . ديالكتيك روند آهسته و طولاني تغيير شرايط اجتماعي و تحول آگاهي است

                                                 
 ).دهد تشكيل مي "فردگرايي"مايه آثار او را  نويس كه درون عنوان مثال اين رند رمان به( 1
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اقتصادي  -روند، آگاهي جديد زمينة نظارت دموكراتيك نويني را بر شرايط اجتماعي
آورد كه  اي را فراهم مي نوبه خود زمينة تجربه سازد و شرايط جديد، به فراهم مي

اي از  پاره. شود جديد بر اساس آن ممكن مي بازتوليد و تكوين پايدار آگاهي
بندي در حوزه نظري قابل دستيابي  هاي تكوين سوسياليسم با استفاده از مرحله كيفيت

 "نقد برنامه گوتا"هاي پژوهشي كه ماركس در كتاب  است و لازم است به طرح
لايي جامعه جا مراحل پائيني و با در آن. آن را آغاز كرده بود، بازگرديم) 1933ماركس (

اي از رفقاي سوسياليست مشاركتي  به گمان من پاره. ندا ديگر متمايز كمونيستي از يك
يابي  هاي خود را بر راستاي دست گرايش به يك كاسه كردن مراحل دارند و همه مدل

به نظرم بازگشت به مراحل پائيني و بالايي و . اند نهايي به بالاترين مرحله قرار داده
كه  جايي است، البته بدون اين گذار از يك مرحله به مرحله ديگر كار بهشرايط امكان 

  .لازم باشد تعاريف معيني را براي اين مراحل و گذارها بپذيريم
نظرهاي بيش از اندازه سرانجام هم بايد از نقطه :اجتناب از تمايز افراطي توليد - ه

بافي مطلقا   اشاره شد، پندارگونه كه در بالا همان. برحذر بود) فوئرباخي(پنداربافانه 
را حدس نزنيم، چه كسي حدس  "امكانات مبتني بر شور و اميد"اگر ما ! ضروري است

ها محدود  خواهد زد؟ با اين همه در دوراني كه ماركسيسم عمدتا به حوزه دانشگاه
هاي اجتماعي و سياسي واقعا  تواند انتزاعي شود و از جنبش شده است، پنداربافي مي

چه هست به نظر  تر از آن تواند بزرگ در اين فضا اختلافات ما مي. د فاصله بگيردموجو
  .دنرس 

پذير و الزامي است اما بايد پذيرفت هيچ مدل يا  هاي مختلف امكان تكامل مدل
تره كامل سوسياليسمي باشد انداز واحدي وجود ندارد كه بتواند دربرگيرنده گس چشم
ها  اندازهاي گوناگون و گنجاندن آن ركيب عناصر چشموظيفه ت. تعريف شده استكه باز

  . در اين پروژه در طي راه به دست خواهد آمد
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  طرح اقتصاد سوسياليستي تكامل يابنده -2
  !آورم ام را در زير مي پس از اين مقدمه، مدل

. كنم دهنده روند اقتصادي آغاز مي با سازوكار اصلي توضيح :هماهنگي دموكراتيك -الف
 "ريزي مركزي برنامه"جايگزين  "هماهنگي دموكراتيك"صفت و موصوف جا در اين

چرا كه  "ريزي برنامه"و نه  "هماهنگي". شود و اين خود نياز به توضيح دارد سنتي مي
هاي  تر روندي است كه در خصوص تخصيص فعاليت هماهنگي مشخصا توصيف دقيق

كنندگان، جايگزين  رفهاي توليدي و توزيع توليدات بين مص كاري، انتخاب تكنيك
نگاه كنيد به . ريزي ركن مهم سوسياليسم است برنامه. (شود خودي مي بازار خودبه

است نه  "دموكراتيك") امري(هماهنگي ). بخش دوم ج كه در زير آمده است
هايي است كه كار هماهنگي در آن  زيرا بخش مركزي تنها يكي از بخش. "مركزي"

  .ها به كار برد را بايد براي همه قسمت "يكدموكرات"شود و صفت  ايجاد مي
اين دو سطح را . شود اصلي تصحيح پي در پي در دو سطح توضيح داده مي يايده

هاي واقعي توليد يا  غيرمتمركز با تعاوني. ناميد "غيرمتمركز"و  "متمركز"توان  مي
هاي  عاليتكننده سراسري كه ف هاي صنعتي انطباق دارد و متمركز با هيات تنظيم بنگاه
شود كه اين مدل  گونه برداشت مي معمولا اين. كند آهنگ مي هاي صنعتي را هم بنگاه

عهده داشته باشد، چنين سيستمي  را به "ها سطح"تر  كوچك بايد كار سيستم پيچيده
هاي محلي  هاي صنعتي، هيات هاي صنعتي، بين بنگاه هاي كار در بنگاه احتمالا تعاوني

هايي  هاي صنعتي در مناطق و شايد هم ديگر گام اي، انجمن در سطح بخش و منطقه
  .شود در يك هرم تشكيلاتي تا سطح هيات هماهنگي متمركز نهايي را شامل مي

يابنده نظارت اجتماعي  هماهنگي اقتصادي عمومي مستلزم تركيب دقيق و تكامل
 و الندهب مختاري غيرمتمركز است اين هر دو براي برآمد دموكراسي همگاني و خود
بنگاه صنعتي بايد گزارش مفصل برنامه توليد خود را بر اساس . اند واقعي ضروري
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البته اين گزارش انعكاس . فرد خود و دانش محلي تدوين كنده وضعيت منحصر ب
اي  منبعي است متعلق به عموم، كه در حوزه توليد وظيفه يگاه بنگاه به مثابه جاي

چنين بنگاهي . شود به نحو دموكراتيكي تعيين ميعمومي دارد و در طي روند سياسي 
اي نيست كه بدون ارتباط با نهادهايي شبيه خود  داراي استقلال و خودمالكيتي

بدين ترتيب، بنگاه صنعتي اختيار كامل دارد . مستقلا سرنوشت خويش را تعيين كند
ي خود را ساز اما حق ندارد تجهيزات اتومبيل ،كه كالاهاي نوع مشخصي را توليد كند

  .دوزي تبديل كند جانبه به حراج بگذارد و واحد توليدي خود را به صنعت لباس يك
در عين حال، هماهنگي دموكراتيك به معني آن هم نيست كه هر جزئي از فعاليت 

روند . بيني شود بايد از قبل پيش) توليد(داد  مثلا مجموعه دقيق برون –بنگاه صنعتي 
شد كه جنبه  ي در شوروي به برنامه مفصلي منتهي ميمذاكره براي تصحيح پي درپ

  .قانوني داشت و بنگاه ملزم به اجراي آن بود
در ). 1979المن ( ي از تكامل تكنولوژي اطلاعات بوداين روند بازتاب مرحله معين

آمايي  و انتقال كه در نيمه قرن بيستم وجود داشت، تعطيل موقت  سطح تكامل داده
تيب برنامه سالانه يك بنگاه براي همان مدت معين و طبق تقويم بدين تر. ضروري بود

تأخير در عمل، اغلب . (شد يكسال پيش از آن تكميل مي ،مقرر در تاريخ مشخصي
اي از توليد وارد شوند كه هنوز برنامه آن  هاي صنعتي به دوره شد كه بنگاه موجب مي

تواند  الكترونيكي مدرن، مياين روند با پيدايش اطلاعات .) كامل و قطعي نشده بود
هاي خود را با شرايط متحول انطباق  ها مجموعه توليد و تكنيك بنگاه. پيوسته باشد

. كند را تكميل مي شود و مركز آن ها فورا به مركز گزارش مي و اين تعديل ،دهند مي
هاي عمومي كل نيازهاي اقتصادي را محاسبه و بر آگاهي  خود شاخص ينوبهه مركز ب

كند يعني طبق حق  جا كه لازم باشد مداخله مي رساند و آن مي) عموم مردم(ها  اهبنگ
كه ابعاد فعاليت اقتصادي مربوط به موازنه عمومي  دموكراتيك قانوني خود، زماني
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اي را ضروري  منابع، محيط، الگوهاي مسكوني، حمل و نقل و غيره چنين مداخله
  .سازد مي

اين است كه سطوح متمركز و  -ي سوسياليستييا اگر مايليد تجل -بينش اساسي
بدون . توانند كاركرد مؤثر و دموكراتيك داشته باشند ديگر نمي غيرمتمركز بدون يك

هاي  بيني كه با شكل گرفتن مجموعه شاخص ثبات عمومي و حس پيش
توانند كاركرد مؤثر  شود، واحدهاي غيرمتمركز نمي كننده مركزي فراهم مي هماهنگ

در حال تغيير است، يعني محيطي كه  ادر بازار يا محيط مشاوره كه دائم. دداشته باشن
گذارند  ديگر اثر مي شمار واحدهاي منفردي كه بر يك هاي بي نتايج حاصله از فعاليت

گونه مؤثر  تواند به كس نه مي شود، هيچ ها روشن مي تنها پس از تأثير اين فعاليت
در شرايط نيروهاي مولده مدرن با پيوندهاي . ندريزي و نه چيزي خلق و ايجاد ك برنامه

موثر در سطوح مختلف و تاثيرات بيروني وسيع، بازار و دموكراسي به طور فزاينده در 
وجود ه چارچوب ثابتي كه به كمك كاركرد مركز ب. گيرند ديگر قرار مي تضاد با يك

نابراين فعاليت آورد كه در آن گزينش آگاهانه و ب آمده است، فضايي را به وجود مي
  .شود دموكراتيك در سطح غيرمتمركز ممكن مي

هاي غيرمتمركز مبناي اساسي براي  در عين حال، استقلال و ابتكار تعاوني
توان اطلاعات قابل اتكا و مورد  بدون آن نمي. مند در مركز است هماهنگي هدف

شود كه  ي دچار ميا شده يد و مركز به وضعيت شناختهاستفاده مركز را تدارك د
هاي غلط به نتايج نادرست  داده": گويند مي GIGOرا  كارشناسان آمار به تحقير آن

: كنيم مان وارد مي جا است كه ما ايدة مهم دانش محلي را به طرح در اين. "انجامد مي
هاي  بلكه مجتمع ،است كه نه تنها شرايط توليد، ويژه و مشخص است قرار ايناز قضيه 

توانند به نيازها و امكانات واقعي در حوزه  ند يادگيري از راه عمل ميتوليدي تنها در رو
  . شوند طي اين روند مردم به شيوه مشاركتي بسيج مي. ببرند توليد پي
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هايي كه  داد دموكراتيك در سطوح گوناگون در روش در زير پيرامون منابع درون
در . ث خواهد شدبايد پيش گرفت تا بتوان ضوابط را در هر سطحي گسترش داد بح

كه اطلاعات در هر دو جهت  نخست با فرض اين. شود جا بر دو نكته تأكيد مي اين
مركزي و محلي پيوسته جريان داشته باشد، وجود تكنولوژي اطلاعات به اين منظور 

فعاليت بنگاه صنعتي ) "اي برنامه"(هاي  است كه مجموعه كامل و منسجمي از رهنمود
جستجوي خود به . در سطح اقتصاد به رهنمود عمومي پيوند زندرا  را تدقيق كند و آن

) كنندگان كنندگان و مصرف عرضه(ها عموما، براي يافتن شركاي پيماني  خودي بنگاه
اين قضيه را . ها را به وجود نخواهد آورد الگوي بهينه قراردادها و جريان يافتن آن

. هاي خطي كلاسيك مشاهده كرد ريزي هاي برنامه بنديترين فرمول توان در ساده مي
توان به كمك  شود مي ها انجام مي دست بنگاهه اما جستجو و قراردادهاي افقي را كه ب
ها بلافاصله به مركز  طبق اين اصل همه فعاليت. اصل شفافيت كامل در برنامه گنجاند

، مشي بهينه تواند در صورت انحراف از نتايج يك خط شود و مركز مي انتقال داده مي
داد دموكراتيك در هر دو سطح متمركز و غيرمتمركز  دوم اينكه درون. مداخله كند
خودداري كرد كه  "دموكراتيك"در مقابل  "متمركز"بايد از قرار دادن . ضروري است

از يك طرف، در حوزه غيرمتمركز هيچ چيز ذاتا . اشتباهي ترديدناپذير است
از طرف . ي بسياري را به خود ديده استتاريخ مستبدين محل. دموكراتيكي وجود ندارد

توان و بايد در قلمرو  هاي گوناگوني وجود دارد كه اراده دموكراتيك را مي ديگر، راه
هاي پائيني، مشاركت  داد در سطح هيأت يعني با سازمان دادن درون ،مركز اعمال كرد
هاي محلي و ديگر حوزهاي انتخابي ذينفع،  كنندگان، كمون نماينده مصرف

كه كل اين روند در پرتو فرهنگ  و مخصوصا با استناد به اين ؛ها و غيره پرسي همه
نياز به يادآوري نيست كه تجربه شوروي . (شود سياسي باز و همراه با گفتگو  انجام مي

  .)فاقد اين جنبه اساسي بود
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در شماي ) معتقدم(برخلاف سطح بازده كه  :ها ها، درآمدها، انگيزه قيمت - ب
اي از  مركزي پيشاپيش به محاسبه دقيق نياز ندارد، يك حد عمومي و پايه هماهنگي

گذاري  در مورد سازوكارهاي قيمت( ها را بايد محاسبه كرد موعه قيمتمج
ضروري است زيرا  "حد پايه"صفت   .)مراجعه كنيد 1977سوسياليستي به ابوشر 

يني ثابت باشند هميشه تعيين مجموعه مشخصي از كالاها كه طي دوره فعاليت مع
 - در بسياري از صنايع، توليدات يك سبك و مختصات متداول. ممكن نخواهد بود

خود را دارند و اين خود تعيين يك رده واحد كالا به كمك  - تمايزات توليدي واقعي
گذاري يك كالاي عمومي و  در چنين مواردي قيمت. سازد قيمت واحد را غيرممكن مي

در   يير و دگرگوني پيرامون حد پايه و بر اساس تفاوتاست از تغ  نمونه، تابعي
  . هاي آن هزينه

كه چرا بايد گنجايش محاسبات كامل  سه دليل اساسي وجود دارد مبني بر اين
ها گذاشت و  شبكه هماهنگي اقتصادي را در خدمت محاسبه يك فهرست كامل قيمت

بازارگونه چنين فهرستي را  هاي نه اينكه صرفا انتظار داشت بازار خودانگيخته يا روند
طور  جا به توان در اين و اين يك بحث فني است كه نمي -نخست اينكه. وجود آورنده ب

هايي براي سنجش و استفاده كامل از منابع  منظور تعيين قيمت به -كامل توضيح داد
رد هاي منف در توليد هر كالا، جامعه بايد اندوخته منابع معيني را كه در اختيار بنگاه

نيست محاسبه كند، مثلا مسكن، آموزش و پرورش و ديگر عناصر مربوط به خدمات 
داري، چه سوسياليسم بازار يا هر  انگيخته چه سرمايه هيچ نظام رقابتي خود. اجتماعي

   1.تواند انجام دهد نظام ديگري چنين كاري را نمي

                                                 
هاي تجديد توليد اجتماعي كه براي محاسبه سوسياليستي كارآمد و رابطه  در مورد تجزيه و تحليل مفصل قيمت - 1

  .1970برودي  14فصل  1992و ارزش مراجعه كنيد به لايبمن،  هاي كار يابنده آن با نسبت رشد
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رايط مفيد آن است اي ش در پاره. گيرد ها شكل مي كه درآمد بر اساس قيمت دوم اين
ها اجازه داده شود در پاسخ به نوسانات در تقاضا، قيمت فروش را تغيير  كه به بنگاه

بود كالا يا عرضه بيش  ها ثابت باشد، كم و زياد بودن موجودي، كم وقتي قيمت. دهند
گر فعاليت توليدي بعدي باشند، اما اين  هايي هدايت مثابه شاخص تواند به از حد مي

تواند  برند و نوعي تغييرات بالا يا پائين قيمت پايه مي ا در عين حال هزينه ميه پديده
هاي  هاي پايه و نه قيمت در چنين مواردي درآمد بنگاه بر اساس قيمت. مطلوب باشد

اين بدان معني است كه سودهاي تصادفي به بودجه . واقعي فروش شكل خواهد گرفت
شان  ها و كارگران بنگاه. شود بودجه پرداخت ميهاي تصادفي ازين  مركزي واريز و زيان

شان ندارد پاداش داد  خاطر نوسانات تقاضا كه هيچ ربطي به تلاش و فعاليت را نبايد به
  .يا جريمه كرد

از جمله مفاهيم مبهمي است كه لازم است دقيقا بررسي شود، با اين كار  "رقابت"
ه با يك اقتصاد سوسياليستي يابيم كه در اين مفهوم عناصري وجود دارد ك درمي

تكوين يابنده خوانايي دارد، مثلا رقابت از طريق كيفيت توليدي، خدمات، اطمينان به 
توانند سهم  اند، مي ها موفق ش هايي كه در اين گونه تلا بنگاه. تحويل كالا و امثال آن

عنوان درآمد خصوصي براي اعضاء خود حفظ   تري از درآمد خالص خود را به بيش
ها بر  پايه مانع رقابت بنگاه  با اين همه، طرح قيمت). نگاه كنيد به توضيح زير. (كنند

تر  ها را براي مشتريان بالقوه جذاب شود، اين نوع رقابت، توليدات بنگاه سر قيمت مي
اين امر در جوامع . شود كند، كه البته با درآمد اعضاء بنگاه هزينه آن تأمين مي مي

كند و جوامع داراي سوسياليسم بازار   شكل تضاد طبقاتي پيدا ميداري معمولا سرمايه
با اين وجود، حتي اگر كاهش درآمد . شوند همين مشي را دنبال كنند نيز وسوسه مي

گيري  محدوديتي كه شكل. شود به تساوي سرشكن شود، باز هم مشكلي حل نمي
  .گيرد درآمد در پيوند با قيمت پايه دارد جلوي چنين رقابتي را مي
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ماند تا  قدر ثابت مي هاي بازتوليد اجتماعي آن سرانجام، نمونه قيمت پايه يا قيمت
هاي  داري از تعديل متون اقتصادي سرمايه. را بشناسند و از آن استفاده كنند مردم آن

تر از اين  هاي كم شان هم اين است كه تعديل اند و استدلال مداوم بت ساخته 1نهايي
ها در يك  معني آن است كه قيمت هاي مداوم به با اين همه، تعديل. فاقد كارآيي است

ثباتي و جار و جنجال آماري  ها را در فضاي بي زمان معين معلوم نيست بلكه بايد آن
هاي استاندارد لازم است با دگرگوني شرايط و  واضح است كه قيمت. برآورد كرد

مطلوبي از تعادل است كه از  يابي به حد هدف دست. گاه تعديل شوند تحولات فني گه
ها هزينة  هاي جاري نگه دارد و از ديگر سو، تعيين آن طرفي قيمت را در حد قيمت

  .اضافي به بار نياورد
اين درآمد را . گيرد هاي استاندارد شكل مي درآمد بنگاه صنعتي با استفاده از قيمت

. آورد شكل پيش مياين امر دو م. بايد به درآمدهاي شخصي پرسنل بنگاه تقسيم كرد
ماند و به بودجه  كه سهم درآمد خالص بنگاه در اختيار بنگاه باقي مي نخست اين

شود و مشكل دوم به درجه برابري يا نابرابري توزيع سهم بنگاه به  مركزي واريز نمي
  .گردد هاي گوناگون برمي پرسنل بنگاه

شود و عنصري  مشكل نخست به جايگاه كلاسيك مسأله انگيزه بنگاه مربوط مي
در سيستم تصحيح پي در پي در بخش دوم . اساسي در دموكراسي سوسياليستي است

اند محاسبات دقيق و هماهنگ خود  هاي توليد موظف توضيح داده شد كه مجمع) الف(
اجتناب از اين زبان قديمي تا . خود را "هاي برنامه"تر به زبان قديمي. (را پيش ببرند

پروازانه باشد و هم  ها هم بلند رود كه اين برنامه انتظار مي .)حدودي كار مشكلي است
وري و غيره  هاي ممكن در سطح برونداد كيفيت، رشد بهره ترين هدف عالي: بينانه واقع

فرستند،  ها به مركز مي تنها از اين طريق ارقامي كه آن. را براي خود تعيين كنند
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جهت  "مفيد"مؤثر خواهد بود و بنابراين بينانه و  ازجمله سفارش تجهيزات و مواد، واقع
كه هدف از جستجوي اصلي براي شكل  مختصر اين. گنجاندن در محاسبات سطح بالا

شود اين است كه  بخشيدن به درآمدي مستمر كه از درآمد خالص بنگاه برداشته مي
 .پروازانه و اجراي دقيق آن پاداش دريافت كنند ريزي بلند خاطر برنامه ها به بنگاه

  ).تر باشد تر و نه كم ريزي نه بيش ها از حد برنامه بازدهي آن(
امكان "خواهم به  جا مي در اين. جنبه انگيزة اين قضيه بعدا بررسي خواهد شد

گيري درآمد كه برمبناي آن سهم درآمد خالص  شاخص شكل: اشاره كنم "انگيز شوق
هاي  تواند شامل شاخص ميهاي استاندار تعيين خواهد شد،  بنگاه با استفاه از قيمت
ها  هاي بنگاه ها ممكن است شبيه شاخص اي از اين شاخص پاره. گوناگون موفقيت باشد
نرخ : را در يك شاخص خلاصه كرد توان آن انگيخته باشد و مي در سيستم بازار خود

اين شاخص، . شود خالص بازده كه به سرمايه موجود تحت كنترل بنگاه اضافه مي
هايي  گيرد منهاي موجودي هاي سنتي كارآيي اقتصادي را در نظر مي هبسياري از جنب

ها و گردش منابع،  كه در اختيار كارگاه نيستند نظير استفاده كارآمد از موجودي
  .وري و توليد محصولات قابل فروش سازي بهره حداكثر

هاي  با اين همه، بنگاه سوسياليستي وظائف ديگري نيز دارد كه به همت شاخص
بنگاه بايد براي كاهش تأثيرات منفي بيرون از محدوده . شود ر موفقيت حاصل ميديگ

هاي  آلودگي محيط زيست و آسيب: بنگاه بر فعاليت خود كنترل داشته باشد نظير
توان به شاخص  معيارهاي تشخيص اين جنبه از عملكرد بنگاه را مي. محيطي
تر  هاي انتخابي بزرگ اعضاء حوزه -هتر اين ك البته نكته مهم –بندي وارد كرد و  سهميه

توانند هم در تعيين ماهيت  اند، مي هاي نمايندگي خود سازمان يافته كه در هيأت
ها قايل شد و هم در ارزيابي كاركرد  هاي موفقيت و اهميتي كه بايد براي آن شاخص

  .ها نقش داشته باشند بنگاه بر اساس آن شاخص
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شود نيز صادق  تأثيرات بيروني مثبت مربوط ميهايي كه با  اين امر درباره شاخص
ها،  شركت "سنتي"هاي  در استفاده از يك اصطلاح قديمي در پيوند با هدف(است 

ها مثلا عبارتند از اقداماتي كه بنگاه در تلاش خود براي  اين) : "بيروني"گويم فقط  مي
هاي به لحاظ  گروهگيرد، بسيج و ارتقاء شرايط  بسيج و ارتقاء وضعيت زنان در پيش مي

هايي كه در  هاي ديگر، در ارتباط با بنگاه كاري با مدارس و گروه فرهنگي محروم، هم
ترديد كامل نيست، اين  اين فهرست بي. ها و اطلاعات فني مشاركت دارند اشاعه مهارت

هاي انتخابي گوناگوني كه  علاوه بر اين، نمايندگان حوزه. اند ها اساسا كيفي شاخص
ريزي اهميت نسبي  هاي موفقيت، پايه اند به فرآيند تعيين معيار ير اين مسائلتحت تأث

اين . شوند كنند، جلب مي ها استفاده مي هايي كه از اين سنجه ها و ارزيابي بنگاه آن
. تري دارند ها هم در سطح متمركز و هم غيرمتمركز نياز به سازماندهي بيش فعاليت

و ناكارآيي و افول سياسي اين روند به روشني امكان تورم تشكيلاتي بيش از حد 
نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين . آشكار است و بايد با آن برخورد كرد

است كه ساختارهاي سوسياليستي كه در سطح وسيع هماهنگ شده باشند، گنجاندن 
  .سازد هاي كار را ممكن مي هاي سوسياليستي در ساختار پاداش دهي مجتمع هدف

. دومين مسأله اصلي در تحقق درآمد بنگاه عبارت است از شيوة توزيع آن بين افراد
اي  مسأله مورد بحث داراي اهميت نسبي. ها روبروئيم در اينجا با مسأله كلاسيك انگيزه

هاي اخلاقي و جمعي قائل  هاي مادي و فردي در مقابل انگيزه است كه بايد براي انگيزه
هم تأثير متقابل دارند، اما اين فرمولبندي، مختصر بايد براي دو تمايزي كه با (شد 

توجه كافي به تحول اين مسأله در وضعيت كشورهاي .) يك معرفي كوتاه كافي باشد
ها، همگي دال بر آن است كه حتي  سوسياليستي متعدد در قرن بيستم و تجارب آن

خلاقي يا جمعي بوده تر متوجه جنبه ا اگر فرض كنيم گرايش ايدئولوژيك اوليه بيش
ها و انگيزهاي مادي يا فردي  است و نه مادي يا فردي، باز هم نياز ذاتي به تفاوت
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مثلا هم در شوروي و هم در كوبا ثابت شد كه برابري افراطي درآمدها به . مشهودند
سازي درآمدها را  رساند و به شكل متناقض برابر رشد آگاهي سوسياليستي آسيب مي

ديدگاه ماترياليستي وجود انگيزهاي مادي يا فردي را . تر د نه آسانكن تر مي مشكل
ها نيست بلكه ابعاد هماهنگي مطلوب بين  داند، مسأله نفس استفاده از آن مفروض مي

هاي اخلاقي و جمعي است به نوعي كه مبناي فراتر رفتن از  درآمدها با پاداش  تفاوت
ايي كه از سطوح گوناگون نيازها سرچشمه ه  غير از تفاوت(نياز به تفاوت سيستماتيك 

  .گذاشته شود) گيرد مي
داري  جا مانده از سرمايه بايد پذيرفت كه سوسياليسم در گام اول نابرابري گسترده به

اش بر انحصار طبقاتي ثروت و قدرت گذاشته  نابرابري درآمدها كه پايه: برد را از بين مي
هاي باقي مانده از تجربه  ماند به قشربندي ميجا  هايي كه به ديگر نابرابري. شده است

توان به سادگي آن را از بين برد بلكه به تدريج كاهش  كاري مربوط است كه نمي
يابد نظير تقسيم نيروي كار به نيروي خلاقانه و مديريت در مقابل كاركردهاي  مي

  .1"پرستاري"روزمره، كار فكري در مقابل كار دستي، ابزاري در مقابل كار 
  ريزي ها، كارفرمايان، برنامه پرسي هاي پارامتري، همه شكل: موضوعات گوناگون: ج

جانبه و چندسطحي همراه با  خطوط اصلي نظام هماهنگي دموكراتيك، همه
دهنده به درآمدهاي  هاي شكل شاخص –محاسبه شده  -هاي مصنوعي قيمت

صر چندين عنصر توان با توضيح مخت چندارزشي و درآمدهاي نسبتا متفاوت را مي
  .اضافي تكميل كرد

هايي است كه مردم براي محاسبه  هاي پارامتري فرمول شكل: هاي پارامتري شكل
برخوردار است از آن استفاده ) پولي(ترين بهره  ها از بيش يك دوره فعاليت كه براي آن
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هاي اجتماعي لازم در ساختار آن دورة فعاليت را به  كنند و در عين حال ضابطه مي
يك نمونه فرمولي . برند آورند و آگاهي مردم را پيرامون آن معيارها، بالا مي وجود مي

ريزي  خاطر برنامه است جهت محاسبه سهم درآمد بنگاه صنعتي كه بنگاه را هم به
. دهد پاداش مي –پس از انتخاب آن  –پروازانه و هم براي تحقق بخشيدن به آن  بلند

ها  در خصوص طرح انگيزه. تر است رسد پيچيده ظر مين چه به اين قضيه البته از آن
اين ادبيات از اصلاحات اقتصادي شوروي ). 1995نگاه كنيد به كمپبل (اند  مفصل نوشته

اما دانشمندان غيرسوسياليست در آن دست . كه در دهة شصت آغاز شد، برآمده است
هاي  منظور جنبه( ترين كاربردهاي توانايي آن اند كه پيرامون جالب بالا را داشته

هاي پارامتريك دلالت بر اين  ايده شكل. اند علاقة اندكي نشان داده) سوسياليستي است
اين امر تا حدي . هاي خود ياري رسانيم دارد كه لازم است ما به تحقق بهترين آرمان

گيريم كه تنها  در نظر مي -مثلا يك دسر –شبيه آن است كه ما براي خود پاداشي 
را  استفاده از آن) مثلا نوشتن يك تز دربارة سوسياليسم(م كاري مشكل پس از اتما

  .شماريم براي خود مشروع مي
تواند به كمك شبكه هماهنگي اينترنتي از  جامعه سوسياليستي مي: ها رفراندم

ايي ايجاد كند كه حتي به تصور ژان ژاك روسو هم  دموكراسي عميق چنان نمونه
و مركزي اقتصادي  "كلان"دادن مستمر پيرامون مسائل راي : توانست خطور كند نمي

هاي  ها را با شكل مزدها وقتي اين مصرف و ضريب اختلاف دست –مثلا توازن رشد 
سازد در  آيد كه ما را مقيد مي هايي به دست مي فرمول –پارامتري تركيب كنيم 

ستقل وفاق ايجاد گيري منافع خود تابع اصول باشيم تا بتوانيم بين افراد گوناگون م پي
  .كنيم
اي  هاي تشويق نوآوري حقيقي را پيدا كند، پاره سوسياليسم بايد راه :فرمايان كار

در اختيار همه   بودجه كارفرمايانه. گيرد ها در سطح افراد انجام مي ازين نوآوري
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كشي  گيرد و يا اگر تعداد متقاضيان از حد معيني فراتر رود با قرعه متقاضيان قرار مي
شود، بايد به اختراع واقعي و رشد توليدي خلاقه كمك كرد و  ها واگذار مي آن به

برد امور باشند و نه  گيري و پيش افرادي را گزين كرد كه واقعا داراي انگيزه قوي در پي
بر اساس يك وفاق حقيقي . كران يابي به قدرت و ثروت بي شوق روياي انحرافي دست

تواند فضايي هم براي فعاليت  د سوسياليستي ميسوسياليستي و دموكراتيك، اقتصا
گاه براي  اين جاي(فرمايانه و هم براي يك بخش غيررسمي فراهم آورد  هاي كار بنگاه

دهي،  با ماليات بردرآمد تصاعدي و نظام پاداش). شود ها داده مي مدت معيني به آن
كار در بخش اصلي تر، ايجاد فضاي باز در محل  قوانين ايمني تندرستي و از همه مهم

  .توان جلوي آن دو نهاد را در ايجاد حركت اجتماعي قهقرايي گرفت سوسياليستي مي
. لازم است اين حلقه نهايي در اين مجموعه به اختصار توضيح داده شود :ريزي برنامه

اما تا ) نامند گونه مي را اين هر چند معمولا آن(نيست  "ريزي برنامه"سيستم هماهنگي 
اي با هدايت از  مسأله هماهنگي تحت نظارت مستمر باشد و تركيب سنجيدهجا كه  آن

ريزي  مركز و تحت نمايندگي دموكراتيك و ابتكار محلي حاصل شود، مسأله برنامه
هاي هرچه  اين به معني آن است كه بخش. توان سرانجام مطرح كرد درست را مي

جامعه آتي درگير شوند؛  تري از جامعه در تدوين پروژه و شكل بخشيدن به گسترده
ها، رابطه مناطق  كمون 1شكل و نرخ رشد، تعيين محل فعاليت توليدي، آرايش فيزيكي

مسكوني و توليدي، حفظ و بهبود ساختار محيط زيست طبيعي و مديريت صحيح 
تر  اين امر ميسر نيست مگر با واگذاشتن هر چه بيش. اي زيست محيطي منابع سياره

  .خودشان سرنوشت مردم به دست
  
  

                                                 
 .به طور صحيح كنار هم آرايش داده شوند... ي، توليديمنظور عناصر مسكوني، طبيع  1
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  اظهارات پاياني -3
نويسي براي  نسخه"طور كه ماركس گفت بايد از  همان. گرا نيستم از سويي، آرمان

از ديگر سو، لازم است حداكثر تخيل علمي را جهت تجسم  ".آينده خودداري كنيم
ثباتي، از خود بيگانگي، فساد  بندي، بي داري، قطب هايي در مقابل استثمار سرمايه بديل
توانيم  آيا مي. شر، نابودي عمومي خارج از كنترل محيط زيست در خدمت گيريمروح ب

  اين دو جنبه را با هم داشته باشيم؟
تري  ها و تصويرها جزيي از يك روند فكري است كه تعداد هر چه بيش نه، اين مدل

اين هدف و . از مردم ضرورتا در آن شركت خواهند كرد و بايد در آن شركت كنند
انداز به  كنيم چشم ها فكر مي وقتي به بديل. ديگرند ل به آن، وابسته به يكوسيله ني

كش در پي اخذ مجموعه خاصي از جزئيات  مردم زحمت: شود سياست تبديل مي
تر تبديل  و در نتيجه به نيرويي قوي -خواهند طور كلي مي نيستند بلكه اين پروژه را به

شود و خطة محدودي  سرمايه رودررو ميسپس زماني كه اين نيرو با قدرت . شوند مي
هاي جديدتر و بهتري از اين  كنند، تجارب نوين شكل را در جامعه موجود فتح مي

كند و روند  هاي جاري را تقويت مي ها به نوبه خود جنبش آورد، اين پروژه را پديد مي
  .يابد همين طور ادامه مي
ريزي شود و بايد  اهانه پايهطور كه در بالا اشاره شد، بايد آگ سوسياليسم همان
اي خطير و پيچيده تبديل  اين تركيب سوسياليسم را به وظيفه: دموكراتيك نيز باشد

آرام : كنند كه ما را وسوسه مي "تجارت آزاد"داري با سرود  شيپورهاي سرمايه. كند مي
ا داري ر آمدهاي سرمايه كار خود را انجام دهد و پي "طبيعت بشري"باشيد و بگذاريد 

كه اين رابطه معكوس ظاهري ) ب1999الف،  1999. لايبمن(اما من، بر اين باورم . بپذيريد
كه تكوين  در صورتي. هاي سوسياليستي قابل تغيير است بين بارآوري توليدي و هدف

و حاميان آن در اين شماره (سوسياليسم به نوعي كه در اين مقاله طرح شده است 
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اش مثبت خواهد شد، در اين رابطه  اين توازن رابطه پيش برده شود،) اند طرح كرده
. تر ضروري است افزايش كيفيت و دموكراسي در كار و زندگي براي رشد توليدي بيش

ثباتي ناشي از  بندي، محروميت از حق رأي و بي اين هم زيستي و توازن نه قطب
كشان  زحمت فعاليت خودانگيخته، بلكه هماهنگي، برابري و دموكراسي را براي مجامع

چون تجلي منطقي  داري هم در آن صورت سوسياليسم و نه سرمايه. كند تعيين مي
خواهد هم  نيل به اين هدف هم اراده مي. پديدار خواهد شد "طبيعت بشري"

  .انداز چشم
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  پنجمفصل 

  مرزهاي اقتصاد سوسياليستي در حال تكامل
  آزاد.ح: برگردان

  )١: (مقدمه

عنوان واكنشي در  به. ي ماركسيستي در قرن نوزده پا به عرصه وجود گذاشتانديشه
به . هاي غيرتاريخي و تخيلي سوسياليسمي كه در آن زمان وجود داشتبرابر طرح

گيري بايستي شكلهاي راهنماي آشپزي براي آينده، چپ ميجاي نگارش نسخه
ها و تضادهاي كرد، و صرفا از گرايشجنبش واقعي و مبارزه طبقات را درك مي

-گيري ميي پسا انقلابي نتيجهارزه را براي آيندهترين نكات الزامي مبموجود، عمده

  .دادي عملي آن را نشان ميكرد، همان طور كه دانش و تجربه

براي چپي كه اتحاد  - يك عنصر جديد ظهور كرد) ١٩١٧-٩١(در قرن كوتاه بيست 
داري پذيرفته بود اين امر خود را شوروي را به عنوان تجسم سرنگوني انقلابي سرمايه

تكوين اقتصاد سياسي سوسياليسم، چون : دادگيرتري نشان ميچشم به شكل
سوسياليسم واقعا پا به عرصه وجود گذاشته بود و براي يك مطالعه استوار بر مباني 

و بعدا تجربه اروپاي شرقي، چين، كوبا و (تجربه شوروي. علمي قابل بررسي بود
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توانست عه سوسياليستي ميمبناي مادي فراهم كرده بود كه بر اساس آن، جام) غيره
  .پردازي شودبه شكل غيرتخيلي نظريه

اما تمام اين ملاحظات قادر نبود كه در برابر يك تنش اساسي در درون ماركسيسم 
ها پيش بر آن آگاه بودند گذار به همان طور كه ماركس و انگلس از مدت. قرار گيرد

لازم است عاملان : ين نداشتداري شباهتي به تحولات انقلابي پيشجامعه پساسرمايه
يك برنامه سياسي مبتني بر  -اين گذار، آگاهانه مناسبات اجتماعي نويني را بنا كنند

اين امر از يك واقعيت . اندازها را به عمل در آورندها و چشماي از نظريهمجموعه
دار برخلاف طبقات طبقه سرمايه: شدداري نتيجه مياصلي مربوط به سرمايه

كرد خودي حفظ ميي خود را از طريق يك روند خودبهمسلط قبلي، سلطه اجتماعي
اين سرايت . دادهاي حيات اجتماعي و اقتصادي را تحت تاثير قرار ميو تمام بخش

تواند به شكل بازار بر تمام مناسبات اجتماعي به اين معناست كه سوسياليسم نمي
وچك به شكل خودجوش رشد تواند در واحدهاي كطور تدريجي مستقر شود؛ نمي

كند، كه بعدا به وسيله تغيير سياسي به رسميت شناخته شده و مورد تاييد قرار 
ها اهداف آن... از خود چيزي ندارند كه تضمين و تحكيم كنند... پرولترها". گيرد

اگر ) ٢.("آيدي سرنگوني تمامي شرايط اجتماعي موجود به دست ميصرفا به وسيله
داشته باشد پس بايد به اين پرسش كه اهداف پرولتري چه هستند اين امر حقيقت 

  .به طور جدي پاسخ داد

ي پردازي دوبارهمفهوم تلاش كردم كه در بحث) ٣(ي اخيرمن در چند مقاله
من . سوسياليسم، در آستانه سقوط شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي شركت كنم

حاوي عناصر مهمي براي  -به خصوص تجربه شوروي -هاگفتم كه آن تجربه
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روند، عناصري كه غالبا در محافل بازسازي مثبت نظريه سوسياليستي به شمار مي

به سبب اين كه هم اكنون فشاري ) ۴.(ماركسيست غربي ناديده گرفته شده است
ها  وجود جامعه شوروي در بين چپ "سرشت"براي حفظ مواضع خصمانه در مورد 

ي اين هاي مثبت و منفي از مجموعهده است كه درسپذير شندارد، اين امر امكان
- هاي ماركسيستي از  طرحها اخذ شود، و اين راهي است براي تمايز بين طرحتجربه

كل حركت . ي سوسياليسم در آغاز قرن بيست و يكمهاي تخيلي در مورد آينده
ود، ري مادي براي نظريه سوسياليستي به شمار ميداري يك زمينهجامعه سرمايه
ي ديگري را داري در قرن بيست و يك، تجربهي ساختمان پساسرمايهوانگهي تجربه
  .گذاردپيش رو مي

به عنوان آخرين نكته در اين مقدمه من اعتقاد دارم كه اكنون بايد تلاش كنيم كه از 
ي مجزا و مخالف با يك ديگر اجتناب "هامدل"خطاي تجزيه نظريه سوسياليستي به 

انداز پيچيده با ي تكوين يك چشمبه تنوع توليد نظري نبايد بر وظيفهگرايش . كنيم
اندازي كه بي ترديد عناصر بسياري را چشم. ملاحظه تغييرات جزيي غلبه پيدا كند

. اند در خود ادغام خواهد كرداز مواضع متفاوتي كه در حال حاضر مطرح شده
د بود و بايد قبول كنيم كه احتمالا هيچ مدل واحدي براي اين وظيفه مناسب نخواه
انجامد اين راه به دركي مي. در نقطه آغاز يك راه طولاني كشف و جستجو قرار داريم

هاي جديدي را همگام با رشد جنبش چپ و طبقه كه در حين پيشرفت، كيفيت
  .كندكارگر در سراسر جهان در خود جذب مي

ي كه به نظر من هسته شمارمدر بخش بعدي من به طور خلاصه عناصري را بر مي
ي انگيزه و مساله روند، من در موردانداز سوسياليستي به شمار ميضروري چشم

پردازي موفق سوسياليستي توجه خود را اي اصلي از هر مفهومابتكار به عنوان جنبه
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جامعه مدرن با مسايل  كنم كه سرانجام بايد براي يكي جديدي معطوف ميبه نكته
گي، مديريت و مبادله اطلاعات و جمعيتي متنوع با آموزش بالا و ي هماهنپيچيده

اي از بايد با مجموعه. مناسب باشد) "منطقي"اگر نه الزاما (انتظارات انتقادي و پويا
هاي ليبرتارين و اخيرا از طرف اردوي كه از طرف راست "ها معادلهميليون"

رو شد و به حل خته شده روبهها ريهاي طرفدار بازار بر سر سوسياليستسوسياليست
  .ها پرداختآن

به عنوان يك عنصر مركزي  -انجامداين امر به ملاحظه مجدد هماهنگي سياسي مي
مساله . شودريزي ناميده ميدر اقتصاد سوسياليستي كه معمولا به طور اشتباه برنامه

اد و ي اجتماعي مشترك در پيوند با استقلال و خودتحققي افرتدوين يك برنامه
جدا از مفهوم سنتي . طلبدهاي جمعي، تغييري در نقش نهادهاي مركزي را ميگروه

اين نقش، اين موضوع در بخش دوم همراه با اشكال پارامتري توضيح داده خواهد 
تواند در خدمت ساختارهاي گيري درآمد و توزيع كه ميهايي براي شكلفرمول: شد

تري در مورد مسير هاي وسيعيدگاهبخش سوم به د. دموكراسي مستقيم باشد
سوسياليسم در حال تكامل اختصاص دارد و برخي نهادهاي ويژه را براي اجراي 

كه به عنوان يك مفهوم سياسي به فراتر  -كنددموكراسي اقتصادي پيشنهاد مي
  .بازار نياز دارد) خوديخودبه(رفتن از روابط ابتدايي 

  
  هماهنگي دموكراتيك جامعه: بناسنگ

  زده، و سوسياليسم جديدسوسياليسم بازار، سوسياليسم شتاب!)

اندازهاي جديد از سوسياليسم ارائه شده چشم "سوسياليسم بازار"از سويي در برابر 
هايي وجود دارند كه از متون كلاسيك ماركسيسم بندياست و از سوي ديگر فرمول
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 كند كه مناسبات توليدبه ما يادآوري مي) ۵(سوسياليسم بازار. گيرندالهام مي
يا  "داريبازار با سرمايه"آميزي درهم. داري مترادف با روابط بازار نيستندسرمايه

اما . رودكيش به شمار ميدر واقع جزء اقلام اصلي علم اقتصاد راست "بازار آزاد"
داري و بازار يكي سوسياليسم بازاري قادر به فهم اين مطلب نيست كه اگر سرمايه

اند، و متقابلا يك ديگر ، اما در عين حال با يك ديگر عميقا درهم تنيده شدهنيستند
ي سوسياليسم به عنوان جامعه بديل در چارچوب و در دوره. كنندرا تعريف مي

داري كاركرد و روابط بازار در درون سرمايه. شودداري پيشرفته مطرح ميسرمايه
را به عهده دارند كه با مفهوم دشوار  ي نظامبخش و بازتوليدكنندهعميقا مشروعيت

خودي كاركردي بازارها به طور خودبه. شوديابي، مشخص ميماركسيستي ارزش
نتايج . كندبدون استفاده از هدايت آگاهانه و هوشمند تمامي جامعه را تضمين مي

. كندي انسان جريان پيدا ميشود و مستقل از ارادهصرفا بعد از واقعه شناخته مي
تواند با ابتكارات بندي مين عقيده كه بيگانگي، بي ثباتي ادواري، بحران و قطباي

قوانين عليه مالكيت خصوصي براي جدا كردن  -حذف شود "بازار"ي اداري از ساده
سوسياليسم "ي توهمات ي برجستهنشانه -تجارت سهام مالكيت از تجارت كالا

  .است "بازار
اي كه از سنت م را با نكات عام معناشناسانهاما اين ناكافي است كه اين توه

ي قبلي ممكن بود در دوره. ايم پاسخ دهيمماركسيست كلاسيك استنتاج كرده
يا  "كشانجامعه اشتراكي زحمت" -آميز كفايت كندبعضي عبارات الهام

قانون  الغاي"مانند اشاره به عبارت اعظمِ  -"توليدكنندگان آزاد و همبسته"

وزه به نظر من اين نوع سوسياليسم معناشناسانه و مغشوش ديگر قابل امر) ۶.("ارزش
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مستقيم مواجه شد اگر  يهاي سخت و عملي بايد به گونهبا پرسش. استفاده نيست

  )٧.(قرار است سوسياليسم دوباره به نيروهاي سياسي مهمي بدل شود
-از برنامه اييهمدل. روددر اين تلاش بعضي ابتكارات اخير كمك بزرگي به شمار مي

هايي از كارگران به عنوان توليدكننده ها مجتمعريزي مشاركتي ارائه شده كه در آن
هاي توليد و توزيع كالاها را مورد مشورت اند؛ و طرحكننده سازمان يافتهو مصرف

اي در نظر گرفته شده كه هانل به گونه-به خصوص طرح آلبرت؛ )٨( دهندقرار مي
ري را از زندگي اقتصادي حذف كرده و از سلسله مراتب در تمام مناسبات بازا

ها از قدرت دولتي است كه اين امر ناشي از ترس آن. كنددهي نيز پرهيز ميسازمان
به اين دليل . كندجايگاهي برابر با قدرت طبقاتي به عنوان منشاء ستم اشغال مي

ي يا ساختارهاي گيرند بدون يك ارگان مركزها سوسياليسمي را در نظر ميآن
تواند فاسد شود، و توسط يك كاست بوروكراتيك نوپا، در اقتدار به ارگاني كه مي

 بدون  IFB در عوض يك دفتر تصحيح پي در پي. مقابل اصول دموكراتيك قرار گيرد
كننده هاي توليدكننده و مصرفقدرت تاثيرگذاري بر نتايج مذاكره بين مجتمع

ادها را در يك نظام پيوسته افقي براي هماهنگي تا كند و پيشنهگري ميميانجي
  .سازدرسيدن به پيشنهادها و توافق مناسب رد و بدل مي

ها ميليون"ها با مشكل آن. كاكشات و كاترل رويكردي مخالف اين مدل دارند 

هاي محاسبه مدرن ها و ظرفيتو با استفاده از شيوه). ٩(شوندرو ميروبه "معادله

ها با وارونه كردن پذير است، آنرانجام هماهنگي مركزي امكانمعتقدند كه س

كه زمان لازم براي محاسبه را از ). ١٠(كنندها رويكرد نويني پيشنهاد ميماتريس

خود را  هاي توليديواحدهاي دولتي داده. دهدي سال به دقيقه كاهش ميمحدوده
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تقاضا براي كالاها . تدهند، مركزي كه البته الكترونيكي اسبه مركز تحويل مي
ها شود و تغييرات موجوديشود و به طور الكترونيكي ذخيره ميمستقيما ثبت مي

شود، بدين ترتيب مشكل هماهنگي به طور مركزي حل مي. شودموقتا نشان داده مي
هاي فني نيز با گيري، نظير انتخابمشكلات تصميم. همان طور كه غالبا لازم است

. شودمحاسبه مي) اي غير بازاريبه شيوه(ارزش-هاي كاري قيمتاستفاده از محاسبه
-در اصل، علي. شودهاي تفصيلي و قابل اجرا به مراكز توليد براي اجرا ارائه ميبرنامه

گيري در مورد توليد، رغم گوناگوني در حال افزايش و فراواني و پيچيدگي تصميم
  .لنين وجود ندارد "ي بزرگرخانهكا"هماهنگي و توزيع مانعي در برابر مفهوم يك 

ها حاوي عناصر سودمندي براي يك سوسياليسم به نظر من هر يك از اين مدل
گيرد ها يك بخش مهم از مشكل را ناديده مياما هر كدام از آن. نوسازي شده است

ريزي افقي به خوبي امكان مشاركت يي برنامهايده. آوردو نتايج ناكافي به بار مي
گيرد، اما آلبرت و هانل در تعصب خود براي اجتناب از تيك را در نظر ميدموكرا

-يرغم قصد به روشني ابراز شدهعلي–هرگونه سوء استفاده ممكن از قدرت در واقع 
ها در مدل آن. كنندبخش زيادي از بيگانگي در بازار خودجوش را بازتوليد مي -شان

و پيگيري آن  در پيوند با نتيجه چيزي وجود ندارد كه رشد توافق اجتماعي را
 .مانددفتر تصحيح پي در پي در نقشي كاملا منفعل باقي مي. تشويق و تسهيل كند

شود و بنابراين يك بار ديگر بايد گفت نتايج جهاني صرفا بعد از وقوع شناخته مي
هاي ابتدايي هاي ادواري و ساير پديدهخودي، سيكلروشن نيست كه هدايت خودبه

-گيري نسبتتريشي ممكن است به شكلاعليرغم نفرت از بازار . ره ظهور نكننددوبا

 كنترل اند يا تابعريزي نشدهبرنامه هاچون اين. منجر شود -هاقيمت-ايهاي مبادله
نئوكلاسيك را  نظريه "تعادل"هاي سياسي يا معيارهاي ديگر هستند، در واقع قيمت
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اند شان نشان دادهو آلبرت خود در بحث يا همان طور كه هانل -كنندتكرار مي
سرانجام ملاقات و . ها و تعادل عمومي والراسي وجود داردهايي بين مدل آنشباهت

هاي كنندگان مشاركتي به شبح گفتگويمشاوره پيوسته بين توليدكنندگان و مصرف
ي يك جلسه"بي پايان شباهت دارد كه به درستي توسط نانسي فولبر با تعبير 

-اين امر پرسش. قلمداد شده است" لاني اداره دانشجويان دانشگاه ماساچوستطو

ها خواهان دموكراسي مشاركتي آيا سوسياليست: گذاردهاي مهم زير را پيش مي
-گيري هدف نهايي را تشكيل مياند؟ به چه ميزان؟ آيا خود مشاركت در تصميم

  ه؟دهد؟ مشاركت، بهتر است حداكثري باشد يا در حد بهين
از طرف ديگر مدل جديد الكترونيك هماهنگي مركزي، از جهت ديگر راه افراط را 

تا كجا ). ١١(دهدهاي مكتب اتريشي خود را نشان ميبلافاصله پرسش. پيمايدمي
اطلاعات مربوط به فعاليت توليدي صرفا وابسته به محل خاصي نيست؟ بلكه ارتباط 

دهد؟ به عنوان تقال و جمع شدن را نميآن با محل خاص به شكلي است كه اجازه ان
جشن كره . ها و رسوم محلي محصولاتي با خصوصيات مشخص دارندنمونه سنت

گيرد بخشي از فرهنگي است كه در آن سيب كه هر اكتبر در برتن اوهايو انجام مي
به  -رودي سيب جزيي از زندگي جماعت آميش به شمار ميخريد و فروش كره

اي بسيار ويژه دارد كنار هم قرار شود مزهيبي كه در آن جا يافت ميي سعلاوه كره
دادن كره سيب در ماتريس توليد و توزيع مركزي، با محصولات ساير توليدكنندگان 

  .مواد غذايي كار درستي نيست
به علاوه اين عقيده كه حل مركزي مشكل هماهنگي ممكن است درست به نظر 

-آيا چنين راه :اي ديگر كه شايد موضوع اساسي باشدي نكتهنرسد از لحاظ ملاحظه
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و در بعضي (هاي توليدكنندگان هايي اساسا مطلوب اند؟ مشاركت در مجتمعحل
-شوند يا مجتمع مصرفموارد اشاره به چيزهاي كه كالاهاي عمومي ناميده مي

به اي در روند هماهنگي اقتصادي نه تنها مطلوب، بلكه ممكن است نشانه) كنندكان
به وجود آوردن (منديام كه نظاممن اين نظر را مطرح كرده. نفع سوسياليسم باشد

داري هم در سرمايه) هاي توليدي و تخصيصييك مجموعه به هم پيوسته از فعاليت
ي مندي اوليه هر شيوهو هم در سوسياليسم در واقع هدف اصلي سازوكارهاي نظام

هاي اوليه آن سازوكارهاي هدف). ي خودهآهنگي به نوببازار و هم(توليد نيست 
جامعه (و توافقي شدن در ) داريدر جامعه سرمايه(ارزشي شدن است 

هاي هماهنگي مشاركتي در ابتدا و قبل از هر چيز ايجاد هدف) ١٢.()سوسياليستي

حس برخورداري از هدف معين و : انداز مشترك استي و چشمتوافق پيشرونده
ترين شكل الكترونيكي خود مدل متمركز حتي در پيشرفته. عيكنترل بر روند اجتما

  .ي سوسياليستي را مورد خطاب قرار دهدوارهرسد كه اصولا پرسشبه نظر نمي
  

  هماهنگي چندجانبه و دموكراتيك

ريزي، عمدتا در اتحاد توانيم از تكامل تاريخي برنامهكنم كه ما ميمن فكر مي
ادبيات شوروي . اي برداريماز كشورهاي ديگر توشهچنين در تعدادي شوروي اما هم

ارائه ) ١٣(ريزي چند سطحيشروع كرد يك مفهومي از برنامه ١٩۶٠ يدر نيمه دهه
هاي صنعتي در سطح اي يا سازمانريزي منطقهريزي مركزي و برنامهدهد كه برنامه

 د را در برواح ها و بريگادهايي در درون هرمتوسط و واحدهاي منفرد يا حتي تيم
  .  كند، مركزي و غير مركزييك مدل ساده از اين ديدگاه در دو سطح عمل مي. گيرد
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تواند بدون يك ديگر به طور بينش مسلط اين است كه هيچ يك از دو سطح نمي
هماهنگي مركزي به ارقام درست نياز دارد، و اين امر صرفا : آميز عمل كندموفقيت

و ) نانوشته(آيد جايي كه مردم از دانش خاص تواند از سطح محلي به دستمي
گيري واقعي براي تصميم) نگاه كنيد به بخش دوم و چهارم در ذيل(انگيزه

از سوي ديگر هماهنگي متمركز به چارچوب ثابت و در نظر گرفتن . برخوردارند
تواند توسط عملكرد هماهنگي تر نياز دارد كه صرفا ميروابط در الگوهاي وسيع

گيري مركزي و هاي درسي معمول كه بين تصميمبرخلاف كتاب. مين شودمركزي تا
بازار قايل به تضاد اند، درك جامع، هماهنگي مركزي و غيرمتمركز را مكمل يك 

و بلوغ سوسياليسم از تقويت اين دو . داند نه در تخاصم و تضاد با يك ديگرديگر مي
  .گيردها نشات ميسطح و تاثير متقابل آن

اني طرفداران پيگيري افقي در مورد سوء استفاده ممكن از قدرت در يك نظام اما نگر
كنترل دموكراتيك هم در سطح مركزي و . مراتبي صوري قطعا موجه استسلسله

هم در سطح غير متمركز لازم است، نكته اين است كه بايد از اشتباه رايج تقابل 
- در عدم تمركز به طور خودبهاز يك سو، . دموكراسي با هماهنگي مركزي فراتر رفت

از . خودي هيچ امر دموكراتيكي وجود ندارد، مستبدان محلي در تاريخ فراوان اند
يك جامعه سوسياليستي پايدار الزاما تابع يك  هاي هماهنگي درسوي ديگر ارگان

چنين تابع بازبيني مداوم و نمايندگي مردمي اعلام شده و مرتبا قابل تجديد، و هم
من بايد اين واقعيت را با تاكيد تكرار كنم كه اين . بحث انتقادي قرار داردپيوسته و 

چنين شايان ذكر است كه هم. عناصر حياتي در تجربه شوروي عمدتا غايب بودند
در ادبيات رايج و آكادميك در مورد  ريزي مركزيرغم حمله وسيع عليه برنامهعلي
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ماهنگي مركزي و نه هماهنگي دهه نه ه ۶سوسياليسم واقعا موجود طي حداقل 
جامع اين فرصت تاريخي را نداشتند كه در عمل و در يك فضاي عمومي و آزاد 

  .صحت خود را به اثبات رسانند
هاي مركزي ندر روند پي در پي هماهنگي بين ارگا: پرسشي كه اكنون مطرح است

صولات و توان براي سطح غيرمركزي در تعيين انواع محو غيرمركزي تا چه حد مي
كنندگان و مشتريان و غيره آزادي عمل در نظر گرفت؟ مجددا تجربه يافتن عرضه

در آغاز به سادگي از بالا به : شوروي به طور عمده يك تجربه غيرقابل انعطاف است
پايين، سپس از پايين به بالا و پايين، اما هيچ گاه پيوند مستقيم بين واحدها را مورد 

اين عقيده به ). غم وجود كاركردهاي غيررسمي در اين جهترعلي(تاييد قرار نداد
ماند، واقعيتي كه براي اصلاحات اقتصادي يافته باقي ميطور اساسي غيرتكامل

  .آميز حايز اهميت استموفقيت
من تلاش كردم كه رشد تكامل قراردادها و پيوندهاي افقي را در متن يك هماهنگي 

يك امر لازم و كليدي شفافيت . ر بگيرمسوسياليستي جامع و چند سطحي در نظ
- هاي خودبهساز و ناشي از اطلاعات نادرست فعاليتاجتناب از اثرات بيگانه: است

. سازي رقابتي، روند افقي بايد تابع، كامل، روشن و بلاواسطه باشدخودي و پنهان
- يها و قراردادها را به اطلاع مركز مقاعده اين است كه واحدهاي توليدي تماس

كند مگر در مواردي كه موكلين اين اجازه ي خود مداخله نميمركز به نوبه. رسانند
هاي صادق است كه فعاليت اين امر در موقعيت. كنندطلب مي دهند و از آنرا مي

بر روند حمل و نقل و : واحدهاي توليدي داراي اثرات خارجي قابل ملاحظه است
و  هاي مسكوني و آموزشب و نيرو، بر مجتمعزيست، بر ذخاير آانبارسازي، بر محيط

 هر چند گيري ملحوظ شود،اين منافع بايد از طريق ارگان مركزي در تصميم. غيره

  يويد لايبمند
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هدف يافتن يك تركيب خوب از . كه يك روند مشاركتي مستقيم نيز وجود دارد
هنگامي كه اين مقامات تابع كنترل  -تمركز اطلاعات از طريق مقامات مركزي

جاي اميدواري است كه اين . و سازوكارهاي مشاركتي است -ك هستنددموكراتي
روند، منافع مردمي را در مواردي در نظر بگيرد كه مداخله مركزي از هدايت 

كنندگان ناروشن دموكراتيك كافي برخوردار نيست يا هنگامي كه منافع انتخاب
  .بديل شوداست، بدون آن كه اين روند به يك جلسات بي پايان و بي نتيجه ت

  
  هاي سوسياليستيسازوكار قيمت

گيرند، اما قبل از اين كه به هايي را در مورد قيمت دربر ميقراردادهاي افقي انعطاف
گيري قيمت به عنوان شكل عام در مناسبات اين موضع پرداخته شود بايد شكل

  ) 14.(سوسياليستي مورد بررسي قرار گيرد
سياليستي و يك بخش غيررسمي تمايز مفيد است كه بين يك بخش مركزي سو

ي محصولات توليدي و در بخش مركزي سوسياليستي، مجموعه: قايل شويم
شود، اين محصولات توسط مركز توزيع كالاهاي مصرفي اصلي توليد و مبادله نمي

شود؛ بخش غيررسمي شامل محصولات محلي بسياري از خدمات شخصي و غيره مي
  .است

كنم تاثير اصلي هماهنگي سوسياليستي بر كه من فكر ميدر بخش مركزي تا حدي 
برخلاف اين و . ها؛ امري كه خوب فهميده نشده استها است تا كميتروي قيمت

شايد به جز در مورد بعضي مواد استراتژيك معين، لازم نيست كه سطح دقيق 
 ولمعم توسط واحد توليدي به طور توانداين سطح مي. بازدهي از قبل تعيين شود
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فهرست كالاهاي موجود مطابق . هاي تقاضا تعيين شودمطابق با تغيير شاخص
شود كه جريان كالاها را با سطح بازده در داري مينگه "ي احتياطيذخيره"

ماتريكس مركزي به شكل معكوس . كندچارچوب تغييرات عادي هماهنگ مي
ده صنايع و واحدهاي تواند يك سطح پايه براي بازكاترل مي - مطابق ارقام كاكشات
نقطه عزيمتي كه تناسبي اصلي بين عرضه و تقاضا را تضمين  -توليدي فراهم كند

اما در يك تنظيم : كندكند و از كمبود يا بيش از حد بودن ظرفيت جلوگيري ميمي
در ) يكسال و غيره(اي براي كل دوره پويا لازم نيست اين سطح پايه به عنوان برنامه

هاي بعدي متناسب با تركيبي از كالاها يا تنظيم "قدرت قانون"با  نظر گرفته شود،
  .گيردهاي مكرر و پيچيده قرار ميشود و يا موضوع مشاورهغيرممكن مي

هاي اين قيمت. هاي حساب شده در بخش مركزي وجود داردپس صورت قيمت
-ميهستند كه در سطوح مختلف به شكل الكترونيكي محاسبه  "ريزي شدهبرنامه"

درآمدهاي واحدهاي توليدي بر . العاده مركزي تا غيرمركزياز سطوح فوق. شوند
هاي بديل نيز بر گيرند، و ارزيابي محصولات و تكنيكها شكل مياساس اين قيمت

گيرد و قراردادهاي افقي عمدتا در باره كميت بازده خواهد بود  ها انجام ميحسب آن
توجه داشته . هاي عوامل تقاضات دقيق از سفارشهمراه با خدمات، كيفيت و انحرافا

شود، اي از رقابت بين واحدها ميي تغييرات افقي شامل درجهباشيد كه چون پهنه
هاي قيمت شامل رقابت. اين رقابت بايد بر كيفيت و خدمت، نه بر قيمت استوار باشد

بين  پيوند. امكان گزينش رقابت توسط محدود كردن درآمد واحد توليدي است
اساسي دارد و اين  قيمت و درآمد به طور عام براي كيفيت زندگي كارگران اهميت

  .شودها جلوگيري دقيقا دليلي است كه از رقابت بر سر قيمت

  يويد لايبمند
 

 ١١٤

با شكل عمومي توزيع درآمد و . اين مناسبات تماما بر خلاف بخش غيررسمي است
لازم نيست كه شود، ثبات اقتصادي به طور كل كه در بخش مركزي تعيين مي

گذاري هماهنگ شده در بخش غيررسمي اثرات معكوس داشته باشد، و فقدان قيمت
تواند براي هماهنگي بعدي به امر مفيدي تبديل جا ميها در آنپذيري قيمتانعطاف

زيست، البته بعضي اصول اساسي مثل نرخ مزدهاي پايه، تنظيم كار و محيط. شود
شود و بنابراين، ورد بخش غيررسمي به كار گرفته ميماليات تصاعدي بر درآمد در م

  .اي براي رشد معكوس اجتماعي باشدتواند پايهاين بخش نمي
ها در بخش مركزي پيچيده و چند شكلي است و در منطق هماهنگي جامع قيمت

- من مفهومي درباره قيمت. توانيم صرفا به طور خلاصه به آن اشاره كنيماين جا مي

اي هستند كه هاي پايهها قيمتاين .)15( اماجتماعي تدوين كرده هاي بازتوليد
دهند، كه سهمي از ذخاير اجتماعي منابع مولدي را بر اين محصولات تخصيص مي

هاي بهداشتي و اجتماعي به نحو به طور نمونه به شكل مسكن، آموزش، كمك
ير يك نرخ سود اين ذخا. شودعمومي و نه براي واحدهاي منفرد در نظر گرفته مي

گيرد، چون واحدهاي خودي شكل ميآورد كه به طور خودبهرقابتي به وجود نمي
بنابراين بردار قيمت بازتوليد اجتماعي در اصل . كنندنمي "دريافت"ها را منفرد آن
ي سرمايه 3هاي توليدي تفاوت دارند كه اولين بار به طور ناكامل در جلد با قيمت

تا آن جايي كه تمام وسايل موجود از جمله وسايل  .ي شدپردازماركس نظريه
معمول توليد در كارخانه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به عنوان بازتوليد كار در 

از اين رو به عنوان بخشي از موجودي بازتوليد اجتماعي به  شوند، ونظر گرفته مي
 يا غيرمستقيم به هاي بازتوليد اجتماعي مستقيمآيند، به علاوه قيمتحساب مي
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هاي كار نظريه ارزش -كنندهاي كار پيكريافته گرايش پيدا ميجانب قيمت
-شود دو جنبهها بلاوسطه يا به طور كامل انجام مياين واقعيت كه آن. ماركسيستي

هاي هاي كار ساده كه از جريان دادهاول ارزش. آورندي الزامي عميق را به همراه مي
شوند، و از نقطه نظر سوسياليستي بهينه نيستند، به نتيجه مي دادبرون -داددرون

اي از كمال ي اخير تكامل كه در آن آگاهي اجتماعي به نقطهجز در يك مرحله
هاي بازتوليد توانند به آن اعتماد كنند و موجوديها ميرسيده است كه شركت

ي اگر براي اين اجتماعي مصرف شده توسط خود را در نظر بگيرند و حفظ كنند، حت
بحث بين "تر براي نكته دوم و مهم. ها پاسخگو و مسئول نباشندموجودي

] اشاره به كتابي است كه برتل اولمن آن را ويراستاري كرده است[، "هاسوسياليست
هاي مناسب در ايجاد قيمت -سوسياليسم بازار -خودياين است كه رقابت خودبه

اين يك عنصر اساسي در انتقاد نظري از . استبراي هماهنگي سوسياليستي ناتوان 
  .موضع سوسياليسم بازار است

ايم كه در آن هنگامي كه ما ايدئولوژي بازار آزاد را پشت سر گذاشته–گفته شده كه 
 - از متن اجتماعي تجريد يافته كه در آن روابط واقعي بازار حك شده است "بازار"

كنند، نقشي كه ليستي نقشي بازي مينهادهاي بازار در دوره كمال جامعه سوسيا

) 16.(خودي توليد و توزيع ربطي نداردكننده خودبهالبته با بازار به عنوان تنظيم
بازارها در بخش غيررسمي احاطه شده توسط فرماندهي بخش مركزي يكي از اين 

ي ديگر نقش روابط افقي بين مجتمع توليدكنندگان نمونه. رودها به شمار مينمونه
اين : پذيردهاي محلي اثر ميكنندگان در بخش مركزي است كه از بخشمصرفو 

 با در نظر. بازارها -ها به روشني به يك معنا حاوي مبادلات قراردادي هستندنمونه
اند؛ ريزي شدههاي برنامهگرفتن اين كه اين روابط نخست تابع ساختار كلي قيمت

  يويد لايبمند
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ها تابع د و سوم براي تعيين پاداشگيرندوم در شرايط شفافيت كامل انجام مي
ها در جلوتر توضيح داده خواهد شد، نگاه كه در باره آن(معيارهاي سوسياليستي اند

ها ممكن است بازارهاي هدفمند يا بازارهاي اجتماعا كنترل شده آن، )2-5 كنيد به
ميق محتواي اجتماعي فعاليت مبادله يا بازار با تكامل سوسياليسم رشد و تع. باشند

هاي پيشين روابط بازاري كه در اساس به عنوان بقاياي سيستم). 17(كندپيدا مي
به خصوص  - روندهاي بلند تكامل اوليه ضروري به شمار ميوجود دارند و طي دوره

اكنون  -هاي فني و اجتماعي به ميزان اندكي رشد يافتهدر كشورهايي كه پيشرفت
شكال پيشرفته پيوندهاي افقي در درون كنند؛ به عنوان انقش جديدي پيدا مي

به همين طريق هماهنگي كه در آغاز به شكل فرمان از بالا به . هماهنگي جامع
شود با عناصر مهمي كه تر به روابط متقابل بدل ميپايين وجود داشت هر چه بيش

 "بازار"و  "برنامه"با وجود رشد . در سطح محلي و غيرمركزي به وجود آمده است
شود و انديشه سوسياليستي از دوگانگي متحجر بين ها كمتر حاد مينين آشكاف ب

   . گيردبرنامه در برابر بازار فاصله مي

  
  آگاهي، انگيزه و ابتكار

: چون ضرورت، مبناي يك ادعاي مركزي ماترياليستي تاريخي استسوسياليسم هم
ترل محدود به داري اشكال انگيزش و كنرشد نيروهاي مولده در چارچوب سرمايه

اگر قرار است رشد اجتماعي و . كندتر تضعيف ميداري را هر چه بيشسرمايه
تري تحقق يابد سطوح بالاتري از آگاهي و انگيزه براي فعاليت مولد اقتصادي بيش

  )18.(ضروري است
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تر لازم هاي پيشرفتهنقد نئوليبرال عليه سوسياليسم همواره بر تخاصم بين انگيزه
هاي رد سوسياليسم از سويي و محدوديت تحميل شده توسط تعريفبراي عملك

پاسخ . شناسانه و الهياتي سرشت بشري از سوي ديگر استوار استزيست
ي تحقيق كاملي است كه از نقد برنامه گوتا نتيجه ماركسيستي به اين ايراد برنامه

داري سا سرمايهها منطبق با رشد جامعه پكه مراحلي را در رشد انگيزه) 19.(شودمي
هاي نيك سرشت از قبل موجود به بدين ترتيب سوسياليسم به انسان. كندمطرح مي

-بناي نهادهاي اجتماعي جديد نياز ندارد، بلكه اين نهادها مبناي انسانعنوان سنگ

ساختمان سوسياليسم يك ديالكتيك . يابندتكامل مي) با مهر تولد(هاي جامعه كهن
  .كننده و تحول آگاهي انساني استشرايط متحولطولاني و تدريجي از 

ها و توزيع درآمدها ما به دو براي طرح يك رويكرد ماترياليستي به معضل انگيزه
- هاي مادي و اخلاقي و بين انگيزهبين انگيزه: ها نياز داريمتمايز در خصلت انگيزه

با يك ديگر كه از ها تمايزاتي هستند با تاثيرات متقابل اين). 20(هاي فردي و جمعي
ها را به شكل الگوار و به شكل زير توان آنشود كه ميآن چهار حالت نتيجه مي

  :نشان داد
  اخلاقي                                    مادي                                                                        

  تشويق فردي                                   بر اساس كار          فردي                             مزد 
  تشويق گروهي                              جمعي                             پاداش گروهي                  

  
مزد بر اساس كار يك شكل از . هاستگر محتواي آنهاي درون تابلو بيانمولفه
 بندي نرختر به عنوان تمايز يا درجهفردي است كه به شكل عمومي ي ماديانگيزه

اصل . دهديا سطح مزد مطابق با مهارت، سطح مسئوليت و غيره خود را نشان مي

  يويد لايبمند
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در هر سطح : توان بيان كردمحوري ماترياليستي در نظريه انگيزه را اين گونه مي
هاي در دوره. وجود دارد هاي مادي و فرديمعين از تكامل آگاهي اجتماعي، انگيزه

بنابراين . ها برجسته اندداري سلطه دارد اين انگيزهاوليه كه بقاياي گذشته سرمايه
مادي يا /هاي فرديدر هر مرحله معين، مساله به سادگي انتخاب و تاكيد بر انگيزه

رغم سياست توانند و ممكن است عليهر دو نوع انگيزه مي. اخلاقي نيست/جمعي
هايي فردي يا مادي نيست، بنابراين مشكل استفاده از انگيزه. آمد عمل كندتوزيع در

براي دست يافتن به . هاي جمعي و اخلاقي استها با انگيزهبلكه چگونگي تركيب آن
  .ترين پيشرفت در توليد و آگاهي در شرايط معينسريع
بين انواع  ي خود متضمن اين امر است كه ناديده گرفتن توازن موجودنوبهاين به

بدين ترتيب به عنوان نمونه، يك . انگيزه، موجب ايجاد مانع در راه رشد آگاهي است
- رژيم سوسياليستي ممكن است به دلايل ايدئولوژيك با گزينش و تاكيد بر انگيزه

مادي باعث شود كه /هاي فرديانگيزه) به جاي تركيب(اخلاقي در مقابل/هاي جمعي
ماهرتر نسبت به همكاران خود ناراضي شوند كه كمتر از  تر وكارگران اجتماعا آگاه

نارضايتي به خصوص ممكن است در بين كساني ظهور . آگاهي و مهارت برخوردارند
كند كه مثل همكاران خود، بار زحمت و مسئوليت را به دوش نكشند، اما به همان 

- نتيجه مي د وشوروي مياين امر موجب بدبيني و طفره. كننداندازه مزد دريافت مي

برخلاف قصدي كه در -تر باشدتر، بلكه آگاهي كمتواند نه آگاهي سوسياليستي بيش
سطوحي از آگاهي و نيازهاي منطبق بر آن . پشت اين سياست وجود داشته است

توانند ناديده ها نميمادي واقعي است؛ آن/براي يك درجه معين از پاداش فردي
 لاف در مهارت، كار انجام شده و انگيزه در بينگرفته شوند، بيش از اين كه اخت
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ماهر، ماهر و غيرماهر، نيمه(هاي مختلف از كارگران كارگران و در بين درجه
  .بتوانند سبب آن شود) تخصصي

دهد يك سياست منعطف با تغييرات جزيي ممكن تمايزات درون جدول نشان مي
تواند به جنوب شرقي ميآيا به عنوان نمونه حركت عمومي از شمال غربي . است

اخلاقي /هاي فرديبا انگيزه) جنوب غربي(هاي جمعي و مادي را تركيب انگيزه
ي محكم در انجام اگر تمايز مادي لازم است آن را بايد بر پايه. پذير استامكان

اي كه پاداش فردي لازم است به اشكال رساندن جمعي كار قرار داد؛ به اندازه
اي اين امر مطمئنا تا اندازه. كرد كار تا پاداش پولي تاكيدپذيرش از طرف يك هم

مثلا بدون حداقل . تواند ممكن باشد، اما در مورد اين امكان نبايد راه افراط پيمودمي
تفاوت مزدي كارگران ماهرتر و كوشاتر ممكن است نسبت به وسيله تاييد صميمانه 

مكن است براي كساني كه آن را پاداش اخلاقي نيز م. اعتنا شوندشخص بدبين يا بي
كنند توخالي به نظر برسد اگر تفاوت مزدي همراه با آن بيش از اندازه دريافت نمي
تواند واقعيت ها نميهيچ ميزان از ظرافت در تشكيل مجموعه انگيزه. فهميده شود

  .اصلي در مورد تقابل امكان توزيع درآمد با شرايط عيني را تغيير دهد
داري در يك مبتني بر مالكيت سرمايه) ارزش اضافي(درآمد حذف اصل توزيع
: زدايدداري را يكسر ميي نابرابري درآمد و ثروت جامعه سرمايهحركت، مجموعه

به اين معنا . اميد است كه ميليونرها و مولتي ميليونرها براي هميشه از بين بروند
تر وابسته به اما برابري بيش .سوسياليسم بنيادا و به طور وسيع از ابتدا برابرگرا است

يعني بر تكامل برابري در آموزش، مهارت، مسئوليت و خلاقيت در كار، و : رشد است
-تسريع اين تكامل به طور مصنوعي زيان. پيشرفت آگاهي منطبق بر آن متكي است

  .آوردآور است، همان طور كه تاخير  به طور غيرضروري نتايج همساني را به بار مي

  يويد لايبمند
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 ارامترياشكال پ

تر كه در آن يك جامعه در حال تكامل سوسياليستي از يك ي طولانيدر يك دوره
هاي اقتدارگرايانه و از سوي ديگر سو توازن بين يك شكل مشاركتي گسترده با شكل

كند استفاده از چيزي كه من آن خودي را تجربه ميفقدان كنترل بر بازارهاي خودبه
ها اين. باشد اي داشتهكنندهتواند اهميت تعيينينامم مرا اشكال پارامتري مي

هايي هستند براي نتايج محاسبه اجتماعي، مثل سهم يك شركت در درآمد فرمول
ها اين. نابرابري در توزيع درآمد/ي برابرياش، يا درجههايايجاد شده توسط فعاليت

آماده نيستم كه  در واقع پذيرش اين واقعيت هستند كه ما به عنوان يك جامعه هنوز
عمل كنيم، و هنوز اصرار داريم كه  "مستقيما سياسي"هاي با دشوارترين تصميم

ي سوسياليستي به طور دموكراتيك انجام ها بر اساس اصول آگاهانهاعلام اين تصميم
  .گيرد

تواند با استفاده از مشكل توضيح درآمد كيفيت دردآور راه مستقيم سياسي مي
اي كه ي حساس است، مسالهن مزدهاي نسبي يك مسالهتعيي. تر شودروشن
كارگران در -شايد حتي ادبي- به طور استعاري. گيري درباره آن دشوار استتصميم

صنايع مختلف و درجات متفاوت مهارت بايد دور يك ميز بنشينند، در چشم هم 
. باشدها چه ميزان بايد نگاه كنند و تصميم بگيرند كه تفاوت درآمدها در بين آن

ي بالايي از آگاهي سياسي و حل اين معضل غامض به طريقي اصولي به درچه
فقدان اين آگاهي، ممكن است به برابرسازي افراطي و  در صورت. اخلاقي نياز دارد

، راه ديگر )در بالا نشان داده شد) ۴( ٢ همان طور كه در بخش(پيشرس منتهي شود
 ايدئولوژي يا بازار است گرايانه يا توسل بهگيري اقتداري محدودي از تصميماستفاده
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گيري را به نيروي ظاهرا غيرشخصي كننده شكل تصميمكه مثل ماسك بيهوش
  .كندخارج از كنترل انسان واگذار مي

در مورد  "راي دادن"مساله مورد مشاجره اين است كه آيا روش پارامتري براي 
كند تا بتواند مانع خطاي يي مطلوب نابرابري چگونه عمل مدستيابي به درجه

هدف . ها و غيره توسط طرفين منازعه شودگيري ائتلافاستراتژيك غيراصولي شكل
درون يك محل كار يا در  -هاي مختلفكمك به ايجاد محيطي است كه در آن گروه

بتوانند به تفاهم متقابل بالاتري دست بيابند؛ يعني به -ترهاي جمعيتي وسيعگروه
  .گيري سياسي مستقيم در مورد مسايل ممكن شودصميماي كه تنقطه

ظرايبي كه : كاربرد ديگر شكل پارامتري، تعيين درآمد قابل مصرف شركت است
ي ميزان و اجرا به كار رفته، سهم درآمد باقي مانده براي مصرف در براي نمايه

. كنديگذاري داخلي، افزايش حقوق سالانه و غيره را تعيين مشركت، براي  سرمايه

آيا يك نظام ) ٢١.(رودها معضلي به شمار مياين امر در نظريه كلاسيك مشوق
-تواند در نظر گرفته شود كه در آن بتوان صورتغيرمركزي مي/ ريزي مركزيبرنامه

ها انتظار داشت كه بندي برنامه را به مجتمع توليد پايه واگذار كرد؟ اگر بتوان از آن
- اي سختبه زبان اقتصاددانان شوروي برنامه -تنظيم كنند ياي بلندپروازنهبرنامه

العاده براي اجراي آن كار كنند، پس برنامه با تمام اجزايش و با تلاش فوق -گيرانه
-دادها، بروندرون -هاي برنامهبه علاوه شاخص. تواند در سطح واحد تنظيم شودمي

هم داراي دقت است و هم  يابندكه به مركز انتقال مي -دادها، بارآوري و تكنيك
-هايي كه در عين بلندپروازانه بودن در چارچوب امكانات واقعفرضاستوار بر پيش

براي  مركزي ريزيكفايتي كه از برنامهتواند از بياين شكل مي .گرايانه نيز  قرار دارند
چنين از مشكل رفتار يك واحد توليدي بدون اطلاع كافي از آن، هم

  يويد لايبمند
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توسط ) كردن مواد و وسايل ذخيره شده، كار و ساير اقداماتمخفي (استراتژيك
  .كندشركت جلوگيري 

ديدگاه اصيل بايد براي تعيين درآمد شركت توليدي تلاش كند، درآمدي كه امكان  
بهتر است واحد توليدي . كندتر را تشويق ميي بلندپروازانهو اجراي دقيق برنامه

تري كه به راحتي ود اتخاذ كند تا برنامه نازلي منسجمي منطبق با امكانات خبرنامه
بينانه باشد مشكل اي كاملا غير واقعاما اگر تعقيب برنامه. بتواند از آن فراتر رود

  . فراواني به همراه خواهد آورد
نخست شاخص تعيين سهم، ارقام اقتصادي براي . دو چيز بايد مورد توجه قرار گيرد
وار در يك نرخ بازده به طور آورد كه به طور نمونهيتكليف واحد توليد را به وجود م

اين ارقام، استفاده موثر از تمام منابع لازم . كندمناسب تعريف شده تجسم پيدا مي
ارقام كيفي كاركرد اجتماعي -اما علاوه بر اين شامل. گيردبراي توليد را در بر مي

ارقام . ترس نيستخودي در دسخودبه/شود، از نوعي كه در هر مدل رقابتيمي
اش اقتصادي معيارهاي پيشرفت شركت و اثرات خارجي منفي مثل آلودگي فعاليت

هاي مختلف گيرد و نقش ساير عوامل را در بر آوردن نياز جماعترا نيز در نظر مي
هاي ملي و فرهنگي، زنان، اقليت-چه در درون و چه در بيرون واحد توليد نظير 

اين ارقام ممكن است با . داردواحد توليدي ملحوظ ميشاگردان مدرسه در مجاورت 
-ها به علاوه كارگران و ساير كاركنان مورد ارزيابي قرار شركت اعضاي اين جمعيت

اين ارزيابي اجتماعي براي محيط سوسياليستي هماهنگ شده نقش منحصر . گيرد
  .رودمي به فرد دارد و يك جايگاه عمده براي فعاليت و آگاهي اجتماعي به شمار
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هاي مركزي و هماهنگي تلاش -هاي تعيين سهمفرمول-دوم، شكل پارامتري
كند و به اين طريق يك عنصر اساسي در به وجود آمدن غيرمركزي را ممكن مي

يعني به قدرت رسيدن مردم در تعيين مسير  -دموكراسي سوسياليستي است
ي كه تحت تاثير آن تر عناصر اين دموكراسي توسط كسانهر چه بيش. شانزندگي

گيرند بهتر فهميده شود و هر چه مردم نقش خود را در شكل دادن فرمول قرار مي
كنند، اين پارامتري از طريق روند سياسي كه در آن شركت دارند بهتر دريافت 

اي كه در آن به سوي نقطه - كنندها در جهت فراتر رفتن از خود حركت ميفرمول
تر ضرورت ها خود هر چه بيششود و اين فرمولر حاد ميمساله درآمد و توزيع كمت

  .كنندتري پيدا ميكم
ما مطابق با موفقيت ":اي است مبني برشكل پارامتري در اين مورد مثل طرح ساده

ممكن است مشكلات . "كنيمب، س پاداش دريافت مي. نسبي بر حسب معيارهاي آ
گيري مهم خود را نتواند خص شكلجانبي مانع از اين شوند كه يك واحد توليدي شا

به حداكثر برساند يا با متمركز شدن بر يك هدف، اهداف ديگر را كاملا از نظر دور 
دموكراتيك -گيري سياسيها كيفي هستند و به شكلو مجددا برخي شاخص. بدارند

دهد به طرقي كه به سادگي خارج از چارچوب هماهنگي فعاليت و درآمد امكان مي
اشكال پارامتري در بنياد خود تا حدي نظير . ي در دسترس قرار نداردسوسياليست

هدف  هاي كوچكي هستند كه يك فرد براي تشويق در جهت دستيابي به يكطرح
- كند، اما انجام آن را مشكل ميگيرد كه او در اصل دنبال ميمورد استفاده قرار مي

ت انجام ورزش براي يك ي يك دسر لذيذ فقط در صوربه عنوان نمونه وعده. بيند
  .زندگي سالم
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توصيف رياضي اشكال پارامتري در تعيين درآمد واحدهاي توليدي از حوصله اين 
كنم ادبيات مربوط به طرح من فقط به طور ساده اشاره مي. رودمقاله فراتر مي

-و ساير ادعاها محدوديت ذاتي اين پروژه اشاره مي "قضيه عدم امكان"ها به مشوق

كننده نيستند، اگر ما بپذيريم ها تعيينو اين كه به نظر من اين محدوديت) ٢٢.(كند
آموزشي وجود دارد كه در آن نياز براي مشاركت و  -ي فنيكه يك محيط پيشرفته

انگيزه در تمام سطوح كار عليه هر گرايشي وجود دارد كه به طور استراتژيك روند 
-اي تشكيل درآمدها بر نتايجي اشتباههماهنگي را منحرف كند و فرمول پارامتري بر

  .آميز بيانجامد
  

  تر و پيشنهادهاي كيفياندازهاي وسيعچشم111-
  

 نگاه اجمالي: مدل هماهنگي دموكراتيك و چند سطحي) 1

به نظر من يك سوسياليسم در حال تكامل با هماهنگي اقتصادي در سطوح بالاتر و 
مشاركت ارزشمند . با يك ديگر قرار دارندتر در تاييد و تقويت، نه در حال تنش پايين
اما نبايد به عنوان يك هدف مطلق مورد اغراق و افراط قرار گيرد؛ فضاي  ،است

اي اساسي از و جنبه مندنيز وجوهي از زندگي سعادت "هاي آزادشب"خصوصي و 
استفاده از دموكراسي . دهد كه ما در صدد تحقق آن هستيمرا تشكيل مي دموكراسي

. ترل در تمام سطوح منطقي است از سطح مركزي تا غيرمتمركزترين سطوحو كن
هاي كار و زندگي با ارزش است اما مانند مشاركت نبايد مطلق و استقلال مجتمع

استقلال محلي واقعي به هماهنگي در سطح جامعه نياز دارد و : واره شودشيي
  .ردآوساختارهايي كه احساس مشاركت و ثبات را به ارمغان مي
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فعاليت اقتصادي به اشكال پارامتري نياز دارد تا به  سوسياليستيِ جامعِ هماهنگي
هاي اساسي نظير ظرايب تعيين و هاي كاري و نسبتگيري دموكراتيك مجتمعتصميم

اين نكته مانند گذاشته بايد يك حوزه فعال مورد تحقيق . توزيع درآمد كمك برساند
  .در نظريه سوسياليستي باشد

بردار . گيري قيمت وظيفه اصلي هماهنگي اقتصاد سوسياليستي باشدشكل شايد
يك نرخ واحد بازده براي تمام صنايع و  -هاي بازتوليد اجتماعيقيمت -هاي پايهقيمت

هاي كار ادغام شده به طور كند، و بدين ترتيب از بردار ظريبمحصولات ايجاد مي
شكلي امكان مقايسه بين كارآيي هم اين .متمايز است "هاي كارارزش"عمودي و 

شان هاي مركزي و غيرمركزي در تلاشكند و به ارگانصنايع درهم تنيده را فراهم مي
اما نرخ . كندهاي رشد بهينه و انتخاب تكنيك و غيره كمك ميبراي تعريف و اعلان راه

ين صنايع هاي متفاوت بازده بشكل بازده براي منابع اجتماعي، باعث دريافت نرخهم
هاي بازده را صرفا بر خودي، تمامي نرخها به طور خودبههمان طور كه شركت. شودمي

. ها قرار داردكنند كه تحت كنترل واقعي آني وسايل توليد محاسبه مياساس ذخيره
چون معيار معتبري بي معناست، كه هم در هر صنعت ي بازدهپس نرخ دريافت شده

از سوي ديگر نرخ بازده ثبت شده براي هر شركت يكي از . دبراي كاركرد آن تلقي شو
تواند در مقايسه با اين عملكرد مي. دهدچند شاخصي است كه عملكرد آن را نشان مي

ريزي شده براي كل اقتصاد سنجيده شود، تا انحرافات ويژه از نرخ نرخ بازده برنامه
ي اقتصاد با مشخصات ويژهتعيين شده براي كل اقتصاد حذف شود؛ اين نرخ براي كل 

  .شود، اما به بازدهي و عملكرد ربطي نداردتوليد براي هر صنعت تعيين مي
دهد هاست كه امكان ميگيري قيمت سوسياليستي ثبات قيمتيك امتياز مهم شكل

تنظيم نهايي مداوم موضوع . ها به عنوان منبع اصلي اطلاعات استفاده كرداز قيمت
و ادعا  - كنندهاي نئوكلاسيك به طور معمول آن را ترويج ميمطلوبي است كه كتاب

  يويد لايبمند
 

 ١٢٦

ها معادله است، بلكه ي قيمت نه تنها متضمن حل ميليوني آگاهانهكنند محاسبهمي
ي عقلاني را بي اين نوع تنظيم، محاسبه -دهداين كار را هر روزه صدها بار بايد انجام 

). ي عقلاني در اين سنت نظرياسبهاي بر محرغم تاكيد برنامهعلي(سازدفايده مي
تواند به طور اقتصاد سوسياليستي مي) تجديد توليد اجتماعي(هاي معياربرعكس قيمت

ها به علت تغيير شرايط، تابع مبناي آن. وسيع محاسبه شود و مورد استفاده قرار گيرد
  .ستندبيني نياي هستند، اما تابع نوسانات مداوم و غيرقابل پيشبازتنظيمي دوره

هاي بازار را در سطحي ها و مراكز صنعتي ممكن است حق داشته باشند قيمتشركت
تر تنظيم كنند، هنگامي كه تغيير سريع در شرايط تقاضا به نوسان بالاتر يا پايين

تواند در ها، ميتنظيم كوتاه مدت قيمت. شودناگهاني در موجودي كالاها منجر مي
ي مفيدي براي هماهنگي باشد، در غير وسيله ها،قيمتموارد تنظيم غيرقابل انعطاف 

ي بزرگ در انبارها و كالاهاي به بيني نشدههاي پيشتواند به افزايشاين صورت، مي
اما . گرددفروش نرفته، يا به كمبودهاي شديد و طولاني شدن صفوف متقاضيان منجر 

هاي شوند اين قيمتميهاي پايه منحرف هاي مبادلاتي از قيمتدر مواردي كه قيمت
گيرد و درآمد شركت پايه است كه براي محاسبه عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي

- مازاد يا كسري درآمدها كه از تغييرات تصادفي و غيرقابل پيش. سازدرا مشخص مي

ي مركزي اضافه يا كسر شود؛ بايست در بودجهشود ميبيني در تقاضا ناشي مي
ها بر آن كنترلي ندارند پاداش يا ايد براي نوسانات تصادفي كه آنها نبمجتمع شركت
  .جريمه شوند

  هماهنگي الكترونيك
اي براي حل نوسانات دايم اطلاعات و اجراي برنامه به انضمام قراردادهاي افقي پايه

-رود؛ ما در اين جا به بهترين فندايمي مشكل هماهنگي در سطح كلان به شمار مي

-شات و كترل ارائه ميريزان سايبري مثل كاكنياز داريم كه برنامه تآوري و رياضيا
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نت كه مطابق انترنت اما در . ارُدي. كو. بدون ترديد چيزي شبيه به اكونت يا ا. دهند
هاي هاي متغير دادهانكشاف مداوم جريان. طراحي شده است كاركرد خود براي ثبت

هاي مركزي و از طرف تمامي ارگانزمان با دستيابي هم. اقتصادي محدودتر است
هاي ها و جايگاه شركتي ارقام نظارتي به علاوه برنامهغيرمركزي و افراد به مجموعه

هاي عمودي و افقي به تدريج بخش زيادي از نيروي خود را از منفرد، تمايز بين ارتباط
  .دهددست مي

- لال موقتي مجتمعتر مطرح شد سيستم هماهنگي بر مبناي استقهمان گونه كه پيش

توانند بر اساس ها مياين به آن معناست كه اين ارگان. كندهاي مولدين عمل مي
كنندگان و مشتريان اطلاعات و امكانات جديد عمل كنند و در پيوند مستقيم با عرضه

قرار گيرند بدون اين كه منتظر هماهنگي پيشيني و تاييد از مركز شوند، تا جايي كه 
- يعني نه از طريق انشعاب(شودارچوب هماهنگي كلي عوامل انجام مياين روند در چ

و تا جايي كه ) ارتباط اندهاي ناگهاني در خطوط توليدي كه كاملا به خطوط قبلي بي
شوند به طوري كه مقامات نت وصل مي -ارُدي-كو- مسيرهاي جديد بلافاصله به ا

د و در صورت لزوم در آن هاي تحت تاثير را دنبال كننتوانند مجموعهمركزي مي
  .مداخله كنند

من نظر خودم را درباره اهميت دموكراسي براي تمام نقاط روند هماهنگي مخصوصا 
در جوامع سوسياليستي تكامل يافته ) ٢٣.(امي مركزي بيان كردهبراي جايگاه برنامه

كز ي مردمي به مرتوان انتظار داشت كه سازوكارهاي جديدي براي انتقال ارادهمي
از قبيل مراجعه به آراي عمومي ثبت شده؛ در پيوند با توازن رشد و . وجود داشته باشد

نت مراجعه مداوم به اين نوع آراي  -ارُدي -ك-در واقع ا. مصرف، عوامل توزيع و غيره
براي طبق سريال معروف تلويزيوني ماكس هيدرون كه . كندعمومي را عملي مي

ده را به طور پيوسته و الكتريكي هاي قابل مشاهكهون انتخاب شبيتماشاچيان تلويز

  يويد لايبمند
 

 ١٢٨

كرد، آراي عمومي كرد و بلافاصله به شكل آمار به مركز و به عموم منتقل ميبت ميث
تا جايي كه سيستم يك  -بندي شودتواند ثبت و درجهدر مورد عوامل اقتصادي نيز مي

به كار خود ادامه  تواندمي نت هم-روياُ-كو-اين ا ،راي براي هر نفر وجود داشته باشد
  . دهد

جدا از اين پرواز خيالي الكتريكي، كنترل نهايي بر محل مركزي بايد بر فرهنگ 
ي اين كه توافق با ملاحظه. دموكراتيك يك جامعه متكامل سوسياليستي متكي باشد

دستيابي به  ،انيوفراخ ،گيري، از طريق وسايل رايم باشديابنده مردمي حاكتكامل
  .هاي تخصصيار و سازمانمحل ك دخالت جماعت ،ارتباط جمعيوسايل 

  
  حدس چري اسپلاندا

هاي درهم نشي از تسوسياليسم در مدلي كه اين جا توصيف شد به عنوان مجموعه
ول اخلاقي و مادي در توزيع ، بين اصول جمعي و فردي، بين اصشودنمودار مي تنيده

مند كردن سياسي و گي مركزي، بين نظامواحد توليدي و هماهن لدرآمد، بين استقلا
را ما براستي چ .آري تمام اين لازم است. رسميهاي مركزي و غيربازاري، بين بخش

مان ادامه دهيم؟ چرا بايد زندگي اين نتوانيم همكاري كنيم و با خوشحالي به زندگي
  ها مواجه است؟اريوقدر مشكل جلوه كند؟ چرا سوسياليسم با اين دش

كه با دقت توسط ايدئولوژي نئوليبرال (جه نرم كردن با چنين معضلاتيدست و پن
، در حالي كه "به سادگي در حركت است"داريكه سرمايه) نده شده استراپرو

ي سياسي براي شنا كردن برخلاف جريان سوسياليسم به بسيج عظيم هوش و اراده
ا طرح كنم كه با ر "حدس چري اسپلاندا"خواهم اين موضوع اكنون مي. نياز دارد

تمجمج چنين نامي گرفت، چون اين ايده زماني به ذهنم خطور كرد كه در چري 
به ). ٢۴(شناسي بروكلين در شهر نيويورك بر نيمكتي نشسته بودماسپلاندا در باغ گياه
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وري و كيفيت بيان ساده اين حدس به اين معناست كه در واقع توازن ضروري بين بارآ
. پسندندي نئوليبرال ميهاي برجستهموضوعي كه كشيش - )٢۵(زندگي وجود دارددر 
خواهند كه اين طور فكر كنيم براي دستيابي به زندگي خوب بايد از ها از ما ميآن

كيفيت احتمالا با بهبود  -اما منحني بارآوري. زندگي خوب سياسي دست كشيد
آيا . كند رفتن ميايستد، آنگاه شروع به بالاكيفيت زندگي از پايين آمدن باز مي

رو روبه) با اين مرحله سرازير شدن به پايين(در واقع با اين توازن  در آغازسوسياليسم 
ترين به اين پايين تارو شود با اين مشكل روبه كهكند است، و ذخاير خود را بسيج مي

كند كه بارآوري و سطح زندگي تر روشن مينقطه بر روي منحني برسيم؟ تجربه بيش
فايق آمدن بر براي هاي كارگري عمتافراد و به مج استقلال ،اينده به افزايش برابريفز

از اين نقطه به بعد تكامل سوسياليسم . بيگانگي در توليد و زندگي عمومي وابسته است
ي پس اختلاف ذاتي بين انگيزه. مبنايي است براي پيشرفت بارآور نه برعكس آن

  .ريخا محدود و موقتي استي سوسياليستي تافردي و برنامه
و يافته از يك سو نبايد در سطح كلان به طور فشرده هماهنگ شود تكاملسوسياليسم 

. انجامدقطبي شدن و سلطه نمي و خود به بيگانگياز سوي ديگر ابتكارات فردي خودبه
-ي خويش ميترين نقطهچه موقع به پايين. دهدر مييمس منحني در واقع تغييراما 

محيطي ما را در خدمت خود غرق سازد؟ براي قبل از اين كه فاجعه زيستيا رسد؟ آ
هاي آماده وجود ندارد و تضمين بر اين كه ما براي كامل پاسخ ،هاي دشوارپرسش

دگي خود ادامه ماعي به زنيم دموكراتيك و اصولي زندگي اجتكردن گذار به تنظ
درباره امكان رسيدن به نقطه اي براي تفكر لاندا صرفا شيوهحدس چري اسپ. دهيم

باشد كه در فراسوي آن تكامل سوسياليستي پايدار و به كيفيت مي –عطف بارآوري 
تر رفتن از فرابراي . رسدخودي توان ذاتي سرشت بشري ميخودبه و تحقق طبيعي

بايد همواره با تعادل بين نهادها و تلاش  در آغازهاي سوسياليسم ها و محدوديتضعف
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-بوركراتيك و مشاركت بي از حد، ناهنجار، دهي بيشزار از يك سو و با سازمانبافاسد 

  .پايان از سوي ديگر مبارزه كرد
  

  يادداشتي درباره كارفرمايي و سوسياليسم
را تشكيل گذاري بخشي از برنامه كارفرمايي ها براي سرمايهگيريبسياري از تصميم

هاي وسيع و خصوص شروع پروژه هاي خالص بهگذاريبعضي از سرمايه. دهدمي
همان  -هاي مركزي باشدهاي فني قاطع ممكن است جزء مسئوليت ارگانگسست

نمايندگي از طرف  عاقبهاي فشرده و متطور كه هميشه تحت كنترل و موشكافي
دهي سوسياليستي جايي با در نظر داشتن اين اعتقاد شايع كه سازمانمعهذا  -مردم

فرمايي منفرد بايد به نكاتي رهنوز در مورد كا ،گذاردي باقي نميبراي فعاليت كارفرماي
  :اشاره كرد

اين نظر كه پيشرفت اقتصادي . ايآيا كارفرمايي يك اسطوره است؟ بلاترديد تا اندازه
در شرايط امروزي به فردي تنها و منزوي مملو از الهامي بي نظير در پايگاه خود 

به . آميخته است )نويسرمان(ن رانداهاي نوع ايپردازيوابسته است، سراسر از خيال
هاي پيشرفته در نظر گرفته گاهزيربناي عظيم و كار گروهي در آزمايش كه خصوص

هايي از ما نمونه. سر خطاست؟ بدون ترديد نهاما آيا مفهوم كارفرمايي يك .شود
افزار تافزار و سخبه تازگي شايد در نرم-شناسيمخلاقيت اصيل كارفرمايانه مي

  .شودكه به تحولات مهم در توليد و در زندگي مردم منجر مي -كامپيوتر
به نظر . يافته بايد اين موضوع را موردي بررسي قرار دهدهاي سوسياليسم تكاملنظريه

بايد با شرايط  -خالقِ مبتكر محصولات و خدمات جديد -من كارفرمايي اصيل
تر انطباق داشته باشد، چون در بيشداري سوسياليستي نسبت به رابطه سرمايه

هاي سرمايه -كندهاي فاقد اصول زندگي ميداري، او در دريايي از كوسهسرمايه
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كه منتظر اند بر  -هاي مشهودهاي بزرگ به عنوان نمونهها و شركتسهامي بانك
  .اختراعات حمله كنند و آن را از دست مبتكران آن بربايند

يك صندوق . تواند چيزي نظير اين باشديستي ميكارفرمايي در نظام سوسيال
ي مبتكرانه، هر فرد و گروهي با يك ايده. شودكارفرمايي از منابع مركزي تاسيس مي

تواند براي كارفرمايي شركت تقاضانامه ارسال كند، كساني كه يك بودجه براي مي
- را پس مي ي جاري آنكنند كه احتمالا شايد با اندكي بهرهشروع كار دريافت مي

- طي يك دوره ثابت زماني، هيچ كفي براي قيمت محصول در نظر گرفته نمي. دهند

آورد و نزد قيمت فروش، درآمدي را به دست مي با تعيين گروه يا فرد مربوطه. شود
. شوددارد، كه مشمول بازپرداخت وام و يك ماليات بر درآمد تصاعدي ميخود نگه مي

كارگران آزاد است و از قوانين كار، حفاظت محيط  شركت كارفرمايي در استخدام
زيست و قوانين عام دستمزد و همين طور اشكال موجود سازماندهي و مشاركت در 

گروه بايد يا از ) سال، پنج سال؟يك(ي ماه عسل بعداز دوره. كندمحل كار تبعيت مي
امه ارسال اين طرح دست بكشد يا براي يك شرايط و موقعيت منظم و دايمي تقاضان

  .كند
توجه داشته باشيد كه پيشنهاد فوق شامل هر فرد يا گروهي متقاضي به دريافت  

يك بررسي مقدماتي براي حذف پيشنهادهايي كه به روشني فاقد . شودبودجه مي
انسجام هستند لازم است، اما هدف از اين كار اجتناب از قرار دادن هركس در موقعيت 

اگر تعداد تقاضاها بيش از منابع موجود باشد، بودجه . ستقدرتمند مسئول وام بانك ا
اگر كارفرما در يك . كشي در بين تقاضاهاي موجود توزيع شودتواند مطابق قرعهمي

يا از ارسال تقاضا سرباز زند، يا تقاضاي او براي ثبت  -شركت به موفقيت دست نيابد
استفاده مجدد از صندوق فرد يا گروه مربوطه از  -يك شركت منظم و دايمي رد شود

اين اقدام براي كارفرمايان صاحب . شودسال محروم مي ۵براي يك دوره معين مثلا 
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كند به خصوص از اين ي كافي براي اجرايي كردن طرح خود فراهم ميابتكار، انگيزه
. هاي موجود وجود داردهاي جديد به شركتنظر كه راه حل ديگري براي پيشنهاد ايده

براي جامعه ارائه پاداش و استفاده از ابتكار كارفرماياني است كه از نشاط  اصل موضوع
هاي ناسالم براي ثروت و گيرند نه از انگيزهخلق محصولات و خدمات جديد الهام مي

  .ترقدرت بيش
  ريزييك تفسير نهايي در مورد برنامه -1

گيرد كه هماهنگي ميغالبا موقعي مورد استفاده قرار  "ريزيبرنامه"ي به نظر من واژه
ريزي در معناي اصلي اما اين به اين معنا نيست كه برنامه. اقتصادي مورد نظر است
برعكس يك اقتصاد تكامل يافته سوسياليستي از يك افق . خود فاقد اهميت است

هاي آينده، سياره زمين و تري برخوردار است كه نسلتر و پيشروندهزماني طولاني
: ريزي شامل نگاه به آغاز راه نيز هستبرنامه. گيرددر نظر ميي بشريت را آينده

هاي شخصي و محيطي و گسترش فرصتتضمين بازتوليد استوار، توازن زيست
ي ريزي به معناي سازماندهي دموكراتيك بحث در باره اين كه شالودهبرنامه. اجتماعي

ي توليد متمركز باشد يا هاي بشري چگونه بايد باشد؛ آيا بايد در منطقهمحيط آينده
ها پراكنده باشد، آيا رشد و تكامل بايد در شهرها در بين محيط سكونت همسايگي

متمركز باشد يا در مناطق روستايي به شكل پراكنده؛ پيشرفت اجتماعي از چه اشكالي 
هنگامي كه مساله . بايد برخوردار باشد و با چه سرعتي بايد به پيش برود و غيره

هاي تنگ اي حل شد تا جايي كه ما به روشني از افقطور پيشرونده هماهنگي به
هاي ابتدايي فراتر رفتيم، براي اولين بار آماده خواهيم بود كه "بازار"سلطه توسط 
ريزي را مورد بررسي قرار دهيم، كه نهايتا سرنوشت بشري را كاملا در مساله برنامه

 .   دهداختيار بشر قرار مي
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امهرست در باره نظريه ماركسيستي شركت داشتند و از ناشران مجله ماترياليسم تاريخي به خاطر تفسيرها و 
  .شانپيشنهادهاي
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4 See Khudokormov 1967; Ellman 1973, 1979; Lange 1956, 1962; 
Zauberman 1967. 

5 Viz., Roemer 1994, Wright 1996, Schweickart 1992, 1996, Roosevelt and 
Belkin 1994; 

cf. Ollman et al. 1998. 
6 See, e.g. Ticktin, in Ollman et al. 1998. 

7 Cf. Nove 1983. 
8 Devine 1988, Albert and Hahnel 1991a, 1991b, 1992. 

9 Cockshott and Cottrell 1993, 1997. 
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 .شودزمان حل ميهاي بزرگ معادلات هماين نام تكنيك رياضي است كه توسط آن سيستم -١٠
of simultaneous equations are solved. 

11 Hayek 1935, 1945. 
12 See Laibman 1995. 

ولي در . به طور وسيع در ادبيات سوسياليستي قرن بيستم مورد استفاده قرار گرفت "ريزيبرنامه"اصطلاح -١٣
. گيري در مسير آينده رشد به كار روداين اصطلاح بايد براي فرايند تصميم. حال حاضر يك اصطلاح نامناسبي است

چهارم همين  –به بخش سوم (ت شهري، محل تسهيلات، حمل و نقل، استفاده از زمين و غيرهبه انضمام اشكال سكون
طرز تلقي  -يابي هدفمند فعاليت و اطلاعات اقتصادياصطلاح بهتري است براي جهت "هماهنگي". مقاله نگاه كنيد

داري توسط خودپويي يهشود كه در جوامع سرماناميده مي "مندينظام"سوسياليستي به مساله عمومي، در باره 
 .شودبازارها تامين مي

14 For background, see Abouchar 1977. 
15 Laibman 1978, 1992 (Chapter 14); cf. Brody 1970. 

16 Cf. Elson 1991.  
ي غير در بسياري از ادبيات پسا سوسياليستي بازار در دوره كنوني، سوسياليسم هنوز به عنوان يك واژه-17

لازم است كه ما به عقب برگرديم و مفهوم سوسياليسم را در . يعني يك چيز، نه يك فرآيند. شودطرح ميتاريخي 
شايد اين اصطلاح از تفكرات دوران . كندنظر بگيريم به عنوان يك واقعيت نوظهوري كه از مراحل رشد عبور مي

مراحل رشد به يك ذات واحد نيز  گرايش به فروكاستن. شوروي به امانت گرفته شده است كه روش درستي است
هاي اصلي ماركس اين تمايز در واژه. شودگهگاهي در عدم توانايي در تمايز بين سوسياليسم و كمونيسم ديده مي

 ).1933ماركس (شودبين مراحل پاييني و بالايي كمونيسم مشاهده مي
18 For more detail see Laibman 1999a, 1999b. 

19 Marx, 1933. 
20 For background in the Soviet experience, see Kirsch 1972, Ellman 1973. 

  يويد لايبمند
 

 ١٣٤

تاريخ نظام شوروي براي پيش. ، يك متن كلاسيك از آن تيرول.ي موجود مربوط به كمبل استيك مقدمه -21
  .شكل گرفت 1960اين مساله در اصلاحات اقتصادي شوروي در نيمه دهه . 1979مراجعه كنيد به المن 

  

22 See, e.g. Hurwicz and Walker 1990. 
ي به روشني دربرگيرنده "پايين"و "بالا"استعاره . روند هماهنگي سخن گفتم "سطوح"من در اين جا از -23

تواند مفهوم مناسبي باشد، همان ها در چارچوب يك سلسله مراتب ميسطوح است و به يك معنا سطوح يا جايگاه
هاي عمودي موافق نيستم، اما نبايد با با نفرت نئوآنارشيستي بر تمام ساختارها و نظاممن . طور كه در بالا اشاره شد

هاي تصويري به شيي كردن اتوريته به تفسيري نادرستي درغلطيم، به خصوص هنگامي كه درباره استعاره
 "داخل و خارج"با  تواند به سادگيمي "بالا و پايين"به عنوان نمونه ! گوييمسوسياليسم در حال تكامل سخن مي

در فضاي سياسي . هاي هماهنگي مركزي و غيرمركزياز طريق توصيف يك جريان دو طرفه بين ارگان. تعويض شود
كاملا فردي بحث و نقدي كه در اين جا طرح شده و با در نظر گرفتن دسترسي وسيع به اطلاعاتي كه در اين مفهوم 

شود بايد به سرعت الصاق مي "عالي"هاي ر سنتي به ارگاني قدرتي كه به طوممكن و در دسترس است هاله
يا حداقل (رودآيا اين امر زوال دولت به شمار مي. تخفيف يابد و با ارتباطات مداوم و دسترسي منظم تعويض شود

  ؟)بخشي از آن
يك  براي -مراجعه كنيد به لايبمن ب. رغم لحن طنزآميزش پيشنهادي جدي استحدس چري اسپلاندا علي-24

  .براي يك مدل كامل1996توصيف و ارائه غيرتكنيكي، و لايبمن 
اين عبارت هم به . برمزدايي، مشاركت، امنيت به كار ميبه عنوان تركيبي از برابري، بيگانه "كيفيت زندگي"من -25

ن كارآيي و ناپذيري را بيخوانندگان يك توازن اجتناب. تر اجتماعي اشاره داردمحل كار هم به فضاهاي گسترده
از گفتمان  -نبايد مورد پرسش قرار گيرد كه -شرط تقريبا برابري يا بين بارآوري و تامين به عنوان يك پيش
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  نقدي بر آراي لايبمن
  ال كمپبل

  رياحي. ح
  " از تمايز افراطي در توليد اجتناب كنيم"گويد  با اين نظر ديويد لايبمن كه مي

اش توافق دارم و به نظرم براي  خواهم با نكاتي كه در مقاله مي. توافق اصولي دارم
سوسياليسم پويا و شاداب اهميت دارد، تأكيد كنم و به مطالبي اشاره كنم كه اگر 

يار دارم فقط با صفحاتي كه در اخت. كنم بهتر بود شد فكر مي گونه ديگري طرح مي به
اي  خواهم فقط مساله مند بحث و بررسي كنم، اما نمي طور هدف توانم يك نكته را به مي

 "توليد"چنين كاري از تمايزات افراطي در . را بررسي كنم كه مورد اختلاف است
جا قصد من ذكر سه نكته  بنابراين در اين. كند كه برداشت من نيست تصويري ارائه مي

كند و به نظرم براي سوسياليسم پويا و شاداب ضرورت  طرح مياست كه لايبمن م
اي كه بخشي از بحث جاري اين پروژه  نكته(روم  اي مي سپس به سراغ نكته. دارند
اي كه به باور من برخورد لايبمن با آن  كه علاقة خاصي به آن دارم، نكته) است

  .ناروشن و حتي متناقض است
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حدس نزنيم  "امكانات شورانگيز"اگر ما پيرامون ! دپندار بافي و تخيل كاملا ضرورين -2
ها براي  در واقع اين روش هر علم و هر تلاشي است كه انسان "چه كسي خواهد زد؟

بسياري از . گيرند كنند، به كار مي درك دنياي واقعي و اجتماعي كه در آن فعاليت مي
زندگي خود  ها در اين خصوص تحت تأثير اظهاراتي كه ماركس در طول ماركسيست

ها براي حمايت  خواهم ثابت كنم كه جنبش انسان من مي. اند بيان داشته، اشتباه كرده
ديده است  عنوان راهي براي بشريت از اين مساله آسيبه از ديدگاه سوسياليستي ب

هاي واقعا  تواند مجرد و از جنبش پنداربافي مي"يقينا ). البته در كنار مسايل ديگر(
رفت بشر  مثابه كمكي به پيش بنابراين، به. "جتماعي دور شودموجود سياسي و ا

 "سوسياليسم احساساتي"اما لايبمن در اولين نكته خود يعني حمله به . فايده شود بي
الغاء "و  "كنندگان همبسته و آزاد توليد"نظرات ماركس پيرامون . راه افراط رفته است

آري، اگر . است "انگيز امكانات شور"ون هاي پنداربافانه پيرام دقيقا مثال "قانون ارزش
خواند تا چشم بد  ها را مثل آدمي كه ورد مي بحث را به اين جملات خاتمه دهيم و آن

چالش امروزي عبارت است از استفاده . ايم اي كرده را دفع كند، تكرار كنيم، كار بيهوده
دادن چگونگي و نشان ) و افزون نكاتي از خود به آن(هاي گذشته  از بهترين بينش

خواهم با زدن برچسب  اما يقينا نمي. ها آن "عملي كردن"ها در واقعيت و  تحقق آن
به مفاهيم ارزنده، در برابر مدافعين وضع  "سوسياليسم احساساتي"يا  "گرايي آرمان"

پرواز پيش از آن كه به واقعيت تبديل شود قرنها براي بشر يك . موجود تسليم شوم
  .ن رؤيا براي تحقق پرواز ضروري بوداي. رؤياي بزرگ بود

يا حتي  "ريزي  برنامه"بديل بازار هماهنگي دموكراتيك است و نه صرفا  -3
اي است  هماهنگي دموكراتيك از سويي در برگيرندة نكته. "ريزي دموكراتيك برنامه"

تا به ) و قبل از آن(هاي درست از سوسياليسم از زمان ماركس  كه در پيوند با بينش
كه دموكراسي بخش اساسي سوسياليسم  جنبه اساسي داشته است، يعني اينامروز 
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اين نكته را بايد، به خاطر بدفهمي رايج كه از سوسياليسم وجود داشته است و . است
تر  اما ازين هم مهم. اند، بارها مطرح كرد داري آگاهانه به آن دامن زده مدافعين سرمايه

كند كه كاركرد بازار فراتر از برنامه است  قيقت ميكه، اين نكته ما را متوجه اين ح اين
تواند  و اگر بخواهيم به جاي وظائف آن وظائفي را در نظر بگيريم اين امر مي

 .ها باشد گيري آگاهانه انسان تصميم

ها  هر دوي اين. اساسا ضرورت نداشته است" تمركز در مقابل عدم تمركز"بحث  -4
درجه تمركز را وظيفه اقتصادي در دست . جا كه مناسبت داشته باشند لازمند آن

كند، مخصوصا اگر نياز به دانش مشخص محلي در مقابل نياز به  بررسي تعيين مي
داري  اين امر واقعا بايد روشن باشد، حتي سرمايه. هماهنگي اجتماعي گسترده باشد

ناشي از البته با در نظر گرفتن بازار و هرج و مرج (نيز با همين مسأله سر و كار دارد 
اي  و پاره) مثلا توليد و توزيع سبزيجات تازه(اي از صنايع بسيار غيرمتمركزند  پاره): آن

 ).مثلا توليد اتومبيل(ديگر بسيار متمركز 

اند يا دست  هاي كمي به نظر يا متناقض ها و هدف در مدل لايبمن استفاده از قيمت
در ) معتقدم(ف سطح بازده كه بر خلا": نويسد او در باره قيمت چنين مي. كم، ناروشن

شماي هماهنگي مركزي پيشاپيش به محاسبه دقيق نياز ندارد، يك حد عمومي و 
ضروري است زيرا  "حد پايه"صفت . ها را بايد محاسبه كرد اي از مجموعه قيمت پايه

هميشه تعيين مجموعه مشخصي از كالاها كه طي دوره فعاليت معيني ثابت باشند 
 - در بسياري از صنايع، توليدات يك سبك و مختصات متداول. ممكن نخواهد بود

خود را دارند و اين خود تعيين يك رده واحد كالا به كمك  - تمايزات توليدي واقعي
گذاري يك كالاي عمومي  در چنين مواردي قيمت. سازد قيمت واحد را غير ممكن مي

در   بر اساس تفاوت و نمونه تابعي است از تغيير و دگرگوني پيرامون حد پايه و
 . "هاي آن هزينه
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هاي  گويد ولي احتمالا قيمت حد پايه عمومي نيز بر مبناي هزينه را نمي لايبمن اين 
شود يعني كالايي كه قيمت پايه در مورد آن  تعيين مي "كالاي متوسط"كل گروه يا 
 داري در پيوند با اين قضيه كلي يكي از اهداف شركت سرمايه. رود به كار مي

هاي ديگري هم دارد ولي در اينجا ما با اين قضيه  هدف: حداكثرسازي نرخ سود است
خواهد نرخ سود را به حداكثر برساند مادام كه  سر و كار داريم كه يك شركت مي

هايي كه  هاي ديگر مثلا توجه به سطوح آلودگي محيط زيست در پيوند با كمون هدف
  .ذاشته نشوندزير پا گ... كنند و غيره در آن كار مي

  :شود جا دو مسأله اساسي يا دو موضوع ناروشن مشاهده مي در اين
ها واقعا  اگر قيمت. كند ها را تعيين مي دهد كه چه كسي قيمت لايبمن توضيح نمي -1

اما اگر شركت سعي دارد نرخ سود را به . ها تعيين شود، اشكالي ندارد بر طبق هزينه
صورت مسألة مشخص انگيزه مطرح  علان كند در آنها را نيز ا حداكثر برساند و هزينه

توان انجام داد، اما براي توليدكنندگان  اي را مي جانبه رسي همه البته حساب. شود مي
رسي  زرنگ مشكل نيست كه هزينه را طوري محاسبه كنند كه با هر نوع حساب

هاي محلي اساس     سازي سود توسط شركت حداكثر. خوانايي داشته باشد
كند، اما در اين خصوص،  را رد مي دهد كه لايبمن آن اليسم بازار را تشكيل ميسوسي

را به نام  پذيرد و مثل بقيه طرفداران بازار آن ظاهرا يكي از ساختارهاي اصلي آنرا مي
  .كند انگيزه كارگران براي كار، توجيه مي

ها راهي كه شوند، پس تن ها تعيين مي ها واقعا طبق هزينه از ديگر سو، اگر قيمت  -2
و راهي جز اين هدر دادن (بازارها به توانند كالاهاي خود را در معرض فروش بگذارند 

هاي كمي مشخص  هاي صنعتي هدف اين است كه براي بنگاه) محض توليدات است
بندي  رده"گويد لازم نيست كه  او مي. بحث لايبمن در اين خصوص ناروشن است. شود

شناسي مدرن  كه با وجود داده و اين "بيني شود وقع پيشداد از پيش و به م دقيق برون
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تطبيق ... دادهاي خود را با شرايط متغير  بندي برون ها بطور مستمر رده بنگاه"
كند؟ آيا اين كار را براي  ها را تعيين مي داد آن چه هدفي گزينش برون ".دهند مي

؟ اگر چنين )ن را دارندهاسهم سودشا كه آن با يادآوري اين(دهند  كسب سود انجام مي
تري كسب كنند و ديگر  توانند خط توليد خود را تغيير دهند تا سود بيش است مي

كه  يا اين. رود ها را جامعه تأمين كند، از بين مي كه كميت مورد تقاضاي آن اميد به اين
م اما توازني ه. توانند انجام دهند شديدا محدود شوند هايي كه مي در پيوند با دگرگوني

شود و  تري به آن وارد مي هر چه بنگاه محدوتر شود، دانش محلي كم: در كار هست
در عين حال، هر . شويم ريزي كمي قديم كه ناموفق بود نزديك مي تر به برنامه بيش

هر . آيد تري از بازار با قيمت ثابت به دست مي تر باشد، سود بيش چه محدوديت كم
پذير و هم هماهنگي  شت و ادعا كرد كه هم انعطافجا دا توان يك ها را نمي دوي اين

 .گونه كه لايبمن در طرح خود آورده است اجتماعي در كار است، آن

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  يويد لايبمند
 

 ١٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 سوسياليسم

 ١٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقدي بر آراي لايبمن
  ديويد كوتز

  رياحي. ح
ير است پذ گر آن است كه يك نظام سوسياليستي دموكراتيك امكان مقاله لايبمن بيان

سه نكته از . كند و در عين حال او ادعاهاي مدافعين بازار آزاد را تلويحا نقد مي
هاي سوسياليستي است  هاي اساسي ساختار مدل اش را كه معتقدم حاوي بينش مقاله

  .كنم داراي اشكال است پردازم كه فكر مي كنم و به سه نكته هم مي بررسي مي
دهد كه در آن  را نشان مي "موكراتيكيهماهنگي د"كه او سيستم  نخست اين

. تركيب شده است) در سطح محلي و بنگاهي( "گيري متمركز و غير متمركز تصميم"
گيري سريع و همه جانبه بين سطوح اين سيستم را  تكنولوژي كنوني اطلاعات ارتباط

كه تصميمات محلي به آگاهي مركز و بر عكس تصميمات  طوري سازد، به ميسر مي
هاي اصلي اين سيستم اين است كه  يكي از ويژگي. رسد اطلاع محل مي مركز به
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گيري برابري جنسي را  هاي مهم اجتماعي از قييل حفاظت از محيط زيست و پي هدف
گيرندگان اقتصادي در سطح پائين با آن سر  دهي كه تصميم توان در ساختار پاداش مي

جبران خسارات ناشي از اين  جاي اتكا به دولت براي و كار دارند، گنجانيد، به
  .گيري تصميم

  .ديگر است ارتباط با يك هاي بي ها ريشه در بازار دارد و كار گروه گيري اين تصميم 
گذاري استاندارد  كه سيستم هماهنگي دموكراتيك لايبمن اتخاذ مشي قيمت دوم اين

هاي  قيمت پردازان نوكلاسيك  در عين حال كه نظريه. سازد نسبتا ثابتي را ممكن مي
كنند، لايبمن به مسائلي توجه دارد كه ناشي از  منعطف را مطلوب فرض مي

اين درس را هر كس كه تلاش كرده باشد . كنند هايي است كه دائما تغيير مي قيمت
آموزد، آن هم در  ريزي كند، فورا مي يك مسافرت هوايي را عاقلانه براي خود برنامه

ساعت  ها ممكن است طي يك انوني آزاد شده و قيمتبازاري كه از محدوديت و موانع ق
گيري در  ها بر تصميم كه نوسان قيمت ها زماني هزينه. شديدا نوسان پيدا كند

تواند بسيار بالا  مي -مثلا قيمت برق، بنزين  -گذاري دراز مدت اثر داشته باشد سرمايه
  .باشد

هر كس كه . موزيمآ خواست لايبمن اين است كه از تجربه شوروي بي: نكته سوم
ها تجزيه  تواند ده ريزي نظام سوسياليستي سرو كار دارد نمي با مساله چگونگي پي

تحليل، بحث و بررسي و تجربه اتحاد جماهير شوروي را ناديده بگيرد، يعني نظامي كه 
كه به نيروهاي  سازي آگاهانه فعاليت اقتصادي را هدف قرار داده بود بدون اين هماهنگ
عزيمت از مدل سوسياليسم مطلوب و در نهايت . جويي تكيه داشته باشد سودبازار يا 

  .كند برد بلكه محدود مي ممكن اهميت تجربه اتحاد جماهير شوروي را از بين نمي
من به منطق تلاش براي تجزيه و تحليل سازوكار اقتصادي سوسياليسم به مثابه 

نه به سوسياليسم به عنوان يك  پي در پي اعتقاد دارم  يك فرآيند يا مجموعه مراحل
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سوسياليسم واقعي ضرورتا تغيير . آيد محصول تمام و كمال كه ناگهان به وجود مي
اي  طرز زيركانه كند، اما لايبمن توصيه خود را به كند و طي مراحلي تكامل پيدا مي مي

ختار مسأله اين است كه سا. دهد گيرد و تصوير سوسياليسم كامل را ارائه مي ناديده مي
  .سوسياليسم در نظر با بناي آن در عمل تفاوت دارد

هاي اقتصاد سوسياليستي، كمك به بازسازي  در اين مرحله، هدف اوليه بناي مدل
انداز خود  اين جنبش چشم. نظام سوسياليستي) هنوز(جنبش سوسياليستي است و نه 

در . زسازي شودانداز بايد با را از آينده سوسياليستي از دست داده است، اين چشم
گيري اين هدف ضروري و عاقلانه است كه پيرامون چگونگي امكان اقتصاد  پي

گذاري بلكه به مراحل بعدي و  اما فكر كردن نه در باره پايه. سوسياليستي بحث شود
تكامل يافته نظام سوسياليستي تحميل وظايفي است كه از توان كنوني جنبش خارج 

آتي پيشاپيش كار بسيار  كامل سوسياليسم حدس زدن درباره مراحل ت. است
اي است و به عوامل تصادفي و در حال حاضر غير قابل شناخت بسياري  پيچيده

  . بستگي دارد
او معتقد است . است "سازي بهينه"مسأله ديگر در مقاله لايبمن وارد كردن مفهوم 

خواهد داشت، درآمدها را در پي ن "الگوي بهينه"كه جستجوي قراردادهاي جدا از هم 
تواند جلوي انحراف اساسي  هاي بنگاه صنعتي مي كه دخالت مركز در برنامه در حالي

جا برخلاف تئوري نوكلاسيك دستيابي به ثمره  در اين. را بگيرد "از خط مشي بهينه"
مطلوب نه داشتن بهترين وضعيت در مفهوم فني بلكه تركيب منافع اجتماعي و فردي 

كند كه  ها است، مداخله مركزي زماني حقانيت پيدا مي مختلف و سازش دادن آن
را  گيري محلي منافعي را زير پا بگذارد كه رهبري محلي بنگاه صنعتي آن تصميم

توان  راهي وجود ندارد كه مثلا نفع يك بنگاه در توليد ارزان را به. كند نمايندگي نمي
ه جامعه به خواهد مثلا جا ك با نفع جامعه متوازن كرد، يعني آن "بهينه"گونه  به
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نشده  "عيني"گذاري  مادام كه سلامت بشر ارزش. توليدات شركت، هوا را آلوده نكند
اي است، كه مقررات زيست  باشد، كشمكش بر سر منافع از طريق روند سياسي

گيرندگان بنگاه تدوين  هايي بر ضد آلودگي هوا براي تصميم محيطي و يا انگيزه
  .كند مي

در پيوند با روند هماهنگي اقتصادي  "ريزي برنامه"ارآيي مفهوم لايبمن ك: سوم
ريزي  برنامه"اشاره دارد تا به  "هماهنگي دموكراتيك"كند و به  كوتاه مدت را رد مي

ريزي و شكل دهي به  طرح"ريزي دقيق تنها به  او معتقد است كه برنامه. "دموكراتيك
  .شود مربوط مي "آينده جامعه

توصيف  "ريزي نشده برنامه"داري را امر  لس توليد سرمايهوقتي ماركس و انگ
گذاري معين و توليدات  داري براي سرمايه كنند، منظورشان چيست؟ هر سرمايه مي

ريزي شده  داري به دو دليل داراي اقتصاد برنامه مشخص برنامه دارد، اما نظام سرمايه
داران  هاي سرمايه از هدف كه داري بدون اين نخست به اين دليل كه هر سرمايه. نيست

داران را  كند و بازار بعداً فعاليت سرمايه ديگر اطلاع داشته باشد برنامة خود را دنبال مي
داران منفرد را   كند، و اين احتمال وجود ندارد كه بازار برنامه سرمايه هماهنگ مي
ريخته داري بر اساس منافع فردي او  كه برنامه هر سرمايه دوم اين. متحقق سازد

داران  آمد عمومي آن در عين انعكاس جزئي منافع سرمايه كه پي طوري شود به مي
داراني باشد كه قادر  تواند تجسم نيازهاي اكثريت غيرسرمايه وجه نمي منفرد به هيچ

  .ريزي و اجرا كنند شان است برنامه چه در خدمت منافع نيستند آن
د در مفهومي كه اين اصطلاح در ده كه لايبمن توضيح مي "هماهنگي دموكراتيك"

كه  نخست اين. ريزيست شود، تجسم روند برنامه سنت ماركسيستي به كار برده مي
يابي به هماهنگي  جريان سريع اطلاعات از پائين به بالا و از بالا به پائين، ساختار دست

اده هاي خود را به طور واقعي پي توانند برنامه از پيش است، واحدهاي سطح پائين مي
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گيري بنگاه  هاي تصميم طور كه در بالا نيز اشاره شد انگيزه كه همان دوم اين. كنند
هاي بنگاه  منظور گنجاندن گستره كامل منافع اجتماعي در فعاليت صنعتي به

هاي جامعه در تعيين شيوه استفاده از منابع  اند، بدين ترتيب همه گروه ريزي شده طرح
  .كنند  شركت ميايي كه در اختيار است،  جاري
ريزي شده تلقي كرد، بدين صورت  آمد اين روند هماهنگي را برنامه توان قانونا پي مي

شوند  ناشي مي  اي شوند بلكه از تلاش اجتماعي هاي فردي نه تنها عملي مي كه برنامه
بيني نشدة منافع متضاد بخش  آمد پيش كه پي اند نه اين كه مشاركتي و آگاهانه

ريزي در اين مفهوم در عين حال كه تصميمات  برنامه. ه باشندكوچكي از جامع
كند، بهمان اندازه در مورد تصميمات كوتاه مدت  مي  اقتصادي دراز مدت را مشخص

ريزي تصميمات كوتاه مدت پيرامون  در واقع، خصلت برنامه. شود نيز به كار گرفته مي
. سازد دت را ممكن ميريزي شده تصميمات دراز م تخصيص سرمايه فرآيند برنامه

ريزي  تواند آينده خود را برنامه ريزي كند مي انسان فقط زماني كه حال خود را برنامه
  . كند
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  پاسخ به انتقادات
  ديويد لايبمن

  رياحي. ح
كه (ريزي  مراحل، بهينه سازي و برنامه: دهم مختصرا به پنج نكته زير پاسخ مي

كه ال كمپبل پيش (ها و سوسياليسم احساساتي  و قيمت) ويد كوتز مطرح كرددي
  .اين بحث حتما بايد ادامه پيدا كند). كشيده

تواند پيشاپيش، جهت تكامل تاريخي  كس نمي با كوتز هم نظرم كه هيچ: مراحل 
نبايد هم به چنين . را مشخص كند) "واقعا موجود"(آينده اقتصاد سوسياليستي 

حسب مراحل بينديشيم  يه به اينكه درباره سوسياليسم برهدفم از توص. و آوردتلاشي ر
يادآوري اين نكته است كه سوسياليسم يك فرآيند است،  – "هايي منزلگاه"به مثابه  –

سطوح تكامل توليد، (كند  هايش را تعيين مي ترين ويژگي كه سطح تكامل آن برجسته
ز معتقد است كه من اين نكته را با تمركز بر كوت). مناسبات اجتماعي و تكامل آگاهي

دة با اين همه، مقاله من كوتاه ش. ام بندي كرده هاي سوسياليسم كامل سرهم ويژگي
لايبمن ( "طرح اقتصاد سوسياليستي تكامل يابنده": تري است زير عنوان مقاله بزرگ

 اسم فاعل تكامل يابنده معرف شكل دستوري.) (در دست چاپ، تأكيد از من
تمايزي را كه ماركس بين فاز پائين و بالائي كمونيسم قائل بود ). ديالكتيكي است
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دلبخواهي  "مراحل"خواهم سلسله  من نمي. جا به عنوان مدل ارائه داد توان در اين مي
هاي  خواهم ويژگي بلكه مي) مثلا مثل فوريه(اي متافيزيكي تحميل كنم،  را به گونه

بدين طريق . شوند نظم بالندة مشخصي پديدار مياي را مشخص كنم كه با  اصلي
مجبور نخواهيم بود عناصر مرحله بالاتري را بدون در نظر داشتن روندي كه پديداري 

  .سازند، به طرح خود تحميل كنيم آن عناصر را ممكن و ضروري مي
. داران واگذاشته شود تر از آن است كه به دست سرمايه سازي مهم بهينه: سازي بهينه

سازي تصاحب فردگرايانه و جدا از هم و خلاف اخلاق كه سود  جا درباره بهينه در اين ما
كنيم، بلكه در جستجوي بهترين و موثرترين  هركس زيان ديگري است بحث نمي

. بحث. شيوة استفاده از منابع متناسب با نيازهاي انساني هستيم كه مشتركا مالك آنيم
يا به عبارت بهتر محافظان مسئول شرايط طبيعي   "مالك" -ها ما انسان –آري، ما (

مسلم است كه ) زندگي بر روي سياره زمين، كار خود و محصولات گذشته هستيم
مثلا آلودگي (سنجي ظريف منافع متضاد دارد  سازي در اين مفهوم نياز به ارزش بهينه
 "سخيپا"بندي  اي براي سرهم هاي زيركانه و نبايد در انتظار فرمول) زيست محيط
خالي كردن از زير بار  توانند در خدمت شانه ها و هم بازارها مي هم فرمول. (باشيم

سازي به مثابه اصل و راهنمايي عام  ولي نبايد از بهينه). مسئوليت اخلاقي قرار گيرند
كشان از كسي كه قصد سازماندهي مراقبت و اداره ثروت  زحمت. بيم داشته باشيم

  .ظاري دارندها را دارد، چنين انت آن
نهاد من اين است وقتي كه تعيين توليد و توزيع كنوني مدنظر  پيش: ريزي برنامه 

را براي  "ريزي برنامه"به كار ببريم و  "ريزي برنامه"را به جاي "هماهنگي"است 
دادن به تكامل اجتماعي و فني مورد استفاده قرار دهيم تا از   تر شكل روندهاي طولاني

برنامه . تجربه شده در سوسياليسم واقعا موجود فراتر رويم "ي سالانهها برنامه"مفهوم 
شد، به تصويب  دادهاي مكرر در سطح مختلف تعيين مي كه با درون شوروي پس از آن
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داد  بندي برون كرد و رده پيدا مي "قانوني"رسيد و جنبه  يك هيأت مركزي مي
. كرد اه را به تفصيل مشخص ميها و عناصر ديگر بنگ هاي توليد، راستاي بودجه تكنيك

رفت است كه در جريان آن  بر عكس، متناظر بر روندي در حال پيش "هماهنگي"
توان با شرايط دگرگون شونده به  ها را مي دادها و تكنيك هاي مربوط به برون هدف
است، به اين معنا  "ريزي برنامه"واضح است كه اين هنوز . اي منعطف انطباق داد گونه

كننده جاي هرج و مرج كور را  بيني و رويكرد آگاهانه به مثابه اصل همĤهنگ كه پيش
  .جا اختلافي اساسي در كار باشد كنم كه در اين فكر نمي. گيرد مي

توان مطلب زيادي درباره آن  اين موضوعي پيچيده است و در يك بند نمي: ها قيمت
اما اين تناقض نه در . رمبا تناقضي كه ال كمپبل متوجه آن شده است توافق دا. گفت

اين تناقض . مدل من كه در واقعيت نظام سوسياليستي است و بايد آن را پذيرفت
باري نيست بلكه تناقضي ديالكتيكي است كه بايد به رسميت شناخته  خطاي مصيبت

كه  در زير نگاه كنيد به كساني "لغو شود"كه  اما نه آن(شود و پشت سر گذاشته شود 
ها بايد محاسبه  و بازده  ساختار اساسي قيمت) "كنند لغو مي"ضات را قوانين و تناق
افزون بر اين، درباره اين . خودي بازار باشد كرد خودبه تواند برآمده از عمل شود و نمي

گذاري  بايد مبناي ارزش -ها صحبت كرد توان از تعيين قيمت مي -هاي اساسي قيمت
اصول سوسياليستي هر نوع امكان . ردگيري درآمدها را تعيين ك اجتماعي و شكل

ها در راستاي فروش كه به كاهش درآمد اعضاي آن منجر شود رد  رقابت را بين شركت
نگاه كنيد به اثر پت دوين (گونه كه كمپبل هم قبول دارد  با اين حال، همان. كند مي

تي اند و بايد در يك طرح سوسياليس هاي محلي واقعي دانش و ويژگي) در اين رابطه
واحدهاي كنترل منابع غيرقابل (ها  كه به بنگاه بدون اين. كننده گنجانده شوند قانع

تقسيم كه به مثابه يك كل در مالكيت جامعه است، اما كنترل آن به تعاوني كارگران 
اجازه داده شود حق قانوني عامي را كه براي توليد .) شود يا مديران خاصي واگذار مي
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طور كه سرمايه از يك بخش به بخش  همان. باز تعريف كنندشود  ها داده مي به آن
ها نيز امكانات را از يك ارزش مصرف به ارزش مصرف  كند آن مي "مهاجرت"ديگر 

پذيري خلاقه جهت  ها انعطاف خواهم كه آن به گمان من، مي –دهند  ديگري انتقال مي
نند و خواهان تغيير هاي توليدي معيني داشته باشند، بازده كمي را تنظيم ك نوآوري
اين كار . ها و انواع گوناگون و متفاوت باشند هاي خاص براي سفارشات، كيفيت قيمت

. داري باشد تواند به شكل تغيير نرخ خدمات همگاني در كشورهاي سرمايه مي
محاسبه (هاي  هاي دولتي براي تغيير قيمت هاي صنعتي سوسياليستي به هيأت بنگاه
. دهند و موظفند براي تقاضاي خود دليل موجه ارائه دهند ينهاد م رسمي پيش) شده

كننده و  هاي تنظيم تري از كميسيون مندي رود كه اين روند به شيوة نظام اميد مي
داري  كارانه و مخفيانه بر سر خدمات رفاهي عمومي سرمايه معاملات پشت پرده، كاسب

   .بستگي دارد مااما اين به مشاركت گستردة ! انجام گيرد
عبارتي چون . گير باشم در اين مورد بايد سخت: سوسياليسم احساساتي

منظور ( "الغاء قانون ارزش"و  "كاري دارند كنندگاني كه آزادانه با هم هم توليد"
تجسم چه امكانات شورانگيزي .) ها اشاره شد داران الغاء هستند كه قبلا به آن طرف

را هر  اين. اند معني محتوي و بي بارات بيهستند؟ اين عبارات چي معنايي دارند؟ اين ع
كند و  هاي جامعه كنوني ما را بررسي كند فورا درك مي كسي كه به خواهد طرح بديل

امكانات "اما اين . كنند جدي نخواهند گرفت ها استفاده مي كه از آن كساني را 
 از  اصطلاحات پر قدرت ماركس هستند كه كيفيت بالندة شور را با "شورانگيز

وردخواندن براي "اما مسأله فقط اين نيست كه . كنند بيني تركيب مي محدوديت واقع
اين نگاه خود مانع : تر است است، بلكه قضيه ازين هم بيهوده "هوده بي" "بد  دفع چشم

مؤثري در راه ساختمان جنبش سوسياليستي پرقدرت و سوسياليسم شكوفا محسوب 
  .شود مي
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ي او درجه. التحصيلان دانشگاه شهر نيويورك استاد در كالج بروكلين و مركز فارغديويد لايبمن استاد اقتص
ي فارغ التحصيلان مدرسه جديد براي تحقيقات اجتماهي در نيويورك در دانشكده 1973دكتراي خود را در سال 

بخشي و  خطي، دو شرايط بلاتغيير براي تبديل ارزش به قيمت در يك مدل"ي او تحت عنواننامهپايان. اخذ كرد
ي اقتصادي، اقتصادي سياسي و او به تدريس نظريه. پردازدبه معضل ارزش در نظريه ماركسي مي "غيرقابل تفكيك

  .اقتصاد رياضي در سطح فوق ليسانس، ماستري و دكترا اشتغال دارد
ومين سال انتشار خود نامه ماركسيستي است كه اكنون در هقتاد و سلايبمن ويراستار مجله علم و جامعه يك فصل

تحقيقاتي در زمينه اقتصاد : ارزش، تغيير فني و بحران: ي لايبمن عبارتند ازتاليفات عمده. قرار دارد
در  ايمطالعه: نگاري ژرفو تاريخ) 1997(مندي نظاميك مقدمه: داري، پويايي كلان سرمايه)1992(ماركسيستي

 ).2007(تكامل اجتماعي و ظرفيت انساني
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